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بسم الله الرحمن الرحيم 

مكتب فلسفی اصفهان اصطلاحى مستحدث نزد يزوهشكران عرصه‌ی مطالعات سنت حكمى 
و عرفانى عالم اسلام است. حكيمان حوزه‌ی اصفهان به خوبى نشان دادند كه استمرار واقعى اين 
سنت و انتقال روح آن از عصر فارابى و ابن سينا به بعد. نه از مجراى چهره‌هایی مانند ابنرشد 
اندلسی» كه از طريق حكمايى مانند ميرداماده مؤسس مكتب اصفهان ميسور است؛ و این طريقى بود 

بيشتر به همت حكيمان و عارفانى مانند شيخ اشراق» ابن عربی» خواجه طوسی» ابنتركه اصفهانی. 

سيّد حيدر آملی» ابن‌ابی‌جمهور احسايى و اعاظم حوزه‌ی شيراز هموار شده بود. 

نشاط فکری» رونق حوزه‌های درسی, جامعیت» تلفيق مشارب گوناگون فكرى در عين خلاقيت و 
نوآوری. جمع ميان عقلانيت و معنویت» پاسخ‌گویی به پرسش‌های روز و مهمتر از همه عرضه‌ی 
آموزه‌هایی برآمده از روح و باور شیعی» رويداد بزرگی بود كه حاصل أن به تعبير برخى از محققان 
معاصر حكمت معنوى تشيع است. اين شیوه‌ی نوين فكرىء توجهى ویژه به متن قرآن كريم و 
روايات و ادعیه‌ی مأثوره از پیشوایان دين داشت كه با بهرهكيرى از تاويل توانست خلاء موجود در 
حكمت اسلامى دوران ييش از خود را به خوبى جبران كند. 

حوزه‌ی فلسفی اصفهان» ساير مشارب فلسفى قدما را نيز در بطن خود حفظ و بازسازی كرد و 
حتی با توانی بیش از قبل, ضامن تداوم آن‌ها شد. از باب نمونه» بیشترین حواشی و تعلیقات بر شفای 
شيخالرئيس در همین دوران نگاشته شد؛ متون حکمت آشراق به نحو گسترده شرح و تدریس می‌شد. 
و عرفان ابن‌عربی نیز همچنان رواج و تداوم داشت. افزون بر اين» حکیمان متأله اين حوزه. اين 
توفیق را نیز داشتند که مکتب اخلاقی- عرفانی تشیع را قوام بخشیده و به تربیت نفوس و ارتقای 
معنوی اهل سلوک همت گمارند. 

گفتتی است اصطلاح مکتب فلسفی اصفهان به جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق 
نمی‌شود. در درون این مکتب. افزون بر حوزه‌ی میرداماد و شاگردانش که به حکمت یمانی نیز 
شهرت یافت. حکمت ایمانی یعنی طریق خاص فکری و عملی شيخ بهایی, حکمت تطبیقی که بر 
مدار ارای حکمی میرفندرسکی استوار شد. حکمت متعالیه صدرایی و بالاخره حکمت تنزیهی 
ملارچبعلی تبریزی نیز جای مى كيرند. 

آنچه از مآثر حکیمان متأله آن عصر طلایی در دوران صفویه از سده یازدهم هجری به بعد بر 
جای مانده است» مجموعه‌ای گرانسنگ از معارف حکمی به شمار می‌رود که از حيث کمّی و کیفی با 
هیچ دوره‌ای از ادوار و حوزه‌ای از حوزه‌های فرهنگ کهن اسلامی ایران» پیش و يس از آن, قابل 


مقابسه نیست. 


بر بخش بزركى از این ميراث عظيم فكرى و معنوی, با گذشت سه- چهار سده» همچنان گرد 
غربت در کتابخانه‌های شخصى و عمومى نشسته است. أيا جاى اين پرسش نيست كه حتى فهم 
صحيح حكمت صدرايى - که مشهورتر از ساير مشارب حكمى حوزه اصفهان است- جز با أكاهى بر 
فعاليتهاى فلسفى زمانه‌ی او و چالش‌های ميان او با ساير مكاتب و جريانها چگونه ممكن است؟ 
نيز چگونه می‌توان به طرح حكمت و فلسفه‌ای زنده» مؤثر و تحركزا در ايران برای مواجهه با 
مقتضيات عالم معاصر. جز با إشراف بر اثار و ماثر فلسفى أن عهد باشکوه توفيق يافت؟ 

در چند دهه‌ی گذشته استادان و محققانى از جمله شادروان استاد سيد جلا لالدين آشتیانی به 
ييشنهاد اسلام‌شناس فقيد فرانسوی هانرى كربن در جهت معرفی آثار حكماى شيعى عصر صفوى به 
جاب و انتشار نمونه‌هایی از متون حكمى و عرفانى حکمای اصفهان از ميرداماد و ميرفندرسكى تا 
بيدابادى و نراقى در جهار مجلد مبادرت نمودند. جند سال ييش نيز در همايش بين المللى «از 
اصفهان تا قرطبه» پاره‌ای از متون حكماى اصفهان جاب و منتشر شد. با وجود اینء ثلث آثار حكمى 
به جاى مانده از حكيمان اصفهان نيز هنوز جاب نشده است؛ از اينرو به نظر مىرسيد كه بهانه‌ی 
كردهمايى بین‌المللی» مىتواند زميندى مناسبى را برای إحياى آثار اين بزركان فراهم آورد و برای 
نخستین‌بار به گونه‌ای مستقيم و با محوريت كتب و آثار حكيمان اصفهان عصر صفوى به نشر آن‌ها 
مبادرت نمود. 

بس از اعلام فراخوان همايش بین‌المللی مكتب فلسفى اصفهان و آغاز به كار دبيرخانه و 
کمیته‌ی علمى همایش» افزون بر كار بررسى مقالات رسیده» تصحيح و تحقيق آثاری از حكيمان اين 
حوزه و نيز نكارش كتابهاى جداكانه درباره‌ی فعاليتهاى فلسفى اين دوره و معرفى حکمای 
اصفهان. در دستور کار دبيرخاندى همايش قرار گرفت. 

آن دسته از آثاری که اميدواريم برای اين همایش انتشار یابند. از اين قرارند: 

شرح التائية الكبرى صائن الدین على ابن الترکه اصفهانی. الشوارق ابوالحسن قائنى کاشانی. 
الافق المبین میرداماد. رساله الایقاظات فى خلق الاعمال میرداماد. خطفات القدس مير سيد 
احمد علوی. الكلمة الطيبة فیاض لاهيجى. شرح فارسی تهذیب المنطق فیاض لاهیجی, بیان 
الاسرار(در شرح مصباح الشریعه) شيخ حسین زاهدی . مجموعه رسائل فارسی ملا اسماعیل 
خاتون ابادی. شرح العرشية ملا اسماعیل واحد العین. ساقی‌نامه‌ی ابوطالب فندرسکی, سير 


تحول حوزه فلسفی اصفهان از ابن سينا تا ملاصدرا؛ مکتب فلسفی شیراز. مکتب فلسفی 


اصفهان. فرهنگ اصطلاحات كلامى فياض لاهیجی. جريان هاى فكرى حوزه علميه اصفهان. 
ديدار با فيلسوفان سياهان. مكتب فلسفی اصفهان از ديدكاه دانش پژوهان. 

البته اين كامى است نخست در معرفى ميراث حكمى و معنوى تشيع؛ و از أن جا كه انتشار اين 
حجم از آثار به جاى مانده» كار و برنامه‌ی موسّعی را می‌طلبد. تصميم بر اين شد تا قلمرو منشورات 
نخستین همایش مکتب فلسفی اصفهان, به آثار حکمای عصر صفوی از میرداماد تا حكيم خواجویی 
اختصاص یابد. اين مجال كه به لطف و عنایت حق و حسن توجه تنی چند از محققان و فضلای 
گرانقدر و شماری از نهادها و مراکز و مؤسسات دینی و پژوهشی فراهم شد به مثابه‌ی آغاز راه و 
طلیعه‌ی عرصه‌ای است سرشار از دخاثر علمی و معنوی. 

اميد آن‌که بتوانيم با استعانت از توفیقات پروردگار حکیم و مساعدت‌های مسئولان فرهنگی 
کشور و کلیه‌ی علاقمندان به احیای حکمت اصیل شیعی, گام‌های بعدی و مؤثرترى را در خصوص 
إحياى آثار سایر حکمای اصفهان برداریم. 

گروه فلسفه‌ی دانشگاه اصفهان به عنوان برگزارکننده‌ی این همایش, با سياس از الطاف ایزد 
فا کی تیا ف وق م ماخ ای اند فا شیاین کهابا رام 
هر جه بهتر برگزار شدن همایش, امور اجرایی آن» جاب و نشر آثار و ساير موارد یاری نمودند. 
فان کر و درا ت تماد 


اج افضای شوراق کساشت‌گذاری: 

آقایان آيت الله حاج سيد محمد خامنه‌ای» حجة الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسرویناه. 
حجةالاسلام والمسلمين حاج شيخ حسن مظاهری» دكتر محمد حسين رامشتءدكتر محمد بيدهندى, 
دكتر حسين کلباسی» دكتر سيد مرتضى سقائيان نژاده دكتر مهدى جمالی نژاد. دكتر احمد على 
فروغی» دكتر محمد فضيلتى؛ مهندس مصطفى بهبهانی. سردار كريم نصر اصفهانی. مهندس على 
كلباسى. 


۲- اعضای كميتدى علمى (به ترتيب الفبا): 

أقايان دکتر محمدعلی اژه‌ای, دکتر مهدی امامی جمعه, دكتر مرتضى حاج حسینی, دکترمهدی 
دهباشىء دکتر على ربانی. دکتر جعفر شانظری, دکتر مجید صادقی, دکتر محسن محمدی فشارکی, 
دکتر محمد مشکات. دکتر اصغر منتظر القائم» دکتر سيد على اصغر میرباقری‌فرد. دکتر حامد ناجی 
اصفهانی» حجة الاسلام و المسلمین حاج شيخ مجید هادی زاده. 


۳- رياست محترم موسسه‌ی پژوهشی حكمت و فلسفه‌ی ایران. جناب حجة الاسلام و 
لشتلشین اهای دک عبد اللحسين واه که خسن عات خاهى بت بيه این وا 
فرهنگی بزرگ» به پیشنهاد استاد محترم جناب آقای دکتر حسین کلباسی اشتری, با جاب 
منشورات همایش توافق نمودند. بدین‌ترتیب هزینه‌های آماده‌سازی آثار از حروف‌چینی تا 
صفحه‌آرایی بر عهده ی دبیرخانه‌ی همايش و جاب و انتشار آثار توسط أن مژسسه‌ی 
گرانقدر انجام می‌شود. در این‌جا از کلیه‌ی مسئولان و مدیران اين مؤسسه. معاونت 
پژوهشی, واحد جاب و انتشارات و سایر دست‌اندر کاران صمیمانه سپاسگزاری می نماییم. 


کے اھا که وو فا و ی اه نومه این ديه جاب رادا 
رسید را به عهده گرفته اند: 
رسای محترم. معاونین پژوهشی و ساير مسئولان اين دو دانشگاه قدردانی و تشکر می نماییم. 


شورای اسلامی شهر اصفهان. 


۶- سرکار خانم فریده کوهرنگ بهشتی مسئول دبیرخانه‌ی همایش و نيز سایر دانشجویان 


على کرباسی زاده اصفهانی 
دبیر علمی نخستین همایش 
بين المللی مکتب فلسفی اصفهان 


روح پر فتوح علامة رجالى حضرت 


حشره الله مع اه المعصومین 
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هو الحكيم القدير 

درامد 

فيضا له يزو ااتخضان كن انس و و شا نت ها ی ات كدان رياد 
فکر بشری را به خود معطوف داشته و در بى تحلیل أن در طی قرون متمادی 
قلم‌فرسایی‌های بسیاری شده است. ولی گویی هنوز قلب و انديشة بشری از 
شبهة جبر خلاصی نيافته و در بستری مناسب نغنوده است. 

اين همه. گویی از آن‌جاست که بشر به عقل و قدرت خود بالیده و خويش 
را از مصبّ وحى و ترجمان أن دور داشته. در طول تاريخ اسلام اگرچه مذهب 
جبر به جُهم بن صفوان نسبت داده شده و خليفة بزرگ و مكار اموى معاوية بن 
ابی‌سفیان به واسطة مطامع سیاسی و اجتماعى مروّج أن بوده. ولى گویی قدمتى 
افزون بر این دارد. جه به نقل ابوالاسود دوئلی. طائفة بنى قشير از جبريان' 
اون 

وجود انديشة جبر و اختیار در تاريخ اسلام. و منازعات فراوان بر سر آن. 
كه كاه با پیامدهای اسف‌باری توأم بوده, خاندان وحی و عترت را بر آن داشته. 
كه بسان ساير مبانی توحیدی, در اين موضوع. حقیقت نفس‌الامری را اشکار 
نمایند. 


زا رده الایقاظات 


خاندان وحی در اين بحث با نفی جبر محض واختیار محض. مذهب «بين 
الامرین» را بى نهادند. و همین آموزه به طور تعبّدی و نقلی و تا حدی عقلی به 
متفكران شيعه به ارث رسيد. ولى همواره در طرح اين موصوع اشکال عمده بر 
سر عقلانى ساختن اين آموزه و بالمال برهانى ساختن و تفهيم آن بوده است. در 
اين راستا برخى با طرح نظرية «فاعل مضطرّ» سمت و سویی عقلانى به آن 
دادند؛ و برخى با نفى ادل جبر محض از سویی. و نفى ادل اختيار محض از سوى 
ديكرء مذهب بين الامرین" را اثبات كردند. 

اما انجه در طول تمام اين مباحث به جشم می‌خورد بهرهُ علمى 
صاحب‌نظران از اصطلاحات عقلانى عصرى است که عمدة بر محوريت فلسفة 
مشّاء دور می‌زند و گویی تبلور تام جمیع اين انديشةهاء در اثار میرداماد به 
چشم می‌خورد. میرداماد در پی طرح حکمت یمانی در صدد عرضه عقلانی 
آموزه‌های شیعی برآمد. و به انكيزة تقارن عقل و شرع. نهایت کوشش و 
استعداد زرف خويش را برای تبیین آموزه‌های خاص شيعه به عمل آورد. و در 
پیمودن اين طریق به ناچار به رأی خاصٌ امامیه در «بين الامرین» نظر افکند. 
وى در تحلیل اين مسأله افزون بر گفتارهای ضمنی در مسفوراتش. یک اثر 
فلسفی _كلامى را بدین مهم اختصاص داد. اين اثر رساله «الإإبقاظات» است که 


.١‏ تحیل عقلانی مذهب نورانی «بين الامرین» از سه راه میسر است: اول. مبانی نقلی و کلامی. 
دوم. مبانی فلسفی و سوم مبانی عرفانی. و در طی اين سه را شاید به حق بتوان گفت: 
حکیم استرآباد. به نهایت دلیل فلسفی رسیده است. و کوشش‌های عقلی او نهایت 
تحقیقات مشائی دراين مقام می‌باشد . كرجه به نظر نگارنده اين راه موجب رضایت باطنی 
انسان در حل مسأله نمی‌گردد. تحلیل عرفانی اين معضل با ارجاع آن به وحدت شخصی 
وجود. و اثبات اختیار طلى برای انسان یکی از مهمترین هماوردهای حعمی اين بحث 


سيت 


۳ 


مقدمه پانزده 


در پاره‌ای از نسخه‌ها, فقط با تحریر بخش اول اين رساله با نام «خلق 
کا رات وه ت 

در این گفتار پیش از ورود به گزارش ارای وی در این باب بر پاي 
«الایقاضات». نظری اجمالی به عناوین کلی مباحث جبر و اختیار خواهیم 


َه يما 


داش 


بيشينة اقوال وارد در نظرية جبر 

متکلمان اشا ی قوري ن هفات عضوف کی با بان عقت غدل ای 
چگونگی جايكاه بحث حسن و قبح» بحث خود را به جكونكى فاعليت انسان 
در نظام خلقت معطوف داشته‌اند. و ارای گوناگونی را در این راستا عرضه 
کرده‌اند. همچو: ابوالحسين بعدى وكروهى از محققان امامیه همجون علامه حلّى: 
انسان ضرورة فاعل است. زیدیه, و كروهى از معتزله و اماميه: علم به فاعليت 
انسان كسبى است. نه ضروری. 

جهم بن صفوان: فاعل فقط حضرت حقّ است. 

اشاعره و نجاریه: محدِث فعل حضرت حق است. و عبد فقط فعل را كسب 
می‌کند. بنابراین بر خلاف رأى جُهم. عبد قدرت بر فعل دارد. ولی فعل به حق 
نسبت می‌يابد. 

در اين مقام خود اشاعره در چگونگی تفسير «کسب» اتفاق نظر ندارند. و 
هریک به گونه‌ای آن را تفسیر کرده‌اند. ابوالحسن اشعری گوید: «سنت و عادت 
الهی بر اين قرار گرفته که هرگاه عبد رو به طاعت آورد. آن را انجام می‌دهد و 


۱ از باب نمونه بنگرید: مجموعة « کلمات المحققین» و برخى نسخه‌های خطى. 


شانزده الایقاظات 


قدرت بر طاعت دارد. بنابراين عبد علی‌رغم وجود اختیار و قدرت بر فعل, 
نور قعل نیست و قدرت او تأثیری ندارد زیر لا مور فی الوجود الا » 
برخی از اشاعره در اين موضوع بر اين باورند که قدرت حادث عبد. دارای 
ار اناق فا اكه وای انز :عدن ]ارات رت عق یاعد عال عفني 
اشاعره كويند: اين اثر همان جيزى است که موجب می‌گردد فعل. طاعت يا 


مىكردد. و اما كروهى دیگر از اشاعره با قبول اين تأثير. چگونگی اثر أن را 


ابواسحاق اسفراينى گوید: «فعل به قدرت حضرت حق و عبد با هم وقوع 
می‌یابد». 
ابوأ لحسير: بصری و امام الحرمین جوینی گویند: «اراده و قدرت عبد در 


1 تب دی 1 
صد ور فعل. در واقع فعل حضرت حق است.» 


ال معتزله برای اثبات اختیار 

۱. كر افعال عباد. مخلوق حضرت حقّ باشد. فرقی بين حرکت‌های انسان‌ها 
و جمادات باقی نمی‌ماند. و بداهت عقلی منافی اين فرض است. 

۲. اگر افعال عباد. مخلوق باشد. تکلیف بر انان قبیح خواهد بود حال انکه 
تمامی مفاد شرع دال بر تکلیف بر عباد است. 


.۲۳۱ - ۲۳۵ مناهج الیقین. صص‎ .١ 


مقدّمة هفده 


.٤‏ وجود كراهت در انجام بعضى افعال و دريافت معرفتى آن, منافى نظرية 


یاه ١‏ 
ین فى باسك 


ادل نقلى اثبات اختيار از نظر معتزليان 

معتزله. جهت اثبات اختيار با بهره از آیات قرآن کریم. ادلَهُ ذيل را عرضه 
داشته‌اند: 

١‏ ضرت عق قل را به عاد نیت داده اس و فول للد ی بون 
الكناب ؛ بأد يهب" ٠‏ إن يعون إلا ان + ٠‏ +عثی يروا ما بأَلْفُسِهِمْه . 

كلت لك اک ا > «قطوعَت له نفسه؛. «من يى ۳ فر 

و يوسي لا آن دعر نکم و انستجیشم لى 

ی بات الهی موّمنان بر ایمانشان مدح و بر کفرشان ۳۳ 00 
نتيجه مستوجب واب و عقاب دانسته شده‌اند: اليم تُخزئ گل تفس بنا 
کب ه ''. «فالیوم لا تُظلَمْ تفس میا لا تجزون الا ما کنشم تَعلون» ''. «و 
نزاهیم الْذِي فى +" «شجزی کل تفس ينا تشعی ۰ ۳ هَل جَزاء الإخسان ال 
ال إخسان: 0 دلأ تُجْرَوْنَ إلا ها كنم تَعْمَلُونَ 4 قله عشه آغثالها: ,و 


فة الايقاظات 


مَنْ به 


یفرض عَنْ ذکر رَبّهِ ه ' و عن اغا عَنْ زكريو" ۱ دْولعک الذين 

اشْتَرَوًا الحَياة الدئیا: '. + الذین كَفَرُوا بغد إيمانهؤه .. «جَزاء بها كانُوا 
"عْمَلُونَ؛ *. ٠‏ كَمَنْ يَعْمَلْ مثفال دَدَةَ خَيْرا یره . مَنْ يَعْمَلُ شوءاً يُجْرَ بهه . 

۳ حضرت حقّ خود را از افعال بندگان میا و مندّه داشته است: *و ما 
رک بظلام للعبید ۰ «و ما ظَلَمْناهُمْ'. لا ظلم الْيَوْمَّء . و لا يُظَلَمُونَ 

ا 

يلاه ''. + کیت تَكْقُدونَ بالله» "۰ + و ما ذا هم لو واه ۳. ذما متعك ألا 
تسجده . الهم عن اذ كرة مُغرضينَ؛ ٠"‏ «لم تلبشون الْحَى 
الباطل ۳۰ لم تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله . 

.٤‏ حضرت حق. خود بندگان را مخيّر در افعال كرده امت فن شاه 
من و مَنْ شاء فیک . «فَمَنْ شاء اَذ إلى رَبه سَبيلاً؟ ". 

ف امات الهی انسان را به پیشی گرفتن در طاعات امر کرده ا و 
سار نوا إلى مَغفِرَةٍ من ربكم '". «از وا و اسْجُدُوا و اغذوا ربكم و أفعَلُوا 


1 ® ري وا 
جر < ۰ 


ا ۲ انعام / ۱۳۰ 

۳ بقره / 1/ .ال عمران / ٩۰‏ 

۵ . احقاف / ۱۶ 1 آل عمران / ٩۰‏ 

۷ احقاف / ۱۶ ۸. فصلت / ٤٦‏ 

.هود / ۱۰۱ ۰ غافر / ۱۷ 

۲۸ / بقره‎ ۲ SEE RA 

او هم ۶ اعراف / ۱۲ 

۵ . مدثر / 1۹ ۱ آل غمران :۷۱ 

۷ هیر ۶۹7 ۸ کهف / ۲۹ 

.۲۳۹ - ۲۳۰ انسان ۲۹ ۰ مناهج الیقین. صص‎ ٩ 


اج مناهج الیقین. صص ۲۳۱ - ۲۳۹. زر مناهج الیقین. صص ۲۳۱ - ۲۲۹. 
۳ . ر. ک. به: مناهج الیقین» صص ۹ _ ۳ 


مقدمة نوزده 

SNE‏ ھی انسان را به یاری گرفتن از حضوت حق می‌خواند: 
یاک تَعْيّد و یاک تشتَعین» . '. اسهد باللّه من الشّيِطانِ الرّجِيمٍه ' ۱ 

۷ باره‌ای از آیات ۳۹ اعتراف انبیاء به ظلم" بر خودشان است و 
ابن ادر افيا نظر ره خی ازگار “يست آدم(ع):«رَیُنا ظلننا أُنْمُسَناء * 
یونس(ع): مبخانک اي كنت من الظالمین» . موسی(ع): «رَبّ إنّي مت 
نَفْسِي ه اليد ییاج . من بغد أن رع السَّئِطانٌ 


علم . 

۸ کافران و عصیان‌گران در روز قيامت اقرار به کفر و معاصی خود می‌کنند: 

و لو تری اذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبْهِم.. 3 خن صَدذنا كُمْ عن الهدی بعد اد 
جاء کم بل نئم شجرمین+: ٠‏ «ضاسلککم في ت سفر ه فارا کتک مه 
لْمُصَْينَ + ۱. < كلها لقي فيها قوج سألهم حَرََتهَا... كَكَذَئنا و فلناء ". <أولييى 
يَنَالْهُمْ تصبهم من الکناب... فذ وقُوا الْعَذابٍ بما کم تکسیون» ". 

٩‏ پاره‌ای از ایات الهی مشعر بر اين است كه گروهی در قيامت بر کفر و 
گناهشان نادم و متحسّر می‌گردند و درخواست رجعت به دنیا جهت بازسازی 
اعمالشان می‌کنند: « هم يَصْطَرِحُونَ فیها ریا أَخرجنا نَمل صالحاً غَيْرَ الي كنا 


٩۸ / فاتحه / ۵ ۲ ۲ نحل‎ .١ 
۲۳ / اعراف‎ . ٤ اين اعتراف منافی عصمت انببا نیست.‎ . ۳ 
٠١ / انبیاء / ۸۷ 1 قتصص‎ . ۵ 
NA ۱۸ / يوسف‎ ۷ 
۳۲ 59١ / 4.هود / 1۷ ۹ سسا‎ 
مدثر / 1۲ ۱۳ اام‎ ۱ 


۳ . اعراف / ۳۷ - ۳۹ 


تست الإيقاظات 


تسغمله  ab‏ منها؛". فال رَبٌ اجون * کعلي أغتل 
ضالحاً» . و و ترئ إذ الْمُجْرِمُونَ اکشوا ژوسهم» أو تَقُولَ حین تَرَى 
لعذاب و أن ِي كوه فَأكُونَ من الشخینین» . 

ی ار یات الفى عياف رابت واه کف و مان ر ن کد 
است: < كيف رون له +۲. وو ها متع لاس أن يُوْمِنُوا إِذْ جاءهم الهُدی) ". 
وو ما ذا عَلَيْهِمْ ز آمَنُوا پالله 4 گفتار خداوند به ابلیس: (فا متف لا 
تَسْجُدَهِ' و گفتار موسی(ع) به برادرش: ما منعک رای ۱ es‏ ولم 
لبشون الحَق بالباطل + ۱ لِم تَصُدُونَ عَنْ شبیل يل اب۱۳ ِ 


ادلة مولوی در اثبات اختیار 

عارف حکیم ملا جلال‌الدین رومی اگرچه خود وامدار تفکر عرفانی است و 
با نگرشی خاص به بحث جبر و اختیار می‌نگرد. در مجموع هفت دلیل را در نفی 
جر خض عرف :واشت الست" 

الت انی ر فا کی يحبر ت 

جبر بودى کی پشیمانی بدی ظلم بودى کی نكهبانى بدى 


٠١ا/‎ / فاطر / ۳۷ ۲ مومنون‎ .١ 
۳۷ / فاطر‎ . ٤ ۱۰۰-۹۹ / مومنون‎ ۳ 
۳۹ / نساء‎ . ٦ ۵۸ / زمر‎ . ۵ 
۳۹ ۷ص ۷۵/۱ اد نام‎ 
۷۱ / ص / ۷۵ ۰ ال عمران‎ .4 
٩۳ عمران / ۷۱ آل عمران‎ ۱ 


۳ تلخيص المحصل. صص أفرس ‏ ظ رن ۱ 
٤‏ . اين ادلّه برگرفته از استقصاى استاد جلالالدين همايى است. مقالات ادبى. صص ۲۸ - 
۳۷ 


۲- ترديد در فعل شا نكر وجود اختيار در انسان می‌باشد. 
در تردّد ماندهايم اندر دو کار اين تردد کی بود بىاختيار 
که كو ان کنیا ان کر ی را ا .مت 
۳ شرم و آزرم. زارى و انفعال از افعال ناپسند با جبر سازكار نيست. 
زارى ما شد دلیل اضطرار 
خجلت ما شد دليل اختيار 
گر نبودى اختيار اين شرم جيست 
اين دريغ و خجلت و ازرم جيست 
٤‏ صحّت وعد و وعيد الهى و كمال استحقاق واب و عقاب باجبر سازكار 


٠. اييصييس٠سسل‎ 


جمله قران امر و نهى هست و وعيد 
امر كردن سنگ مرمر را که ديد 
امر و نهی و خشم و تشریف و عقیب 
نیست جز مختار را ای پاک جيب 
0 تعلیم و تربیت در انسان‌ها گویای وجود اختیار در انسان است. 
اوستادان کودکان را می‌زنند ان ادب سنگ سیه را کی کنند 
هیچ گویی سنك را فردا بیا ور نیایی من دهم بد را سا 
1 ادراک وجدانی و شهودی اختیار در هر طبیعت سالمی, نشانگر اختیار 


انيت 


اختيار خود ببین. جبرى مشو راه گم كردى به ره أ. کج مرو 


بيست و دو الا یقاظات 


ان جنان خوش كس رود در مُكرهى 
كس چنان رقصان رود در گمرهی 


فواید نظرية اختیار و مفاسدمذهب جبر 


با قبول نظرية اختیار, سه مسأله قابل توجیه خواهد بود: 

.١‏ تکلیف به اوامر و نواهی. 

۲. وعد و وعید الهی و استحقاق واب و عقاب. 

۳. تنزیه حضرت حق از ایجاد قبایح و شرور و معصیت‌ها.! 

از سوی دیگر با قبول نظرية جبر مفاسد گوناگونی قابل طرح است. همچون: 
۱. ابطال حکمت الهی. 

۲. جواز ترجیح بلامرجح. 

۳ روا دانستن ظلم و از حضرت حق. 

۶ جواز عقلی تعذیب انبیاء و تکریم کفار. 

۵ ابطال شرایع در عرص امر و نهی. 


1 ۲ 
أ. عدم صحت وعد و وعيد الهى. و... 


شبهات نظرية اختيار 


ضميمه را با تقريرهاى كوناكون در اثبات مذهب جبر ابراز داشته‌اند: 


١ 
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اف ع قيول اض عت اعمال اسان ار این اض يهنا ووو 
تحقق آن در گرو سلسله علّت‌هایی است. و سرانجام این سلسله علل به 
غلة الل فى رست سس ور تة افعال اسان مكلوق غ العلل اسك و س 
خود او نیست. حال با قبول اراده و اختیار انسان در ایجاد فعل. همین امر در 
علت اراده جاری خواهد بود. 

۲ علم باری» حضرت حق چون عالم به تمام جزئیات و موجودات است. 
افعال موجودات و انسان‌ها نیز مشمول احاطهةٌ علمی او می‌گردد. بنابراین 
فصل مخلوق از پیش تعيين شده است, و تخطى مخلوق از مفاد علم حق, 
موجب تغییر در علم حق و با جهل حضرت حق به فعل معلول می‌گردد که 
محال است 

۴ سل شروو: گر ی بعش باشد و عاعل قا مج ودات 

شد. چگونه می‌توان شرور را بدو نسبت داد. بنابراین قائلين به نظرية اختیار 

در وهله اول و سپس معتقدان به نظرية جبر بايد بدین شبهه پاسخ دهند. 
متكلّمان اشعری با پذیرش كريمة «لأ يُسْئَلُ عم يَفْعلُ 4 . پاسخ این شبهه را 
به قائلان به اختیار واگذارده‌اند. حکیم محقق. میرداماد. در طى مسفورات 
خويش به بررسی هر سه شبهه پرداخته. و در رسالهة «الایقاضات» از شبهة اوّل 


و سوم پاسخ گفته است 


پاسخ میرداماد به شبهة اراده و علیّت 
کم میا لجال ترا كر كي ما آن همین شبهه را 


ER ١ 


بيست و چهار الا یقاظات 


در ينج امر دیگر نيز جاری می‌داند: 

۱. علم به یک شىء. ما هرگاه به چیزی علم بيدا می‌کنيم. در واقع در خود. 
تک على م الس كن حال أنكديه باعل عقلى در هله يدروك ای مه ی وان 
علم ديكرى بدان علم در نفس اعتبار نمود. و همین تأمّل را تا بىنهايت در علم 
به علم پیش برد. 

۲. علم ما به خود ماء به همان شرح و تفصیل در علم ما به یک شىء. 
می‌تواند تا بی‌نهایت اعتبار گردد. 

۳. نيت در عبادات. مكلف در هنكام نيت بر عباداتی, به تأمّل عقلی می‌تواند 
وان تفت ووكرئ کل ون ان 5 سود یکره ورما لا نا نيابت 
نكت دا شتا باسك 

لزوم و لزوم لزوم. مثلاً در زوجیت عدد چهار. زوجیت لازم عدد چهار 
است. و همین لزوم زوجيت باز لازم عدد جهار است» و به همین شرح. ازوم 
لزوم. 

۵ در اراده به طیع مسافتی چون یک مسافت محدود. تا بی‌نهایت بالقوه قایل 
تجزیه است» پس در اراد طي اين مسافت. خود اراده به تعذد همین اجزاء 
نامتناهی خواهد بود. حال آنکه در واقع متحرزک در طی یک مسافت با یک 
اراده مسافت را طى می‌کند نه با اراده‌های نامتناهی. 

این نظن ی داماد ضفت اراد ازرد به على تغراهد بود با انكه 


تسلسل اراده‌ها لازم ایلوا شید غیت در ان اعبار کر دد: 


تحلیل و بررسی 


مقدّمة بيست و ينج 

با توجه به مثالها و تنظيرهاى پنج‌گانة ميرداماد. می‌توان دامن بحث را به 
ساير مفاهيم موجود در یک چیز. همجون امكان و شيئيت تعميم داد. و به 
تعبيرى أن را در حوزةٌ مفاهيم اعتبارى وارد کرد زيرا بنا بر قاعدهٌ «كل ما لزم 
من وقوعه تكرار نوعه فهو اعتبارى». اين امور از اعتباريات هستند. و به تعبير 
خواجه نصيرالدين طوسی اين امور «ينقطع بانقطاع الاعتبار» است و با دست 
شستن شخصى از اعتبار كردن آن. سلسله قطع مىكردد. اين تحليل در واقع 
تیا ند اشکال بر از شا رين ر وذ اماد ارون وق وه ايف 

«فاِنٌ الإرادة بما نها صفة موجودة حقيقة تحتاج الى علّة موجدة إمّا إرادة 
اخری أو شىء من خارج, فیتسلسل أو یلزم الاضطرار و الجبر. 

و لا يمكن أن يقال إنّ علة تحقق الارادة نفس ذاتها بالضرورة كما أنّ العلم 
بالغير أو بذاوتها ليس معلوماً لنفس بل لامر آخر, نعم اذا لاحظنا علمنا بصورة 
يكون معلوما بواسطة هذا اللحاظ و تنقطع اللحاظات بتركها و كذا فى اللزومات. 
فان اللزوم امر اعتبارى اذا لوحظ ملزماً يعتبر لزوم آخر بينه و بين الموضوع. و 
تنقطع بانقطاع الاعتبار. و ما الارادة المتعلقة بالشىء لم تكن اعتبارية و تابعة 
للحاظ. 

و بالجملة فقياساته مع الفارق خصوصاً بالارادة المتعلّقة بالمسافة كما لا يخفى. 
و أمّا القياس بالنية بالعبادة فغير معلوم الوجه. فان النية فيها لا تلزم أن تكون 
منویة. و الا فيرد عين الإشكال فيها ايض و لا يدفع بما ذكر, و اتْضح بطلان 
قياسنا بالامکان و الوجوب و الضرورات أيضاً. و بالجملة ما أفاده لا يغنى عن 
الجواب عن الشبهة.» ١‏ 
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بيست و شش الا یقاظات 

بنا بدين گفتار از سویی تنظیرهای محقق داماد قياس مع‌الفارق است. و از 
سوی دیگر اراده. صفتی حقیقی است که در موجود قابل اعتبار می‌باشد. حال 
چون اراده صفتی حقیقی است به ناچار علت با اراده‌ای دیگر می‌خواهد. بنا بر 
انتهای علل به خداوند. شبهة علیت در جبر باز تکرار می‌گردد و بنابر فرض 
عدم انتها داشتن علل, مسأله به تسلسل می‌انجامد. 


انتصار 

در مقام دفاع از نظریه ميرداماد می‌توان گفت: 

.١‏ ميرداماد خود به چگونگی بحت مفاهیم اعتبارى اكاه بوده. و با وجود 
بحث از آنء نامی از اعتبارى بودن اراده نبرده» تا انكه اشكال فوق لازم اید. 

۲. بنا بر آنکه اراده از ذاتيات انسان باشد. همچون زوجيت عدد جهار, 
وجود اراده در انسان به جعل بسیط است نه تألیفی. تا انكه نياز به علتى وراى 
علت ماهیت داشته باشد. از همین رو صفات دیگری چون حیات و علم. تابع 
همین حکمند. به ویژه آنکه بنا بر مشرب عرفایی چون ابن عربی و يا مبانی 
حکمت متعالیه. این‌گونه صفات از عوارض عام ذاتی ماسوی الله دانسته 
شده‌اند. 

بنا به پاسخ فوق درخواهیم يافت که اشکال صدرالمتألهین نيز بر استادش. 
مبتنى بر لزوم اعتبار اراد بالذات, و ما لا اراد واج بالوجود و نقش على آن در 
سلسلةٌ اراده‌ها ناكا رامد است و دقيقاً با آنکه ميرداماد در طئّ بحث متوجّه اين 


اشکال بوده بدان نيرداخته ا 


| . از این بیان ضعف تعبیر بعضی از متأخرین آشکار می‌گردد: «والعجیب أنّ المحمّق الداماد 
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با تافل و کاوش در مجموع گفتارهای ميرداماد با بیان سه مقدّمه می‌توان 
گفت: 

.١‏ بین فاعل مختار و مريد بر یک فعل با جاعل تام خود اين مختار. که بدو 
وجود بخشید. تفاوت است. 

۲. فاعل مباشر فعل, در واقع اختيارش موجب تمام شدن سلسلة علل 
گردیده(علت تامه می‌گردد) و درنتیجه از نظر عرفی و لغوی و اصطلاحی, فعل 
بدو استناد می‌یابد؛ ولی با اين وجود. اين فاعل مباشر," خود جاعل تام خود 
و فعلش نیست. بلکه جاعل تام حضرت حق است. 

۳. قدرت شوق و اراده که از جملة علل ظهور ف فعلند. در نظام طولی على تحت 
قدرت و سيطرة جاعل و علّت کلْ. يعنى حضرت حقند: قل الله خالق کل 
شَي ره 

بنا بدین سه مقدّمه, سر مذهب بین‌الامرین و فاعل مضطرٌ بودن انسان با 
وجود اختیارش روشن می‌گردد. 

يس به طور خلاصه. بنا بر كفتةُ میرداماد. شبهة اراده به هیچ‌وجه ناقض 
اختیار انسان نیست. سلسلة علل حاکم بر ایجاد انسان و اختیارش. در واقع 
باعث ایجاب و یا امتناع فعل با اراده و اختیار انسان می‌گردند. و این در واقع 


٠‏ كان مت على هذا الاشكال فى تفريره أصل الشبهة, و مع ذلك أجاب بما عرفت» طلب و 
اراده. ص 44. 

١‏ .كرجه در سلسله علل. مبادى فعل مستند به حضرت حق است. ولى فاعل مباشر. فعل 
انسان مىباشد.ازاين رو انسان مستوجب ثواب و عقاب الهى می‌گردد. زيرا ظهرو اثر فعل 
به قابل بازمی‌گردد نه موجد. . دراین مقام مى توان به كيفيت تأثير پار‌ای از داروها و سموم 
استناد جست. ٠‏ مثلاً سم يك مار موجب قتل فاعل و موجد نيست ولى با ظهوران در قابلء 
تأثیر ایجاد مىكردد.(اين ¿ مثال در تأمّل عفلاتى قابل مناقشه است). 
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مفاد همان اصل کلامی «الوجوب والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» است. 
ملاصدرا نيز اين نوع تحلیل دربارة جبر و اختیار را جنين بیان نموده است: 

«و مثال المذهب الثالت, و هو قول من یقول اذا نسب الفعل الى فاعله القریب 
کالعبد. حکم عليه بأنه مختار؛ و اذا سب الى جمیم الاسباب السابقة عليه من 
سلسلة الموجودات السالفة حکم عليه بأنه مجبور عليه -كالكيفية التی فى الماء 
الفاتر, فانه يقال لا حارٌ و لا بارد. بل فيه حرارة ضعيفة و برودة ضعيفة.» ' 
تتميم 

پاره‌ای از اصولیان متأخر در مقام پاسخ به همین اشکال, مطالبی عرضه 
داشته‌اند. آخوند خراسانی مىكويد: 

«اختیار هرجند اختیاری نیست. ولی مبادی و مقدّمات آن غالا به اختیار 
است. زیرا انسان می‌تواند با تأمل در پیامدهای آنچه که تصمیم دارد انجام دهد 
بات داب و مامت وس رنب ان ممم انرو تفر فقو 

البته در اين پاسخ, اصل شبهة جبر به واسطة مقدمات و مبادی 

اصولى متأخّر مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائری, در مقام دفاع و 
تصحيح كفتة قق خراسانى گوید: «گاه مصلحت در مبادى و مقدمات اراده 
انث و گاه در خود اراده. حال اگر مصلحت در خود اراده باشد جاى شبهة 
جبر نیست. و دقيقاً به واسط همین امر. شارع اين مصلحت در خود اراده را 
مفيد حكم دانسته, همچو جایی كه مکلف مسافر قصد اقامت ده روز كند و 


- 


سپس از قصد خود منصرف گردد. در این جا حكم به اتمام نماز و روز شخص 
در طى اين ايام داده می‌شود.» 

بعضى از متأخّران گفتة مرحوم حائرى را رافع اصل شبهه ندانسته‌اند. لذا به 
نظر ايشان اين كفته دخلى به اصل شبهه ندارد. و اساس شبهه بر سر اصل 


پیدایش اراده بوده نه در مصلحت اراده. ١‏ 


پاسخ به شبهة علم در اثبات نظرية جبر 

در اندیشۂ حکیم استراباد. جایی برای شبهة علم باری در انتساب جبر به 
انسان نیست. زیرا بنا بر دستگاه فلسفی او. علم جنب فاعلیت و موجدیت 
ندارد. شا گرد مبرّز مير داماد مير سيد احمد علوی در اين باره گوید: «و بالجمله 
باریتعالی أنها را می‌دانست. نھ چون أنها را مىدانست يس أنها واقع شدند. 
جنانجه نصير حکما - طاب ثراه در كتاب تجريد گفته: العلم تابع.»" 

و گویی از پی همین مبناء ميرداماد در اثر مستقل خود دربار؛ جبر و اختيار 
اصلاً متعرض این شبهه نگردیده انت 


باسخ به شبهة چگونگی استناد شرور به خداوند 
ميرداماد در تحليل مسأَلهُ شر و چگونگی استناد آن به حضرت حقّ. همان 
راه فلاسفة مشاء. چون بوعلی را در پیش گرفته است. وی در تحلیل مسأل شه 


از سر دليل جدلی, در ابتداء استناد شرور به حضرت حق را بالعرض و از 
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سی الإيقاظات 
لوازم خیرها دانسته: «الشرور الواقعة من الوجود فى هذه النشأة و فى النشأة 
الآخرة اما استنادها إلى الارادة الربانية و الافاضة السبحانية بالعرض من حيث 
هی لوازم للخیرات الکثيرة.»" و بر سبیل مماشات و همراهی با خصم. شرور را 
در عالم به نسبت با خیرها بسیار اندک دانسته: «ان الشرور المرادة. المرادة لا 
بالذات. بل بالعرض فی النشاتین... طفيفة جداً بالنسبة الى سایر الاجزاء.»" 

و اما وی خود بر این باور است که با امعان نظر در كل نظام وجود. در واقع 
هیچ شری در عالم وجود ندارد: 

«فلو كان اللاحظ لنظام الوجود محیط اللحظ بجملة النظام و بالاسباب 
المتأدية الى المسبّبات جميعاًء لم يكن يجد فى الوجود ما يصح أن یطلق عليه الشرّ 


آو ینسب الیه الشرية بوجه من الوجوه.»۴ 


تحلیل چند اشکال 

مق مه: 

۱. بين فاعل مختار و مريد یک فعل, با جاعل تام مختار و مرید که موجب 
اصل شیء شده فرق است. 

۲. به فاعل مختار مباشر فعل که سلسلۀ علل در ایجاد فعل به واسطة او تام 
می‌گردد. فاعل مختار گفته می‌شود در حالی که این فاعل مباشر و فاعل تام 
موجب شیء نیست. 


۳ انسان نیز بسان همین فاعل مباشر است که خود جاعل تام نیست. ولی 


مقدمة سی و یک 


فالغل ماسر مار فر اعدو اونظ اف اغا الدع تا نقد ا نود 


بیان فوق بيانكر سر «لا جبر و لا تفويض ولكن امرٌ بين الامرین»" است 
كه تعبير فلسفى «انسان مضطر مختار» يا «انسان مختار مضطر» گویای همین نكته 
أت 

اشكال: اگر فعل از عبد باشد تعدد مؤتر لازم اید. و اگر از خداوند 
بالاستقلال باشد جبر بيش مىآيد. حال در اين صورت دعا برای چیست. و 


فايدة ان جه می‌باشد؟ جه اگر حكم قلم الهى نافذ و صورتٍ عمل» منطبع در 
لوح باشد اميد تغييرى وان ت 

پاسخ: بنا به بحث اراده» فعل به عبد نسبت مىيابد و جبر محض صحيح 
نيست. و اما طلب خود نيز از عالم قضاست و دعاء از قدر می‌باشد. و اين دو 
خود از شرایط حصول فعل مورد قضاءاند و همین دو خود از اسباب قدرند. 
بنابراین هم دعا مصحّح عقلانی می‌یابد و هم تعدد مؤثر لازم نخواهد بود. 

شبهه: اگر فعل عبد به اراده و اختيار وى است ايا داشتن آن اراده و اختیار 
نيز از وى است؟ همین مطلب نيز به اراد بعدى تا بی‌نهایت قابل تعميم است. 
بنابراين با قبول اراده به طور جبرى و يا ادامه يافتن سلسله اراده به علَّةالعلل, 
ان ری ا 

پاسخ: تصوّر فعل مطلوب در انسان موجب شوق بدان است. که اين شوق 
منجرٌ به تحریک عضلات به سوى فعل می‌گردد. حال در فعل ملحوظ. اعتبار 


شوق در آن صحیح می‌باشد ولی اعتبار شوق و اراده در نفس خود اين فعل 
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سى و دو الإيقاظات 


اعتبار نمی‌گردد. مگر به صرف اعتبار معتبر. بنابراين فعل به اراد عبد وقوع 
مى يابد. 
تأييد: اعتبار وعد و وعيد بر فعل نشانگر صحت استناد اراده به عبد است. 


جكونكى شرور 

استناد شرور و آلام در نشأ دنيا و عقبى به خداوند بالعرض است جه اين 
امور از لوازم خيرها هستند و به تعبير فلسفى لوازم ماهيات (شرور) مستند به 
رد مات هم ول سد هھ جاغل ماه بالات ی اف 

شرور و نقایص به واسطةٌ سوء استعداد و تزاحم در عالم هیولانیات اعتبار 
می‌گردند. نه از فتاضیت و خیریت فایض: «فا ضایک من حَسَئَةِ قَمِنَ الله و ما 
أضابك ین تة ین تفسک»ا 

اشکال: حصول استعداد نيز در كرو جعل جاعل است. يس چرا جاعل 
اوه ادها زا مكسان افيه و ثانا يترا با اكه جراد .عن الاطلای اس 
استعداد را تام جعل نكرد. 

جواب از برسش اوّل: چگونگی استعدادات و چگونگی خصايص مواد و 
ماهیت. مجعول جاعل است و لذا تمام خصايص ماهوى شىء مجعول وی 
می‌باشد. 

واما خروج یک شیء از لوازم ماهوی به جهت تخصّص ذاتی او از وی محال 
است» حال حصول یک شیء در عالم هیولی در گرو تحقق جزء قبلی آن است. 
زيرا حرکت از ذاتیات عالم هیولی است. يس علت تغاير استعدادات به سبب 


۱ نساء / ۷۹ 


مقدمة سی و سه 


حصول در افق حركت و زمان. و داشتن مرتبة خاص در سلسلة زمان است. 

جواب از پرسش دوّم: حصول استعداد خاص در مرتبة عالم هيولى در واقع 
مربوط به ذاتيات عالم هيولى است كه مقتضى قبول جنين استعدادی است. نه در 
گرو جعل جاعل. پس به طور خلاصه: 

. تقصان مربوط به اقتضاء معدّات است که اين عدم اقتضاء به واسطة 
سا ناسعد اذ مواد ات 

۲. نسبت نقص مواد نسبت به یکدیگر به واسطهٌ معدات نامتناهی است كه 
اين عدم تناهى ' فقط با تفسير حركت دورانى فلك قابل توجيه است. 


تعيين مجوسيان امت 

در روايت صحيح وارد شده است: «القدرية مجوس هذه الأمّة». ' ميرداماد 
درام فل بو تاها ان کر ومد مان در مق تم و 

مقدّمة اوّل: وجه اتفاق و اشتراک معتزله و اشاعره عبارت است از اين كه 
هر دو گروه گویند تمام امور به خداوند برمی‌گردد و عدم قبول اين قول مساوق 
شرک است. 

و وجه اختلاف دو گروه عبارت از اين است كه معتزله ميدأ قريب فعل عبد 
را قدرت عبد؟ دانند و اشاعره قدرت خداوند دانستهاند. و اما مجوس. افعال 


١.اين‏ عدم تناهی, توقفی است نه عددی, تا آن كه ادَلّهُ ابطال تسلسل نافی آن باشد. 
۲ توحید صدوق. ص ۳۸۲. 
۳ به روایت حکیم طوسی افعال انسان‌ها بر دو گونه است: 
فعلی که تابع قدرت و اراده است. همچون خوردن و آشامیدن غیرا کراهی. 
فعلی که تابع قدرت و اراده نباشد. همچون حرکت و سقوط انسان از بالا به پایین. 
حال در این مقام اگر به مفهوم قدرت بازگرديم. و قدرت را به معنی سالم بودن آلات و 


سی و چهار الا یقاظات 


خير را منسوب به حق دانند و شر را به اهريمن. و مجبّره و كسبيه. افعال خير و 
شر را منسوب به حضرت حق دانند. 

مقدّمة دوّم: اگر منظور در روایت. مجوس به معنی مصطلح باشد. اشاعره در 
اطلاق آن نیز داخلند. زیرا انان تمام مخلوقات و صفات كمالية انها را مستند به 
حق دانند. حال انكه صفات حقّ را زائد بر ذات می‌دانند. 

میرداماد جهت تکمیل مقذمهٌ دوم به بیان پاره‌ای از احادیثی می‌پردازد که 
لالت بر محوين بودن كب دارو كدية صفقى اذك ماوراى دات خضرت جی 
قائل :الست * 

از این رو در نظر محقّق داماد هر ان كس كه به مذهب اماميه, يعنى «لا جبر 
ولا تفويض» قائل نباشد داخل در اطلاق «مجوس هذه الأمة» قرار مىكيرد. 
يس در واقع كلام معجزه‌سان «القدرية مجوس هذه الأمة» در صدد نفى هر دو 
كروه است. «و التحقيق أن الفريقين و هما الطرفان الناكبان على الصراط يجمعهما 
توش هو الا مد 


بزرگ شاگرد میر داماد امير سيد احمد علوی در تلخیص اين گفتار گوید: «و 


اعضای انجام فعل دانسته شود. در كونة اول فعلء قدرت پیش از فعل و همگام با فعل 
خواهد بودو در گونۀ دوم فعلء قدرت با فعل همگام نیست(در نظر معتزله قدرت از گونهة 
اول است و در نظر اشاعره ازكونة دوم). و ما در هر صورت در این دو گونه فعل قدرت 
خود نیز مقدور خود انسان نیست. 

و اگر به مفهوم اراده بازگردیم» سبب اراده يا علم به مصلحت فعل يا شهوت و يا غضب 
است که در هر صورت اين سبب بايد با شعور همراه گردد. که خود اين شعور باز مقدور 
لبان تدك ۱ 

وراك" سا افعال الا تلف الفحعصر صن 

دراين مقام. محمّق داماد با اشاره به اقوال متكلمان دربار؛ كيفيت تعلق قدرت حق به اراده و 
قدرت عبد. سرانجام بحث را در قاعده «الوجوب و الامتناع بالاختیا لا ينافى الاختيار» 


مقدمة سی و يدج 
آنا الا را هی ی که ای قدوية ايك امت و مکو اعات و انك 
اشاعره نسبت قدریه به معتزله داده‌اند از ان جهت است که ايسان فی قدرت 
حق تعالى از افعال بندگان کرده‌اند. غافل از اينكه ايشان نفی قدرت حق‌تعالی را 
از انها نکرده‌اند. ولکن نفى تعلق قدرت حق‌تعالی را با انها کرده‌اند تا این 
مفاسد مذکوره لازم نیاید. باز غافل از اينكه ایشان نافی قدرت‌اند. پس چگونه 
ایشان را قدریه توان گفت. 

اء علی ذلک بعض اشاعره در وجه تسمية معتزله به قدریه آن گویند که 
ایشان اثبات قدرت عباد نموده. قائل به دو مبدء مانند مجوسان. شده‌اند غافل از 
اينكه لفظ و معنی با او مساعده نمی‌کند. اما اوّل بنا بر آن است که ايشان را بر 
اين تقدير قدریه(به ضمّ قاف) که از قدرت مأخوذ است. بايد گفت. اما دوم 
شناعت آشاعزه از ان یت المع که ال به وو مدا ازل که نک اجون 
ديكرى طلمت: اس شد اند بل از ان هت که تست بش تور طلست واوم ارت 
و بعضی اشاعره را غاشیه. ظلمت جهالت پرد؛ بینایی گشته در معرض تعصّب 
درامده گفته‌اند که: قدریه عبارت از معتزله‌اند. جه مروی است از حضرت 
رسالت. علیه‌السلام که: اذا قامت یوم القيامة ینادی مناد أين خصماء الله فیقوم 
القدرية.» 

وجه توهم ایشان آن است که معتزله خصومت با حق‌تعالی کرده‌اند در اينكه 
افعال بندگان را به ایشان نسبت داده‌اند. غافل از آنکه خصومت با حق‌تعالی از 
آن جهت باشد که نسبت شرور به او داده‌اند و باز جمیع کرده‌های حق‌تعالی مثل 
فرستادن انبیاء و وعده و وعید و غیرها عبث خواهد بود. چنانجه ظاهر از کلام 


سى و شش اللإيقاظات 
سیّد اوصیا و امام عرفا على مرتضی علیه‌السلام است.»" 
گذری بر رساله الایقاضات 

رساله الابقاظات. مشتمل بر یک مقذمه و شش «الایقاظ» است: بنابر 
مقدّمه. اين رساله در پاسخ یکی از دوستان يا شاگردان معلّم ثالث میرداماد. به 
رشته تخیر فرآهنه اسنت. بر اسامن تنبخه کتابخانه مجلين ورای اسلامی؛ 
مجموعة طباطبایی. ش ۸۸۳ شروع تألیف اين اثر در اواخر سال ۱۰۲۵ق. 
بوده است. و البته در اين نگاشته موّلف ارجاع به دو کتاب دیگر خود. یعنی 
«الافق المین» و «خلسة الملکوت» داده است که طبيعة نگارش «للابقاظات» 
متاخ از این قوش فى باق" 

اين نگاشته اگرچه در شش بخش سامان یافته ولی عملاً دارای دو بخش 
نت 

١‏ بخش روایی. که در ایقاظ چهارم آمد. و تقريباً نیمی از رساله را به خود 
اختصاص داده است. در این بخش موف علامه با تقل احاديث مربوط به جبر 
و اختیار به تحکیم مبانی عقلی خود قوّت بخشيده. ولی عملاً دسته‌بندی منظمی 
در نقل اين احادیث به وضوح به چشم نمی‌خورد. 

١‏ بخش کلامی - فلسفی, که ينج ایقاظ دیگر را به خود اختصاص داده 


ات که یشن ار اين بهمتتوای آن اشاره شد 


اطا غه سن ۲ ۲۰ 

؟. در اين اثر به كتاب «الرواشح السماوية فى شرح أحاديث ال مامية» نيز ارجاع داده شده 
است. ولى با توجه به بخش برجاى مانده از «الرواشح» عملا بحثى دربارة خلق اعمال 
نيامده. لذا بايد چنین گمان کرد كه لف در آن زمان در سودای نگارش اين بحث در 
«الرواشح» بوده. و پا آن که بخشى از اين اثر مفقود شده است. 


روش تصحيح 

در تصحيح اين وجيزه از جهار نسخه بهره گرفته شد: 

۱-«ض» نسخه كتابخانه شخصى. مرحوم علامه سيّد محمّدعلى روضاتى ' - 
أسكنه اللّه فراديس جنانه به خط نسخ» فاقد انجام. در يايان حواشى مؤْلّف بر 
اين اثر «منه مد ظله العالى» آمده است. که بنابراين تحرير آن پیش از ۱۰۶۱ق. 
مى باشد. اين نسخه یکی از نسخدهاى مصحّح و استوار اين اثر است. 

۲- «ش» نسخه کتابخانه مرکز احیاء تراث اسلامی, ش ۱3۹۰۶ به خط 
نستعلیق, فاقد اسم ناسخ و تاریخ, و بظاهر از سد ۱۲ در فرجام نسخه آمده 
اسا «الى هنا وضل آلا من تسخه:وساله شید الاما خط این سیخ ره 
استواری نسخه قبل نیست. 

۳ «ظ» نسخة جاب سنگی ۱۳۱۵ق. اين رساله در حاشية «القبسات» 
صص 11 - ۱۸۸ آمده است. و به خط نسخ زیبای ملا رضا کمره‌ای در سال 
۶ ق تحریر شده است. مجموعة اين نسخه که به همراه چند نكاشتهُ فلسفی 
دناست توسّط مرحوم استاد شيخ محمود بروجردی تهرانی از شاگردان 
حيكم متأله ميرزاى جلوه که خود از فرهيختكان آن عصر است. به دقّت 
تصحيح شده است. و از اين رو یکی از نسخه‌های معتبر اين اثر است. 

أ- «ن»» نسخه تصحیح شده مرحوم استاد عبدالله نورانی, در مجموعة 


اختیار نگارنده قرار دادند. 


سی و هشت الا یقاظات 
«مصنفات مرداماد» صص ۲۰۷ - ۰۲7۷ سال ۱۳۸۱ش. این تصحیح تنها بر 
بنیاد نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی. مجموعه طباطبایی. ش ۸۸۳ فراهم 
آمده كه متأسّفانه در مواضع گوناگونی دچار اشکالات تایپی و در مواردى 
دچار افتادگی متن است. 
نگارنده در تصحیح این وجيزه. از شیوه تلفیق استفاده کرد و در تنظیم 
حواشی موّلف از نسخة اول و سوم بهره برد؛ باشد که با بازشناسی و 
دست‌یافت به نسخه موف تصحیح استوارتری پتوان از ان عرضه داشت. 
حامد ناجی اصفهانی 
و اذو اه ووم 
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براق لرام 
یت رایس یدام لیر رر 
مان انا ض اس تال علي ك عل میات عالم 
انرس عن مسئل تلق لاما لمتراع مورا ع 
بر اهتنا الهس دسا الت 
كبا الم وفنا ات و ىكتابنا الروا نح 
تفج احام الما وموتناکتایش 
شتا عليه نکن ناق لرك مان اسان 
۰ بلي فك لطن ك يق بإزاحة انیب وال 


الصفحة الاولى من نسخه «ض» 


الا یقاظات 
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الصفحة الاولی من نسخة «ش» 
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الصفحة الاخيرة من نسخة «ش» 


چهل و دو الا یقاظات 


0 سف أيه ی هی ماو 2 1 0 
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ابا بت زه لتر مب تج كلها برس 
ERE‏ : 
بلجا لضاظ وكلاممها شا لفط ينفكا راڈ ان بلععادة الا بر نلا سلزلاطوداه 
| نات نها لاه ! وارصضكونالاشباء ضاق بایان ز صغم اا 
شرت وین سس 


و ES‏ وت 
و و و سوب موی 


> وا 1 اي 0 روزد 2 sS‏ 
0 2 نات پا لته مب زه لامل) رمتل ما 
9 یا خا لادل عجرن كام این دازام نوی 
ا ]وق تا انا ال هغ شرمتده ولپ ژمندهاحل بلا لشوالذىهومنه | 
اقدص منهنا خب لوامابكونالشئاخيئا ناتنا تالاتا لایناد 


ام بال اذ ذازيناى اد طبر هرم مناك لازا بكو هناك موجه ا۵ ااا کو 
ات زرد نزن ركان سنا کزان وکا پا هط هوهنا لدموجود نم لادج 
ماركا زل ہد لاہ اء اتر الاش ہا اذ ن من دابا رمع دك کام زا نما با شام 
عرز مابادهوعنر» دامارکزا کات عمل ا ککرن نره اخ وای 2 ا رابنا لدا 
وان تمعز جزم سذ رها مدر هرود بلطم دلب مراک | 
کلھاال روز ايمرا ن کا نلا شا ء سضها ملز عضن تاه شال تصمها ضرا للب 
1 ناا امه 


انا من زمابا لا ره وایاخنتا 
الوا وت 
ری وده ووجود عللروایتبا 
1 ومظاه علإالا و 
نوخ ره اخبرييا دمم م 
للا نىنا عل ناكا لمعانا' 
لوعن و صطلاما داهج 


rT 


__-_- 


رسالة الإيقاظات 


س 


والاعتصام بالعزيز العلیم ! 


الحمد شه رت العالین. حى ده والصلاة على خبرته " من خليقته " محمد 
واله -صلى الله عليه وآله وسلم العصومین من عترته. 

ویعد: فلقد سألتنى - آفاض الله تعالى عليك سبحانه * فیوضات عام القدس 
- عن مسألة خلق الأعمال وقراح الحقّ وصراح الأمر فيها. وهي من غامضات 
آغوار العلم وغوامض آسرار احکنة؛ ولقد أوفيناها* حقها من بالغ الفحص 
وسابغ النظر في کتبنا العقلية وصحفنا الحكمية, وف کتابنا الرواشح السماوبة في 
شرح أحاديث الامامية وهو شرحنا لکتاب الكافي' لشیخنا الأقدم رئيس 
الحدّئين أبي جعفر الكليني ‏ رضوان الله تعالی عليه - فالآن نلتي عليك ما إن 
أخذت الفطانة بيدي قريحتك لفطنك لما يفى بإزاحة الشكوك و إماطة" الأوهام 


.١‏ ط: - والاعتصام... العليم ؟. ط. ض: خير 
ان عا نظ ستحان 


1 لم نعثر على بحثه رحمه الله في الرواشح السماوية المطبوعة. 
۷ الاماطة: الاتبعاد 


۱۲ 


۱6 


۱۸ 


1 الا یقاظات 


باذن الله هر 


[ بیان الفرق بين الجاعل التام و الفاعل المباشر ] 

فاعلمن ا قان ما یگ بين الفاعل لفعل ما بالارادة والاختيار. وبين 
جاعله ال الوجب اء بارادته واختیاره. الفیض لوجوده و وجود" علله 
وأسبابه وشرايطه ومنتظراته على الاطلاق؛ فالمباشر الذي اختیاره أخير ما 
د به العلة التامّة لفعله فاعل لذلك الفعل بالاختيار لغة وعرفاً واصطلاحاً 
لدى الجماهير من العامّة والخاصّة. وليس هو بالجاعل التامٌ الموجب إيّاه بالارادة 
والاختيار الا إذا كان مفيضاً لوجوده بافاضته و إفاضة جملة ما يفتقر اليه من 
العلل والأسباب بتة'. 


[ الجاعل التام هو الله تعالى] 

وإذا دریت ذلك بزغ" لك أذ الانسان حیث انه مباشر لفعله واختیاره أحير 
منتظرات الفعل وآخر أجزاء علّته التامّة. فهو لا حالة فاعل مختار لافعاله" 
وأعماله. وحيث إِنّه ليس اي يفيض وجود الفعل وعلله وأسبابه؛ إذ من جملة 
العلل والسباب وجود نفسه وتحقق قدرته واختیاره وسایر ما یتعلق به ذلك ما 
يغيب عن عقولنا ولا تحيط به آوهامنا.* فليس هو الجاعل التامٌ الوجد الوجب 


أ كن د الله ان شن عو تعالی 
۳. ش: فرقا 5556 
۵ ص: - وجود 1 ن: ‏ بته 
۷ بزغ: شرق. طلع ۸ ش: مختار و افعاله 


٩‏ ش: اذهاننا 


التقدمة 3 


لأفعاله بالضرورة القحصية؛' بل إا الجاعل التامٌ' الموجد الموجب لكل ذرّة من" 
ذرّات نظام الوجود بالارادة والاختيار هو الملك الغتّي الحقّ . المفيض لعوالم 
الوجود بقضها وقضيضها؛ على الإطلاق. ولیس يصادم ذلك توسيط العلل 
وا ات ولد بط قاروا الفائضة حميعا من جنات شاه شید المطلقة: 


[ قدرة العبد تکون من علل الفعل] 

ومن جملة العلل الرابطة والاسباب التوسطة قدرة العبد ومُنته" وشوقه 
وإرادته بالنسبة إلى ما يؤتّره من اعماله. وأفعاله وذلك كم أنّ الله سبحانه هو 
الموجد المفيض الجاعل لذات زيد ووجوده مثلاً مع أنّ أباه وأمّه وغيرهما تا 
يتوقف عليه دخوله في دائرة الوجود من جملة علله وأسبابه الستندة في سلسلتيها 
الطوليّة والعرضية جميعاً إلى جاعليته التامّة." تعالی شأنه وتعاظم سلطانه. (قُلٍ 
الله خالق کل ی و هُرَ الاح اه 

وهذا البیان يستكشط' غطاء الخفاء عن سم قول سادتنا الطاهرین 
.١‏ وممًا بيّن ذلك إبانة صريحة تنبيهية أنْالعبد اما هو حانج !لی ال سبحانه من جهة أنه ممکن 

بالذات وطباع الإمكان الذاتي محوج إلى الواجب بالذات لقضيّة صريح العقل وصراح 


البرهان ضرورة أن الشيء مالم يجب لم يوجد. وفعل العبد مساهم العبد فى طباع الامکان 
فيكون لا محالة هو أيضا محتاجا بالذات!لی القيّوم الواجب بالذات بتة؛ فليتبصضر وليستبصر! 


(منه) 
الوجود من تلقائه. (منه) ۳ ش: + کل 


4 


باجمعهم . قال : الشّماخ : أتتنى سلیم قضها وقضیضها. الشست: 


۵ ط: شرايط 1 منْ: فوة 
۷ ش: التام ۸ الرعد / ۱۸ 


۹ ش: ر 2 يستكشف / ر - یستکشط: یرفع 


۱6 


۱ 


۱۸ 


1 الا یقاظات 


المعصومين صلوات الله وتسلماته على أرواحهم وأجسادهم أجمعين «لاجبر ولا 
تفويض ولكن أمر بين أمرين ». 

ومن هناك ما تسمع " بعض شركائنا السالفين من الحكماء الراسخين يقول: 
«الإنسان مضطر في صورة ختار»". ومنهم من يعكس القول فيقول : «مختار في 
صورة مضطر» 

وعند هذا سقط ما أعضل بك في أمر المسألة من قولك: «إذا كان الفعل من 
العبد لزم تعدّد المؤتّر. وإذا كان من الله سبحانه لزم الجبر». 


[ الدعاء و دوره في القضاء الإلهى] 

وأبقوّة هذا الأصل يماط " أذى الشلت عن طریق العقل في آمر الدعاء؛ اذ 
يتشكّك ويقال إن كان ما يروم الداعي بالطلب' والسؤال انجاحه تا" م يجر 
قلم القضاء الأزلي بتقدير وجوده ولم يتطبّع لوح القدر الاهمي بتصوير حصوله فلم 
الدعاء. وما فائدته؟ وان كان ما قد جرى به القلم وتطبّع به اللوح فا الداعي إلى 
تکلفه وأيّ أفتقار إلى تجشمه. 

فیزاح ۸ با لظلت اضا فى الفا والدعاء ها من ادن رهبا من 
شرايط المطلوب المقضيٌ ومن أسباب المأمول القدّر؛ فاذا كان قد جری القضاء 


۱. الاحتجاج ج ۱/ ۳۱۰ ۲. ش: استمع 
۳ راجع: التعلیقات لابن سينا / ۵۱: المطالب العالیف. ج ۲۵/۹. 
51 ل: -و 6. يماط: سعد 


1. ونسب الطلب على القضاء والدعاء إلى القدر ؛لأنّ الطلب قبل الدّعاء ومتقدم عليه بالذات 
كما أنّ القضاء قبل القدر ومتقدّم عليه بالذات. (سمع منه) 
۷ ش: ‏ مما ۸ ن: و یزاح 


ال ۷ 


والفدر ضر ل امول ما كان الظلف " والتعناء اللذان ها من ا 
وأسبابه المتأدّية إليه أيضاً من القضي أ المقدّر ولا فلا. وقد تكرّر ورود ذلك في 
الحديث عن خزنة الوحي وأصحاب العصمة. صلوات الله وتسلماته عليهم 
أجمعين. 
[ الشبهة العويصة في تسلسل الإرادة ] 

فأمّا ما قد استصعب واعتاص* على سلاف" العشيرة وشركاء الصناعة 
عن آخرهم هنالك " من التعضیل" بائه إذا تأسّس أنّ فعل العبد لا يكون إلا 
بارادته واختياره. عطف النظر ونقل القول إلى الارادة نفسها." ‏ هي أيضاً 
بالإرادة والاختيار. وكذلك إرادة الإرادة. و رادة إرادة الإرادة. وهكذا''؛ 
فيلزم في كل فعل إرادات متسلسلة إلى لا نهاية. وذلك مع بطلانه في نفسه وشپادة 
صريح الوجدان بانتفائه ليس تا یینجم "۲ أصلاً. إذ سلسلة الارادات الغير 
المتناهية جميعاً بحسب لزوم الاستناد إلى إرادة أخرى حيئئذٍ فى حكم الارادة 
الأولى بعينها - آم حصوفا بالاضطرار الصرف والالجاء البات ۲۲ من دون إرادة 
واختيار؛ فقد رجع الأمر إلى امحبر. وانصرم القول بالاختيار فلم يكن إلى زمننا 
إلى إزاحته سبيل تحصيلي إلا من کلماتنا وأقاويلنا. *۱ 


.١‏ ش: ماول 


۲ . ش: ما 
۳. ص : المطلوت. 4 خ: المقتضی 
۵ اعتاص: صعب 1 السلاف: المتقدم 
۷. ش: هناك موك اة ای 
٩‏ ش: + و ۰ + هکذا 
۱ شش هکذا ۲ ینجع: یفید 


۳. البات: القاطع ۶ ش: -فلم يكن الی... اقاويلنا 


۱۲ 


۱۸ 


۱6 


۱۸ 


۸ الا یقاظات 
[ الاجابة عنها] 

فنقول باذن اله سبحانه اله اذا انساقت العلل والأسباب اة التأدیة 
بالانسان ال آن یتصوّره فعلاً متاء ویعتقد اه خهر - حقیقیاً كان آو مظنوناء آو لد 
نافع في خير حقیق أو مظنون - انبعث له من ذلك شوق إليه. فاذا تأكّد الشوق 
وصار إجماعاً وذلك الذي يعر عنه بالارادة الستوجبة اهتزاز العضلات 
والأعضاء الأدويّة '. كانت تلك الحالة الشوقيّة الأكيدة المتأكدة" حالة إجمالية؛ 
بحيها إذا قیست؟ إلى نفس الفعل وكان هو الملتفت إليه باللحظ بالذات كانت هي 
شوقاً' وارادةً بالقياس إليه؛ وإذا ما قيست إلى إرادته والشوق الاجماعي" إليه 
وكان الملتفت إليه* باللحظ بالذات تلك الإرادة والشوق لا نفس الفعلء كانت هي 
شوقاً وارادةً بالقياس إلى الارادة من غير شوق آخر مستأنف وإرادة أخرى 
جديدة. وكذلك الأمر في إرادة الإرادة. وإرادة إرادة الإرادة إلى ساير المراتب. 
فإذن كلّ من تلك الارادات المفصّلة تكون بالارادة والاختيار وهي بأسرها 
مضمّنة في تلك الحالة الشوقيّة الاحمالية المعبّر عنها" بإرادة الفعل واختياره. 


.١‏ ش: المقربة 

۲. کذا في النسخ / الظاهر أنها لغة مختلقة «الأداة» بمعنی الآلة. 
المتأ كدة . هكذا فى النسخ 

۷. ش: الاجمالى ۸. ش: - اليه 


4 ولیست هي تلك بعينهاء بل |نها حالة شوقيّة | جمالية وللنفس المتشوّقة إلى الفعل. تک 
لأن یفصلها العقل إلى ارادة الفعل والی ارادة تلك الارادة وارادة ارادة الا رادة ومکذاالی حيث 

يتصحح ( کذا) لحاظ العقل بالفعل والترتب بين تلك الارادات بالتقذم والتأخر لذاتین لیس 
يصادم اتحادهما فى تلك الحالة الا جمالية بهيئة ة وحدانية إذإئما امتناع ذلك في أجزاء الهويّة 
الا متدادبه لکش الاتصالية. ولذلك و المسافة الا یمتنع أن تنحل إلى قد هات 
ومتأخرات بالذات. بل نما يصح تحلیلها إلى أجزائها المتقدّمة والمتأخرة بالمکان, وأما 
الحركة القطعيّة الواحدة المنّصلة المنطبقة على تلك المسافة الشخصيّة المتصلة ؛ فإنَ العقل 
بمعونة الوهم یحلها!لی آبعاضها ال اا والمسبوقية الذات علی ما سیتلی عليك 


التقدمة 1 


[ تنظير مشكلة الإرادة بالعلم] 

وسبيل الارادة في ذلك سبيل العلم. فاهیا يرتضعان في الأحكام من ثدي 
واحد. وّناغيها ' القريحة العقليّة فى مهد واحد. 

أ ليس" إذا كانت القوّة العاقلة قد تطبّعت بالصورة العلميّة لمعلوم مّا وحصلت 
للنفس الحردة الحالة الادراكية المعبّر عنها بالعلم الذي هو من الكيفيّات النفسانية 
كانت تلك حالة إجماليّة. بحیغا إذا لوحظ المعلوم كان معقولاً بتلك الصورة 
ومعلوماً بذلك العلم. م إذا لوحظت تلك الصورة كانت معقولة لا بصورة أخرى 
غيرهاء بل بنفسها. وإذا لوحظ العلم الذي هو الحالة الإدراكيّة كان معلوماً لا بعلم 
آخر مبائن؛ بل بنفسه فقط من غير أن تتضاعف الصور والعلوم المتبائنة بالذات, 
بل إنما تتضاعف الاعتبارات المتعلّقة بذات الجوهر العاقل بتلك الصورة العمليّة 
وبتلك الحالة الإدراكية على سبيل القركيب لا غير؛ وكذلك الأمر في علمنا بذاتنا. 

وما في اعتراضات شرف الدين المسعودي: أئّه إذا كان تعقّل ذاتنا نفس ذاتنا 
فعلمنا بعلمنا " بذاتنا: 

61 آن یکون علمنا بذاتناه وحینتٍ یکون اش ذاتنا بعینها. وهلّم 
جرا في القركيبات الغير التناهية؛ 

۲1 ومّا أن لا یکون هو علمنا بذاتنا. ویلزم منه آن لا يكون أيضاً علمنا 
بذاتنا نفس ذاتنا. 


فى الكتات ان شاء الله. سبحانه. (منه) 
.١‏ المناغات المغازلة والمرأة تناغي الصبى أى تکلمه بما یعجبه ویسره. (هامش ض) 
؟. سواء كان فى العلوم الحصولية التصوّرية و التصديقية. أو فى العلوم الحضورية المتقدسّة 
عن الدخول فى مقسم التصوّر و التصديق. (منه) : 
۳ بعلمنا فاضا 


۱6۵ 


۱۲ 


۱۸ 


۱۰ الا یقاظات 

فا جواب عنه ما آورده خاتم الحصّلین في شرح الاشارات: «إنَّ علمنا بذاتنا 
هو ذاتنا بالذات, وغير ذاتنا بنوع من الاعتبار, والشيء الواحد قد تکون له 
اعتبارات ذهنيّة لا تنقطع ما دام العتبر یعتبرها».! 

فکا هناك صورة علميّة وحدانيّة وحالة انكشافيّة محملة يفصّلها العقل الى 
مراتب مُرتّبة على حسب تضاعف الاعتبارات والالتفاتات هي العلم بالمعلوم, 
والعلم بالعلم بالمعلوم. والعلم بالعلم بالعلم. ويحكم أنّ المراتب اللامتناهية 
مضعنة ۲ بأسرها في تلك الحالة الانكشافيّة بصورة واحدة بسيطة؛ فكذلك 
هاهنا حالة شوقيّة اجماعيّة يحملة يفصّلها العقل على حسب تضاعف الالتفاتات 
والاعتبارات إلى مراتب متسلسلة مترتبة هي إرادة الفعل, وإرادة إرادة الفعل. 
وإرادة إرادة الإرادة. ويحكم بأنّ المراتب التسلسلة المترتبة الغير المتناهية مضمُّنة 
الحصول جميعاً فى تلك الحالة الجملة الإجماعية بهيئة واحدة بسيطة, لكنّ الترتّب 
هنا جما عن كنا ين آیعاض " الم رکة الواحدة التصلة العسابقة الی مبدا السافت,؟ 
وهناك متنازل كما بين أبعاضها التلاحقة إلى منتهاها. 


[ تنظیر المقام بالنية و الحركة الارادية في المسافة] 

ومن هذا السبیل أمر النيّة في العبادة. فالعبادة منويّة بالنيّة والنيّة منويّة 
بنفسهاء وكذلك نيّة النيّة, ونيّة نيّة النيّة إلى حيث* يعتبرها الذهن لا بنيّةِ أخرى 
مبائنة لنفسها. فهي بنفسها كأئها نيّة لأصل العبادة, ولتلك النيّات جميعاً على 
الاجمال باعتبارات متضاعفة. 


١‏ رح الاشارات ج ۳۲۱/۲( مع ارات إلى م ما قاله ا 
3 . ش: : + و اسبات(!؟) ۵ . شض: : حدیت 


التقدمة ۱ 


ومن هناك ينحلٌ تشكيك' أبي حنیفة" في نيّة الطهارة المائيّة وا هو إلا 
شهة اتية الورود على اشتراط مطلق العبادة بالنيّة. 

وتنا يجري هذا الحری من وجه آخر" أمر اللزومات المتضاعفة لا إلى نهاية 
في لزوم شىء لشيء ومر احق وكنه الأمر فيه ما أوردناه في كتابنا الأفق الميين. ؟ 

ونما في هذا السبيل أمر الحركة الإرادية في المسافة القابلة للانقسام لا إلى 
نهايةء إذ هناك إرادة وحدانية إجماليّة ازاءً لوحدة المسافة المتصلة منحلّة في لحاظ 
العقل إلى إرادات متعدّدة حسب انقسام تلك المسافة إلى أجزائها الوهميّة 
المقداريّة 


[ تأیید المقام بثبوت الوعد و الوعيد على الفعل] 

فإن أزعج سرك أنه وان ستتبٌ” القول واستقام الكلام حينئذٍ' في توسيط 
اختيار العبد. لكن بت الإعضال في أمر استحقاقه المثوبات والعقوبات الوارد بها" 
الوعد والوعيد في التفزیلات الكريمة الإلهية والأحاديث الشريفة النبويّة. فان فعله 
وان کان مغر تا علی إرادته إلا أن ارادته للفعل وارادته لارادة الفعل وارادته 
لارادة الإرادة وهلّم جرا في تمادي” الاعتبار إلى لا نهاية واجبة احصول جميعاً لا 
بان مه كلقاء جمد او افع یه ن له" استحقاق المثوبة والعقوبة!؟ فتديّر في 


0 بكلا 


IN 


۸ ش: 2 
٩.ش:‏ مدا آخر فابی (؟) 


۱ 


۱۸ 


۱6۵ 


۱۸ 


۱۲ الایقاظات 


و افقهن أنه كا فعل العبد وإراداته واختياره إِيّاه من القضاء الربوبي والقدر 
الامي حسما أوجبه علمه التامٌ القيومي وإرادته الحقّة الوجوبيّة الموجبة لإفاضته 
ا خيرات على طباق استعدادات الموادٌ وعقدار" استحقاقات" الماهيات على ما 
يقول القرآن الحكى ": و ها تَشَاوُنَ الا أن يَشاء الله“ ویقول* عر قائلاً" :و لا 
تفن ِشَيْءِ ني فاعل ذلك عدا« ال أن یشاء الل " فكذلك المثوبة والعقوبة من 
القضاء والقدر. كما قاله” شريكنا السالف" في رياسته الفلسفة الإسلامية في 
كتاب الاشارات '' وأنّ استيجاب المثوبة والعقوبة من لوازم ماهيات الأفعال 
الحسنة '' والسيئة, المتفاوتة بحقائقها. المختلفة في اقتضاء درجات الحسن والقبح 
الذاتييّن على المعنى الذي هو حريم التنازع بين الفريقين المتخاصمين. واختلاف 
تلك الدرجات الحسنيّة والقبحيّة "" مبدأ استيجاب اختلاف المثوبات والعقوبات 
الاهية. وأا يرجع ذلك إلى الفاعل المباشر؛ لأنّه امحل القابل دون المفيض الموجد. 
وهذا ان هو في الاعتبار والمقايسة لدى العقل الصعرج إلا كما الأدوية القرياقية 
والستية إا تظهر خواضها وآثارها فی آبدان شاربیها" وأمزجتهم. لای ذات 
موجدها الجاعل "۱ إيّاها ‏ تعالی الله *۱ عن ذلك علواً كبيراً ‏ فالطبٌ الروحاني في 
ذلك على قياس الطب الجسمني, والأدوية العقلاتية على قياس الأدويّة 


امحسدانية ۲۱ 

۱ ش: لمقدار ۲ ن: استحقاق 

۳. ن: الكريم ٤‏ الان ِ 

۵ . ش: يقوله 7 ض: عز من قائل 

۷ الکهف / 77 و ۲۶ ۸ ض: قال 

۳۲۸ / راجع: شرح الاشارات ج”‎ .٠ ش: الثالث‎ ٩ 
کنسبه ۲۳ ط : القبیحته.‎ :ش."١‎ 

۳. ن: شاريها ٤‏ . ش: الفاعل 


۵ ن: الله 5. ط : الجسمانية. 


التقدمة ۱۳ 


فإذن الثواب والعقاب مترتبان على إرادة الفاعل المباشر المستحقّ لما بارادته 
واتار والفتلاق راتا عزالة وطفافة وقدّة وضضا عل خب اغفلدك 
ذوات الحسنات والسيئات الستوجبة ها في حدّ أنفسها. 


[ تبصرة في كيفية استناد الشرور الى اللّه] 

ثم اعلمنّ أنّ الشرور والألآم الواقعة في الوجود في هذه النشأة وف النشأة 
الآخرة إنما استنادها إلى الارادة الريّانية والافاضة السبحانية بالعرض من حيث 
هي لوازم للخيرات الكثيرة ۳ يجب فى سنّة الفيّاضيّة الحقّة والوهابيّة المطلقة 
قلق ارادته مما نپا بالز ات 

وأيضاً قد اقترَ في مقاژه أنّ لوازم الاهية إا تستند بالذات إلى نفس الماهية, 
وأمّا استنادها إلى جاعل الماهية فبالعرض. 

على أك إن دققت" التأمّل وفتشت بالتبمّر صادفت" بعقلك أن الشرور 
المرادة ‏ لا بالذات بل بالعرض في النشأتين ‏ ما شريّتها بالقياس إلى جزئيات 
بخصوصها وأشخاص بعينها من أجزاء نظام عوالم الوجود هي طفيفة جداً 
بالنسبة إلى ساير الأجزاء. فأمًا بالقياس إلى النظام الجملي الواحد بشخصيته 
الجمليّة وكذلك بالقياس إلى تلك الأشخاص والجزئيات. لا بحسب أنفسها 
برؤوسها ومن حيث هوياتها على انفرادهاء بل با هي أجزاء الشخص المجملي؛ 
والنظام الكلي التامّ الفاضل الشريف الكامل فلا شر ولا شرّية أصلاً. 

لوا الللاعظ اام لجرو اااي عاط هر واف انيد كا 


.١‏ ط : وقفت. ؟. ش: اديت 
۳ ض: للحاظه. 


۱۲ 
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۱۸ 


۱ 


غ١‏ الا یقاظات 
سع العلم. تام الابصار, حيط اللحظ بجملة النظام على هيئته الوحدانيّة 
وبالأسباب المتأديّة إلى المسبيّتات جميعاً على سياقتها ' الانساقية لم يكن يجد في 
الوجود ما يصح آن يطلق عليه الشر أو تنسب إليه الشريّة بوجه من الوجوه. 
فلیتبضرا 
ولعلٌ لکلا الوجهین قال عر قائلاً في آية اللك : «بیدک" الْخَيْرُه " لا للأول 
منهیا فقط. کا في كلام البيضاوي حيث قال : «ذكر الخير وحده. لانه المقضيٌ 
بالذات. والشرّ مقضی بالعرض؛ اذ لا يوجد شرّ جزئی مالم یتضمن خيراً كلياً. 
وكذلك ٤‏ حديث الدعاء بين التكبيرات السبع للصلاة «لبيّك وسعديك والخير في 


يديك والشرٌ ليس إليك“» . 


ونما يجب' أن يعلم أنّ الشرور الواقعة في الوجود إا دخوها بالعرض في 
القضاء لا في اقفر فا یتسه القضاء الداع او اومن وات ل 
النظام الإجمالي والسياقة الاجماعية” يستعرضه؟ القدر بالذات. ويفصّله قضاً 
وقضيضاً على التكثر والتدريج والتسابق والتلاحق؛ فلیفقه! 

فهذا شطر من جزيل القول هناك؛ وحقٌ البسط '' فيه على ذمّة ما یترنا الله 


له بعظم "۲ فضله وكبير طوله. "۱ 

۱ ش» خ: سياقها طك‎ .١ 

0 عمران / ۲۹ .٤‏ انوار التنزيل ج۱۱/۲(ذیل الآية) 
راجع: الكافي ج ۳1۰/۳ أ. يجيب. 

نی فى القضاء لا... بالعرض : الاجتماعية. 

٩‏ خ: یستعرض 1 . ش: هنا أحق البسطة(؟) 

1١١‏ ش: بعظم 


۱۳ . ش: : + لليقظة فيها ايقاظات / ط: : + ايقاظات 


الایقاظ الأوّل 


[ إن الشرور والنقصانات تستند إلى ذات الشيء دون جعل الجاعل] 


خيرات نظام الوجود وكالاته. الفرائض والنوافل بأسرها من الذوات 
والصفات وا غلاق واللکات والأغال: والاعمال اغا انبعائها بالذات من ارادة ال 
الحقّة الواجبة ورحمته الفیَاضة الواسعة وخبريّته المحضة التامّة ووهابیته الفعالة 
الدائمة وان كان فيضانها من فيض جوده العظیم بمقدار استعدادات المواد وعلى 
مبلغ استحقاقات الماهيّات؛ فأمًا الشرور والآلام والنقائص والآثام فن تلقاء سوء 
الاستعدادات ونقص الاستحقاقات وة اعات آرهاط اهبر لات وتصادمات 
سان سواد عالم الظلیات. لا من بخل من الفیض وضنانة ' من الجائد ' أو عجز 
في القدرة وقصور في الافاضة ٠‏ تعالی جناب الفيّاض المحق عن ذلك كله“ علواً 
كيرا ومن هناك قوله الكريم في تنزيله الحكيم :ما أضابك من حَسََةِ من الله و 
ما آضابک من سَيّئَةَ فمن نفیسک» . 


١.ش:‏ ضاته ". الجائد: الجواد /خ: الحائد 
سفن E‏ 6 خ: كله 


۱۲ 


۱۸ 


۱۹ الا یقاظات 
[ إشكال في أنّ السبب في اختلاف الاستعدادات لماذا] 

فلن أوهمك مُوهمٌ أنّ الاستعداد والاستحقاق أيضاً' موجژه ومفيضّه هو 
الله سبحانه, إذ ما من شيء إلا وهو من صنعه وإبداعه وتكوينه واختراعه ولا في 
آقالم قوام التقرّر وعوالم نظام الوجود إلا صنائع جوده وقدرته وآثار فيضه 
ورحمته. وهو فقال التقرّر وخلاق الوجود على الاطلاق, فا السبب في اختلاف 
الاستعدادات وتفاوت الاستحقاقات '؟ 


[ ما هو السبب في عدم اعطاء الاستعداد التامٌ للشيء؟] 

وما مغزی" قولکم: الحقّ الأول هب لكل شيء ما يستأهله باستحقاقه 
ويعطي كلّ مادّة ما يليق باستعدادها وهو الجواد المطلق الذي لا يتوقف صنع 
جوده الا على استعداد القابل ولا ينتظر فيض رحمته إلا ورود المستحق!؟ 


[ الاجابة بأنّ لوازم الماهية و استعداداتها مجعولة بنفس جعل الماهية] 
فاستدفغ كيد الوهم عن عقلك واستکسخ * شوك الشك عن صدرك با نتلوه 
على سمع قلبك ونلقیه إلى أذن فوادك باذن الله سبحانه. وهو أن خصوصیات 
الاستعدادات والاستحقاقات لخصوصيات الواد والاهیّات ولازم الاهية بحقيقته 
التصوّريّة جعول صنع الجاعل الحقّ ‏ کسایر الجائزات ‏ وبحصوله الرابطي 
اّذي هو مفاد الهيئة العقديّة من حيث النسبة الارتباطيّة معلول نفس الماهيّة 
ومقتضاها. بل ان ای ای و ع التأليفيّة من ۰ | E‏ 


١‏ . ش: ا ؟. :و ا الاستحقاقات 
۳ مغزى الكلام: مقصده ( خ) 


.٤‏ كذا فى النسخ /و لا يستعمل هذا المصدر المزيد من « کسح». . و المراد هنا: أزل» ۰ إزفع. 


الا یقاظ الاوّل ۱۷ 


العقديّة. ککون الاربعة زوجاً وکون الثلت ذا" الزوایا ر فکل واحدة" من 
حاشیق اللزوم من حيث حقيقتها التصوّريّة بجعولة الجاعل الفیاض. 


[ الشیء لا يتخلّف عن لوازمه] 

وأمّا مفاد الهيئة العقديّة ‏ الذي هو" اللازم حقيقة با هو کذلك - فستند إلى 
خصوصيّة ؛ ذات اللزوم الذي هو بجوهر ذاته. وأنّ كلاً من هيوليات الأفلاك 
ملزوم استعداد خاصٌ جزئي یت جوهر ذات الملزوم بحقيقته النوعيّة الانسلاخ 


عنه. 


[ تبیین في لمّية اختلاف الاستعدادات المنتشأة عن الهیولی] 

فأمًا* هیولی عالم الأسطقسات فلها بخصوصيّة ذاتها القوّة الاستعداديّة 
الطلقة. وها حركة في الكيفيّة الاستعدادية. كما للأفلاك حركة وضعيّة فىأ 
أجرامها وحركة كيفيّة اشراقيّة وشوقيّة في نفوسها العاقلة. والحركة الاستعداديّة 
الأسطقسئة مترتبة على الحركة الذوريّة الفلكيّة في الأوضاع, وهي على الحركة 
النفسانيّة المذكورة في الأشواق والاشراقات. وكلّ من تلك الحركات الشلاث 
حركة وحدانيّة متصلة. مها اعتبرت بوحدائيّتها" كان الترتب بینها على هذا 
السبفل: 

ثح إذا اعتراها التحليل وانفرضت فما الأجزاء كان کل جزء عاقب مرتباً على 


١.ش:و‏ ؟.ش: + فكل واحدة 
۳ ن -الذی هو ٤‏ . ش: خصوصيات 


۱6۵ 


۱۲ 


۱6 


۱۸ 


۱۸ الا یقاظات 


الجزء الدارج. وکان يتعاكس الترتب بين أجزاء حركتى الفلك الجرمائيّة 
والنفسانيّة من الجنبتين. ولكن لا على الوجه' الداير'. بل على فط محصّل. قد 
بسطنا القول فيه في خلسة الملكوت. " 


[ تبيين في لمّية الاستعداد الكلّي و الحركة الاستعدادية ] 

فإذن إن سُئلنا عن سبب الاستعداد الكلي المطلق والحركة الوحدانيّة 
الاستعداديّة المتّصلة؛ كان الجواب: أن ذلك من لوازم الذات بالنسبة إلى المادّة 
الأسطقسيّة. وماهية تلك المادّة بجوهرها مخصّصة لتلك الحركة الوحدانيّة الستمهة 
الاتصال ؛ وإن عطف اللحظ إلى الاستعدادات الجزئيّة والأبعاض الانفراضيّة في 
تلك الحركة الاستعداديّة. قيل: کل استعداد جزئيى لاحق متعيّن بالفرض. فإنه 
يترتّب على جملة ما يسبقه من الحركات المتصلة والامکانات الاستعداديّة ال 
فيها الحركة. ويتادى الأمر في ذلك على سبيل اللانهاية اللايقفية. لا العددية. كا 
يظنّه * الأتباع والمقلّدونء أ ليس براهين استحالة التسلسل - ولقد أوردناها في 
كتاب تقوبم الابمان" - قد أحالت اللانهاية العدديّة على التصاعد في قبال" 
العلل وأصنافها مطلقاً. سواء علها أ كانت في الأعيان أم في الذهن, و أ كانت 
في الوجود الزماني أم في الوجود الدهري جميعاً؟ 


١.خ:‏ وجه ؟. ط : الدائن. 
۳. راجم خلسة الملکوت / ۳۱۶ ٤‏ . ش: فالاتصال 
GP‏ 


1. راجع: تقويم الايمان / ۲۶۱ 
۷. ش: قبائل 


الایقاظ الأول 3 


[ ما قاله الشیخ في الشفاء] 

على أنّ هناك تبياناً آخر من جهة لزوم الاجتاع في آن واحد معا قد حققناه في 
کات اة کت واورةة ايها شریکنا السالف ف ثانی سادسة 
اطیّات 'الشفاء. فقال: «ولاغنع " أن تكون علل مُعينة ومعدّة بلا نهاية بعضها 
قبل بعض, بل ذلك واجب ضيرورة؛ لأنّ كل حادث فقد وجب بعد مالم يجب 
لوجوب علته " حينئذٍ كما بيّنا. واعلته ما كان ایضاً وجبت' فوجبت " 
فیجب" في الامور الجزئية أن تكون الأمور المتقدّمة التي بها يجب في العلل 
الموجودة بالفعل أن تصير عللاً لها بالفعل آمور" بلا نهاية. ولذلك " لا يقف 
فیها سؤال «ل» البتة. ولكنّ الإشكال هاهنا في شيء وهو: أنّ هذه التي بلا نهاية 
لا يخلو: 

[الف] إِمَا أن يوجد كلّ واحد '' منها آنأ فتتوالي آنات متشافعة ليس بينها 
زمان. وهذا حال. 

آب]: و ما أن يبق زماناً. فيجب أن يكون إيجاءها في کل ذلك الزمان لا في 
طرف منه. ويكون المعنى الوجب [لإإيجابها "' أيضاً معها في ذلك الزمان. ويكون 
الكلام في إيجاب إيجاها كالكلام فيه. وتحصل علل بلا نهاية معاً. وهذا هو الذي 


اك #9 a‏ لایمنع 
۶ ط : عله . 6.ش:-و 
1 ط . المصدر: وجب /ن: ‏ وجبت ۷ المصدر ش: - فوجبت 
۸ المصدر: فوجب ٩‏ ن: امور 
۶ كذلك ۱.سش ‏ واحد 


.١ 7‏ ش: + فى كل ذلك... الموجب( تكرار العبارة السابقة) 


١6 


۱۸ 


1١6 


۰ ۲ اللإيقاظات 

فنقول: أنه لولا الحركة لوجب هذا الاشکال إلا أنّ ا حركة تبق الشيء الواحد 
لا على حال' واحدة, ولا یکون ما يتجدّد من حالة بعد حالة في ان بعد ان 
مشافعة وعاشة.۲ بل کذلك غل الاتصال, فتکون " ذات العلة غبر موجبة 
لوجود العلول, بل لکونها* غل نسبة ماء وتلك النسبة تکون علا اس رکة أو 
شريكة علّتها أو التي بها العلّة علّة بالفعل الحرکة. فتکون العلّة حينئذٍ لا باقية” 
الوجود على حال' واحدة. ولا باطلة الوجود حادثة' في ان واحد؛ 
فباضطرار اذن أن“ تکون العلّة الحافظة و"الشاركة لنظام هذه العلل لي 
بسببها تنحلّ الاشکالاتٌ هي '' الحركة. وسنوضح هذا '' في موضعه إيضاحاً 
آشق من هذا». انتهى. ۲۲ قوله بألیفاظه ". 

وقال : في حادي عشر ثالثة الفرت الأوّل من طبيعيات الشفاء: «إنّ الحركة وكل 
ما لم يكن تم کان, فله علّة توجب وجوده بعد عدمه *, ولولاها لم يكن عدمه 
بأولى من وجوده ولا يتميّز له أحد الأمرين لذاته. فيجب أن یتمیز لأمر؛ و" 
ذلك الأمر إن كان تيز" ذلك الوجود عنه عن العدم ولا تزه سواءً كان الامر 


بحاله, بل يجب أن يكون الأمر يترجّح فيه تيز "۲ الوجود عن " العدم؛ والترجیح 


ما أن يكون رها چچ أو جیا لا يبلغ أن یوجب. فيكون الكلام 


۳ ش: فیکون /خ: کون. کر لکو لا 

۵ ضخ. المصدر : ثابتة. 1 ن حالة 

۷ ضخ : حادئته. ۸ ن: ان 

المصدر ن: او ۰ المصدر: هو 

۳. ش: بأ لفاظه 6 الو # لن 

۵. ش: فى ٩‏ شنا لاو و دلت الامران کان تمیز: 
۷. المصدر: تمييز ۸ خ: من 


6. ن: يكون ترجحا... توجحا 


الا یقاظ الأوّل "۲ 


بحاله. بل يجب لا حالة أن يوجب. وعلی کل حال فیجب أن یکون سبب مرّجّح 
53 موجب قد حدث؛ والکلام في حدوثه ذلك الکلام بعینه [1]: فامّا أن یکون 
نون اماب ذف تراشب اس لأ ا ها مر هه زا اد حوضو 
على التتالي. 

فان کات موجوذة معا فد جد امال 

وان كانت موجودة على التتالي: 

الف]: فامّا أن يكون كلّ واحد منها يبق زماناً؛ 

[ب]: أو تتالي ' الآنات. 

فا يفيت مانا كانت حركة بعد حركة على التشافع لا تنقطع» وكان قبل 
الحركة الا ول عرکة» وکانت ار كات قدعة. وقد جعلنا ها مدا هذا خلف: 

وان تفت انات فعالت الابات بلا قط زهان وذلك ایض ال 

فبيّن؛ أنه إذا حدث في جسم آمر لم يكن. فقد حصل لعلّة ذلك الأمر إلى 
الجسم نسبة لم تكن. وتلك النسبة نسبة وجود' بعد عدم لذات أو لحال. إمّا حركة 
توجب قربأ أو بعداً أو موازاة. أو خلافها؛ وإمّا حدوث قوّة محر کة لم تكن. وإما 
إرادة حادثة. وکل ذلك فلحدوثه سبب على الاتصال شيئاً بعد شيء و ذلك لا 
يمكن إلا بحركة " تنظم الزمان شيئاً بعد شىء“ ويحفظ الاتصال لامتناع تتالي 
الآنات؛ ولأنّه إن لم تكن حركة تنقل أمرأ إلى أمر وجب أن تقع العلل والمعلولات 


؟.ش:- جعلنا 
۳ ن: ایضا .٤‏ خ: فتبيّن 
۵ . ش: وجودیه ۱ على 
۷ ش: - بحر که ۸ ط ض: و ذلك لا یمکن.. شی 


۱6 


1١ 


۳۲ الإيقاظات 
معا فإِنَّ السبب الحادث ' الوجب أو" الرجح إن كان قار الوجود فإنّه :]١[‏ إمَا 
أن يكون بطبيعته يوجب و يرجّح؛ [۲] أو يكون لامر يعرض له. 

فان كان ذلك لطبيعته تيز عنه وجود ما هو علته. وإن كان لعارض؛" فليس 
هو لذاته علّة. بل مع ذلك العارض؛؟ فيجب إن كانت قارّة الوجود أن يجب معها 
الل 

وأمّا إذا كانت دائة " غير متجدّدة لزم بعينه الكلام الأوّل؛ فإذا كانت العلل أو 
الأحوال التي بها العلل علل قارّة الوجود حادثة أو غير حادثة لم يت للحادث بها 
وحدها وجود؛ فإنّ القاز إن كان دائًاً کان“ موجبه لا يتأخَّر [فيصير] حادثاً 
وان كان حادثاً كان لکونه عة غلة آخری؛ فیجب اذن آن تکون" فى العلل 
او أحوال العلل علّة غير قارّة الوجود. بل وجودها على التبدّل وعلی التنقل "" 

فق امور ال امور وشن هذا هين الشركة ای الومانة وال عانق ف 

یفعل فعلها. وامحرکة؟ تقرّب وتبقد. فتکون سبباً وعلة"بوعة ماء إذ تقزب 
العلّة». ا " کلامه بعبار ته. 


[ ما قاله صاحب التحصيل في المقام] 
وكذلك التلمیذ فى طبیعیات التحصيل قال: «الأمور الواقعة تحت الکون 


۱ ش: + أو 0 
اشن شن أو .ش: علة 
۵ ض: + فليس هو لذاته 1 المصدر: تاخر 
۷ المصدر: حادئه ۸. ش: ‏ دائما كان 
.٩‏ ش: أن تكون إذن ادف 
اللو ۲ المصدر: النقل 
۳ . ش: دای امور ٤‏ . ش: و 


6. المصدر: فالحركة 1. الشفاء. السماع الطبيعى / 77١14‏ ۔ ۲۳۵ 


الايقاظ الأول نذا 


والفساد أمور حادثة. فيجب أن تكون عللها حادئة. فيجب أن تكون تلك العلل 
بالحركة حتّى يصح الحدوث كما عرفت. فإذن تعلق حدوثها بالحركة الدوريّة. 
وأمّا وجود صورها' فبسبب المفيد للصور الذي أثبتناه فا تقدّم»." 

شاق" القول في زيادة بیان هذا إلى إثبات حركة المادّة فى الاستعدادات 
المختلفة بالشدّة والضعف والكمال والنقص. 

ثم أخذ في فصل كيفيّة دخول الشرّ في القضاء الاهي والإشارة إلى نظام العام 
وقال فيه: «إنّ الارادات حادثة. وکل حادث فله أسباب غير متناهية كا عرفته. 
فيكون ایض تعلقها بالحركة التي يصح فيها وجود غير المتناهي وخصوصاً 
بالحركة المتصلة السرمديّة الي هي حركة الفلك. وأنّ الحركة صادرة؛ عن الأوّل, 
فيجب أن تكون إرادتنا أيضاً بهذا متعلقة بواجب" الوجود بذاته وسببها هو»." 

م قال «امّا وجود أصناف الشرّ في هذا العام وكيفيّة دخوله في القضاء 
الإلهي فعلى ما أقوله معلوم أنه ليس للاهيّات الممكنة في ذواتها وفي كونها ممكنة 
سبب. ولا في حاجتها إلى علّة لوجودها سبب. ولا لكون المتضادّين متانعين؟ 
في الوجود علّة. ولا لكون كلّ كائن فاسد '' علّة. ولا لقصور الممكن عن 
الوجود '' الواجب الوجود بذاته ونقصانه عن رتبته علّة. ولا لكون ار حرقة 
علّة. ولا لكون الحترق في قبوله الاحراق علّة.' إذ کل ذلك من مقوّمات 


اشن اما وخوت فص رها ۲ التحصيل / 1٥۷‏ و 108. 
ای .٤‏ فى النسخ: الصادرة 

۵ المصدر: لهذه / و هو الاصحّ ت 

۷ التحصیل / 1۵۸ ۸ ن: + و 

٩‏ ش: المتضادین فیما يقال ۰. المصدر: فاسدا 


۱ 2 وجود ۲ . ش: غاية 


۱ 


۱6۵ 


۱۳ 


۱۸ 


۲٤‏ الا یقاظات 
الاهیّات وطبائع ' الأركان وميا 

وهذا نظائر'. مثل کون إحدى ' غايات بعض الموجودات مضمّة ببعض 
الوجودات أو مُفسدة له. كما أنّ غاية قوّة الغضب مضريررة بالعقل وإن كان خيراً 
بحسب القوّة الغضبيّة. وقد عرفت فيا تقدّم الضرورات ۳ تلزم الغايات. 

وكلّ ماوجوده على كاله الأقصى وليس فيه ما بالقوّة فلا يلحقه شم ؛ فان 
الشرّ هو عدم وجود أو عدم كال وجود. وکل ذلك حيث يكون ما بالقرّة 
والنقصان عن رتبة الأوّل ‏ تعالى شانه* - في' الماهيّات متفاوت. فان نقصان 
الارن غو ل ل ال 0 لاف 
الماهيات في ذواتها. فلو كان النقصان في جمیع الماهيات متشابهاً لكانت الماهيات 
واحدة, وكا أنّ ماهيات الأنواع تتفاوت* في ذلك فكذلك ماهيات الأشخاص 
التي تحت الأنواع». هذا ما قاله بعبارته. '' 

ثم ذكر أنّ النقصان قد يكون من اقتضاء المعدّات المستتبعة لنقصان 
الاستعدادت العارضة للموادّ, وانه قد اعطی كل مادة"" ما استحفته" من 
الصورة والکنال, وأنّ بعض المواد أنقص من غيرها بسبب العدّات التي هي غير 
متناهية, وبيّن أنّ ذلك يجب أن یکون بحركة دوريّة متصلّة یکون التغيّر والتبدّل 
والفوات واللحوق ذاتياً هاء لثلا يلزم الدور أو التسلسل. 


.١‏ ضخ. ش: وطیعته. ۲ ض. خ: + و 

۳ ط نْ. ش: احدی. 4 خ: لش 

وشن ند تعالق شانه ٦‏ . ش:من 

۷ المصدر: رتبته(و هو الاصح) ۸ المصدر: رتبته(و هو لاصح) 
8. ن: متفاوتة ٠‏ التحصیل / ۷ - ۱۵۸. 


١١‏ ن: مادة .١”‏ ن: استحقه 


الا یقاظ الاوّل ۲۵ 


وقال: «وبالجملة فاّه كان حالاً أن یکون آمر مبنيًّ' على الحركة, ثم كان 
مقتضى جميع الحركات فيه واحداء بل يجب أن يكون مقتضى كلّ حركة غير 
مقتضى الأخرى. فان كان مقتضى الأولى موافقاً كان مقتضى الثانية غير موافق؛ 
فلهذا وجب أن تكون الأمور النسوبة إلى الشرّ موجودة في هذا النظام وكلّه خير 
وحكمة ونظام؛ وما كان في المحكمة أن لا يخلق هذا الخلق الذي يلزمه شرّ لما 
ذکرنا»." انتهی ما ژمنا نقله من آلفاظه. 

ثم في هيات " التحصیل استأنف القول فقال في فصل من القالة الثانية في أنه 
ليس للحركة والزمان شيء يتقدّم " عليه الا ذات الباري جل جلاله: «وسنبينٌ 
فها بعد أن إمكان الوجود يجب أن يكون في موضوع.* وهناك يتبيّن أنّ كل 


حادث ويعني به الحادث الزماني' فإِنّه تسبقه مادّة. والشيء الذي فيه جواز" 


وجود الحركة هو الذي من شأنه أن يتحرّك. فظاهر من هذا أنه إذا كان ذلك 
الشيء موجوداً ولا يتحرّك فلأنّ العلة امحر كة أو الأحوال والشرايط القن لأجلها 
يصدر التحريك من الحرك غير موجودة, فإذا تحرك فلحدوث علَّة حر كة. 
والكلام في حدوث العلّة كالكلام في حدوث الحركة, فإنّه: 
13 إِمَا أن يكون لحدونها أسبابٌ ذات* ترتيب بالطبع لا نهاية ها موجودة 
معاً في أن واحدة. وسنبين استحالة هذا؛ 
[۲): أو لأسباب لا نهاية ها موجودة على التتالي حتىّ يكون وجود كل علّة 
وعدمها دفعة؛ 
۱ ن ۳ فد ۲ التحصيل / 371١‏ 
۳ ن: الالهیات .٤‏ ط. ن : مقدم. 


۵ ط : موضع. ١‏ كن عاق یعنی به الحادث الزمانی 
لا. ن: - جواز ۸ ن: ذوات 


۱6۵ 


۱۲ 


۱۸ 


۲۹ الایقاظات 
[ ۲]: أو بأن فق كل واحدة منها زماثاً. 
فان بق کل واحدة منها زماناً كانت حركة بعد حركة من غير انقطاع وکانت 


الحركة سم مديّة. 
وإن بق کل واحدة منها آنا لزم قال الانات بلا فر زمان و سنذکر 
استحالة هذا! 


فبيّن أنّهِ اذا حدث في جسم أمر لم يكن فقد حصل لعلّة. أو لوجود نسبة بعد 
عدمها إمَا حركة' توجب قربا أو بعداً أو حدوث قوّة محدكة لم تكن أو إرادة 
حادئة, وحدوث جميع هذه الأشياء" أسباب تتصل لا يكن إلا بمحركة 


س 


متصلْة». ۳ 

تم قال: «فلولا أنّ الحركة لا أوّل ها لما صح وجودٌ الحوادث. ولا عدم الامور 
التي يصح عليها العدم؛ فان العدم یکون بسبب عدم علّة الوجود ولا حالة يعدم 
الشيء بسبب حدت * وغل احدوث كا عرفت المرکة. ولولا أن ف الاسباب 
ما يعدم بذاته لما صح العدم. وذلك هو الحركة التي لذاتها وحقیقتها" تفوت 
وتلحق, ومثل هذه الأأسباب كما ستعرفه تكون أسباباً بالعرض. أعني نها لا تفيد 
الوجود. بل تفيد هذه الصفةء أعي الجذوت لل خود 

ولئجمل هذا الكلام فنقول: إِنّ الفاعل اما أن يريد حدوث ما يحدث عنه بلا 
شرط, فيجب أن يكون موجوداً معه؛ وإمّا أن يريد تعلق وجوده بشرط. والكلام 


ف ذلك الشرط كالكلام في الأوّلء فيتسلسل إلى غير نهاية. 


زار ال اط 
7 بحركه ۲. ش: الاسباب 
۳ التحصيل / ٤٤٤‏ و 16۵ 4 مدن ن: تسا 


۵ ص : حقيقتها . 


الايقاظ الأول 5 


[۱): اما أن تكون ثابتة. فيجب وجود أسباب لا نهاية ها معا في آ واا 
وهذا حال. 

[۲]: وامّا أن لا تکون ابتة. وهذا على قسمين؛ فائه: 

الف]: ما أن توجد لا على الاتصال بل يوجد كلّ' منها آناً غير متصل بآن 
يليه فیلزم تتالي الانات [...]. ۲ 

فان قيل: أَنّ هذه الآنات تکون متّاسّة؛ كان الجواب ما قيل في باب الحركة 
والزمان. 

اب ولا آن توعد هل الاضال وهذا هنو المخركة او ذو الك وهو 
المألوضة 

وهذه الحركة التي لا وّل ها ولا انقطاع فيها هي الحركة التي يصح عليها 
الاتضال وشن اا هي الحركة الدوريّة لا غير في موضعه». " 

سای الکلام ی حیث ا لولا الحركة لما صح وجود 
حادث ولا عدم شيء - والحركة من جملة الحوادث - فتبن؛ أنه لولا الحركة لا 
صح وجود الحركة. 

وأنت قد عرفت أنّ الحركة ليست ما يقع عليه التناهي وغير التناهي, إذ لا 
توجد منها جملة وإن وجدت لم تكن كثرة طبيعيّة " تقبل التناهي وغير التناهي إلا 
بالفرض". وأيضاً فكل واحد من الحركات ليس بموقوف وجوده على حركات لا 


رد مخ ۳ ا ع ا اميم احا فار 
ا 443 e‏ اف اناف 
۵ ط : طبيعة / ش: - یقم علیه... طبيعية 1 خ: بالعرض 


۱6۵ 


۲۸ الا یقاظات 


نهاية ها» . هذا ما ر نقله من كلامه وأمثال ذلك ف آقاویل الاوائل متکررة 


۳ وبا جملة ما قد دير به" على الالسن " الجمهوريّة وسير به في الأذهان 
المشهوريّة من إسناد القول بعلل مترتبة على التعاقب متسلسلة في التصاعد إلى لا 
نهاية بالعدد لتصحّح الحدوث الزماني إلى شركائنا البرّزین في الصناعة من 

١ 3‏ الروساء والعلمین يا لا أصل له يركن الیه فى كلا وأقاویلهم. وان أحببت 
تنم ؟ في آسرار هذه المسألة والتضلّع بداق* هذا القام. فلیکن" ملازمتك 
لکتاب خلسة الملکوت على الهم الا کثر والنصيب الاوفر. 


۱6 


۱۸ 


۳. ش: السن . التنطع : التعمق. 


۵ هامش ض: يعني به الدقائق. ان فک 


الإيقاظ الثاني 
[ في دوام إفاضة الحق و تصحيح أمر الحدوث الزماني 
في المادّة الأولى] 


ان الله - تعالى '. جل سلطانه كان ذا جود فيّاض لا يبق فى الإفاضة 
والإعطاء من باقية وقوّة فعالة في شدّة الفعاليّة وديمومية' الفيّاضيّة وی اثارها 
المقوّى علا عدّة ومدّة غير متناهية, وكانت جواهر عام الإبداع مفطورة 
الهويّات على استثبات ' ما يصح لذواتها من الاصطناعات الربوبيّة والفيوضات 
الإلهية. وكان من الحال وجود ما لا يتناهى من الزمنيّات معاً فى آن واحد. فأبدع 
عر بحده بقدرته السابقة وحكمته البالغة ا هيولى الأولى للأسطقسيّة الحاملة لطباع 
ما بالقوّة ذات قوّة منفعلة غير متناهية فى القبول والانفعال. كا قوّته الفعّالة غير 
متناهية في الفعل والافاضة وإن كانت اللانهاية هناك على فط آخر أرفع وأعلى لا 
يقاس ولايُكتنه مضمّنة ' في فعليّة جوهرها القوّة من سبيلين؛ وكذلك الحركة 
المستديرة المستمرّة الاتصال مضاهية ها في حمل ما بالقوّة وتضمن فعليّتها أيضاً 


..ن: استشسات ۶ ن: متضمنه 


۳ 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


5 الا یقاظات 
للقوة من سبیلین. م استعملهها على تقو ' الكون والفساد. وجعل تصحيح أمر 
الحدوث الزماني تدور رحاه على المادّة الأولى القابلة والحركة المستديرة المتصلة 
الحاملتين بطباع فعليّته) لطبيعة ما بالقوّة من غير وجه واحد بتقدير الله العزيز 
العلیم سبحانه. وبسط القول في ذلك كله على ذمَتي الأفق المبین والصحيفة 
الملكوتية." 


١.ن:‏ تكوين. 
۲ قارن: الافق المبین / ۱ و... ؛ حلسه الملکوت / ۵ ؛ القبسات / ۱ و ۲۳. 


الايقاظ الثالث 


[ تحقيق في معرفة مجوس هذه الأمّة] 


من المتّفق عليه " ثبوته ' في الحديث من طرق العامّة وا خاصّة عن النيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «لقدريّة مجوس هذه امه ولعنت القدريّة على لسان سبعين 
ی 

فاختلفت " الفئتان التخاصمتان في تعيين القدرية. وتحقیق العنی الذي هو 
اك جح اة ان القدر: 


[ رأي الشيعة] 

فالشيعة والمعتزلة على" آنها الفئة العبّرة من الأشاعرة ومن في حزم» 
والمعنى المصحّح للنسبة إسنادهم الخيرات والشرور جميعاً إلى جرد قضاء الله 
تعالى و قدره من غير مدخليّة ما لقدرة الانسان و إرادته في شیء من أفعاله؛" 


١.ن:‏ على ان قوت 
۳ الکافی ج ١‏ / ۱۵۷ و التوحید / ۳۸۲ ۶ ن: فاختلف 
۵ طء ن: تصحح ٦‏ . ش: حتى 


۷ ص: ۳ تعالى و قدره... افعاله 


۱۳ 


١6 


۱۸ 


۳۲ الا یقاظات 


بل لمکن مّا من المکنات في شىء مّا من الأشياء أصلاً'. 


[ رأي الأشاعرة] 

والأشاعرة تزعم نها أصحاب العدل والتوحيد من المعتزلة والشيعة. ومصحّح 
نسبتهم إلى القدر توغلهم وتبالغهم في نفيه وإنكاره. قالوا ما تلخيصه إن تنزيله - 
صلى الله عليه وآله وسلّم - القدريّة منزلة اجوس يأبى' الا أن يكون هي 
الثبتن " لبعض الممایزات كالاعال:والأفعال مبدءاً فى الواجب بالذات جل 
سلطانه - کالعباد. کا اجوس مثبتون للوجود مبدأين. مبدءاً للخيرات یستونه 
«يزدان». ومبدءا؛ للشرور* يسمّونه «أهرمن». فأمَا السندون جملة ما في 
نظام الوجود وعالم الامکان إلى الله الواحد الق سبحانه من غير إثبات تأثيرمًا 
ومدخلية ما لغيره سبحانه وتعالى' في ذرّة من ذرّات الوجود اصلا؛ فان 


قي کوس والثنويّة ما لا يكاد يصمّ له وجه يستصحّه أواوالألباب". 


[ حكومة المؤلّف. التمهيد الأول في معرفة الفاعل القريب لفعل العبد] 

قلت ا95 لا یستراب ق أن افر شن التخاصمین متفقان عل اد کل ماه 
على ساهرة" التقتر وفي دايرة الوجود. فإنّه منته في سلسلة الاستناد ولو باخره 
إلى مبداً واحد هو الله الأحد الحقّ ‏ تعاظم سلطانه -ومن ليس یعتقد ذلك فهو في 


| . ضص: + و قذرة... أفعاله 3. ن: > یأبی ۱ 
۳. ش: المشبتین .٤‏ ط . ضخ : مبداين. 
۵ ن: + و 5.خ: + و /ش: -و تعالى 


۷ ولا يغيب على الناظر الحاضر فى کلام.... ۱ 
۸ ش: + هو ٩‏ الساهرة: الارض 


الايقاظ الثالث 17 


طريق الشرك وفلاة الاشراك. لا في مدينة الإخلاص ودين التوحيد. إنما 
الاختلاف والاختصام في أنّ المبدأ القريب المستند' إليه المعلول ابتداء لفعل 
العبد " أ هو قدرته وإرادته. ام القدرة الوجوبيّة الربوبيّة والارادة الحقّة الالهية؛ 
فاذن ليس مناط التشبيه هناك " القول بتثنية المبدأ. بل ان ملاكه أله كأ 
ایوس يجعلون الإنسان معزولاً مطلقاً من المدخلية في فعله. خيرات أفاعيله 
مستندة إلى يزدان وشرورها إلى أهرمن. فكذلك الجترة* والكسبية' إلا انم 


يستندون الجميع من بدو الأمر إلى اله الواحد القهار. 


[ التمهيد الثاني: في إلحاق الأشاعرة بالمجوس] 

وثانياً: أنه لو كان ذاك" مساغ المججوسيّة لم يكن للأشاعرة مساق إلا إلى 
الوقوع فهاء ضرورة از كل خضلوق مستند إلى الله سبحانه" وإلى قدرته 
وعلمه" وارادته بتة. وتلك صفات از لیة زايدة على الدات اللإحديّة عندهم. 
ولیس ما وراء الذات الواجبة إلا الجايزات الصرفة. فاذن لا حیص هم من اثبات 
مبادي متعدّدة للوجود واسناد کل موجود الها جميعاً. 


[ قول الشيخ الأشعري] 
وما تمجمج '' به أبو الحسن الأشعري: «أنّ هذه الصفات أزليّة قائمة بذاته 


.١‏ ط : المستندة. ۲ ن: ‏ العبد 

۳ ن: هنالك 4ش :د كما 

۵. ش: + المعدة e‏ المكتسبة 
۷ ط : ذلك. ۸. ش: + و تعالى 
.٩‏ ش: و علمه 

۰ ط. ن. ش: يتمجمج ؛ تمجمج: تكلم بغير استفامه و حلط 


۱6 


۱۲ 


۱6 


۱۸ 


۳ الا یقاظات 
تعالی لا یقال: هي هوء ولا غيره. ولا" هو ولا غیره» کا نقله عنه صاحب 


الملل والدحل ۲ ّا لا یفوه به من يستحقّ خاطبة العقلاء؛ ولقد أصاب واصل بن 


عطاء فما قال: «من اثبت معن وضفة قدعة فقد اتبت إلطين». " 


[ وثنية من قال بصفة أزلية زائدة على ذاته تعالى] 

وفي أحاديث أصحاب العصمة من أمّة المسلمين ‏ صلوات الله عليهم - 
نصوص ناصّة على أنّ من أثبت لمبدأ الوجود صفة أزليّة وراء ذاته القيّوميّة ' 
فقد أشرك وثتى واتخذ مع الله آهة أخرى. والروايات بذلك” متكاثرة الطرق, 
متواترة المعنى. وهي جميعاً في معن ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في 
کتاب عیون آخبار الرضا -علیه‌السلام -۲ وق کتاب الوخد مسنداً ععن 
الحسين خالد قال : سعت التضا -علیه‌السلام - یقول: لم يزل الله عر وجل عليماً 
قاذراً اا قرعا عا غير قات لیا انم رسول اهنا ان فوم تفر اون 
م يزل الله عالماً بعلم. وقادراً بقدرةء وحيّاً بحياة. وقدياً بقدم, وسميعاً بسمع. 
وبصيراً ببصر'. 

فقال ‏ عليهالسلام -: من قال ذلك و دان به» فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى و اليس من 
ولايتنا على شيء. ثم قال علي هالسلام - : لم يزل الله تعالى عليماً قادراً حیاً قديماً '' 


كنع > لباه 2 ۲ ع 2 ۱۳ 
سميعاً بصيراً لذاته تعالى الله عمّا یقول ' المشرکون‌والمشبهون علو اًكبيراً». 


و اشن لا هلال 
۳ راجع: الملل و النحل ج 1۰/۱ .٤‏ ن: القيومة 

۵ . ش: + متظافرة 1 ضص: علیه‌السلام. 

۷ ن: - فى كتاب التوحيد ار قدا 

3 وض اع نتخیر ۰ ش: -آلهة اخرى و 


۱ شش - قدیماً ۲ ش: يقولون 


الا یقاظ الثالث و۳ 


ثم ينص على ما حقّقناه في شرح الحديث ما روی عن النىّ ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلّم أنه قال لرجل قدم عليه من فارس أخبرني بأعجب شيء رأيت!؟ 
فقال رأيت أقواماً ينكحون أمّهاتهم وإخواتهم, فإذا قيل: لهم: م تفعلون ذلك. قالوا 
قضاء ؟١‏ الله علينا وقدره. فقال ‏ علي هالسلام ‏ : «سيكون في آخر أمّتي أقوام يقولون 
مثل مقالتهم. أولنك مجوس أمتي * ».۱ ونظاير ذلك عن الأوصياء الطاهرين عليهم 
السّلام متظافرة " متباهرة“. 

ولقد" اتضح من " لأجّ في الحاجّة بان ما ذكر لا يدل الا على أنّ القول 
9 فعل العبد إذا كان بقضاء الله وقدره وخلقه وإرادته يجوز للعبد الاقدام عليه 
ويبطل اختياره فيه. واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والدّم قول الجوس؛ 
فلینظر أنّ هذا قول المعتزلة أم التّرة. ولكن «من لم يجعل الله له نوراً فاله من 


1 ۳۱ 
نور)». 


[ بيان ما قاله المحقق الطوسي في المقام] 
وبالجملة م۲۳ الصواب هنالك كلام خاتم الحصّلين " من حملة العلم "۲ فى 
نقد المحصّل من قوله: «وقال أهل التحقيق في هذا الموضع لا جبر ولا تفويض 


۳. التوحيد / ۰ و عيون اخبار الرضا / ۱۱٩‏ و الامالى / ۲۷۸. 

۶ ن: بقضاء ۵ . ش: - أقوام يقولون... أمتى 

1. قارن: الطرائف. ج ۲ ۳۶۶ الصراط المستقیم. ج /١‏ 4 ؛ نورالبراهین ج ۲ ۷ نق 
من الفائق و شرح اصول الكافى ج مه ۱۱ 

۷. المتظافره: المتعاونة ۱ 

۸ المتباهرة: المتسابقة. المتغالبة(و لم يستعمل هذا المصدر فى لغة العرب) 


٩‏ . ش: قد 
۰ هامش ض: وهو فاضل تفتازان في شرح المقاصد. 
"١‏ افتباس من النور / 6 ۲ محز: محل القطع 


۳ ض : من جملة العلم. ۶ ض. ط: من حملة العلم 


۱6 


۱۸ 


۱6 


۳۹ الا یقاظات 


ولکن آمر بين آمرین. فهذا هو الحقّ ومن لا يعرف حقيقته وقع في التحبر».! 

وفي شرح رسالة مسألة العلم حيث قال: «وكل فعل یصدر عن فاعل بسبب 
حصول قدرته وإرادته فهو باختیاره, وکل ما لا یکون كذلك فهو لیس باختیاره. 

وسوال السائل أنه بعد حصول القدرة والارادة هل یقدر على الترك کقول من 
یقول: المکن بعد أن یوجد هل يكن أن یکون معدوماً حال وجوده. وحال أن 
یکون قدرته نما حصل [له] بقدرته, وال اتسلسل. 

و اما" الارادة فرتما تحصل له بقدرة وارادة سابقة. کالترژي" في طلب 
اصلح الوجوه. فاه بعد علمه " بالوجوه یقصد إلى فرض وقوع واحد منها 
بفكره الذي يصدر عنه أيضاً باختیاره لینکشف الصلاح والفساد فيها. فتحصل له 
الارادة بما يراه أصلح. 

وهذه الارادة مكتسبة له. أمّا أسباب كسبها وهي القدرة على الفكر والارادة 
والعلوم السابقة. فبعضها يحصل أيضاً بقدرته وإرادته.” لكنّها لا يتسلسل [بل] 
تقف عند تا لا حصل بقدرته وارادته. 

ولا شك أنّ عند [حصول] الأسباب يجب الفعل وعند فقدانها يمتنع . 
فالذي" ینظر إلى الأسباب” [الأوّل] ویعلم أنْها ليست بقدرة الفاعل ولا" 
بإرادته يحكم بالجبر. وهو غير صحيح مطلقا؛ لأنّ السبب القريب للفعل هو 
قدرته وارادته. 


تلف E‏ ؟.ش: اما 

۳ التروی : !عمال الترویه. .٤‏ ط. ض: علم 

. المصدر: بقدرة و ارادة 

1. المصدر: الاسباب يجب الفعل هو قدرته و ارادته / و النص اصح 

۷ المصدر: الذی ۸ صغ : بحب العقل الأوّل. 
٩‏ ن: بل 


الايقاظ الثالث بذ 


الى نظر ال السیب الفزیب عکم پالاختیار:.وهو آیضا امن تصحیم 
مطلقاً؛ لأنّ الفعل لم يحصل باسباب كلها مقدورة ومراده, والحقٌّ ما قاله ' بعضهم 
[علیهم السلام] لاجبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. 

راعاق سق ا تعالی, فان أثبتت له قدرة وإرادة متبائنتان لزم ما یلزم هاهنا 
من غير " إمكان نقص, لکن صدور آفعاله تعالی عنه ليس موقوفاً على کثرة إا 
هو سبب وجود الکثرة. فلا یتصوّر هناك اختیار ولا ايجاب» ٠‏ انتپی کلامه 
تا 


[ ما قاله الإمام الرازي و الفاضل التفتازاني في المقام] 

قحو ااي أ إمام الشککین أيضاً ودّع أصحابه في المطالب العالية 
وسار بنظره مسير مذهب التحقيق في هذا المرصد.* ولقد حكى عنه فاضل 
تفتازان في شرح المقاصد كلاماً له هذه العبارة: «إنّ حال هذه المسألة عجيبة؛ 
فإنَ الناس كانوا مختلفين فيها أبداً بسبب أنّ ما يكن الرجوع إليه فيها متعارضة 


متدافعة. 
فعوّل الجبريّة على أله لا بد لقرجيح الفعل على التركك من مرجّح ليس من 
العبد. 


ومعوّل القدوية علی 11 العبد لو' لم يكن قادراً على فعله لما حسن المدح 
والمٌ والامر والنبي وهما مقذمتان بديهيّتان. 


۱ ش: قال 


4 شرح مسألة العلم / 16 و أجوبة المسائل النصيرية / ۱۰۱۱۰۵ 
۵ قارن: المطالب العالية ج 9 / ۷ 1 . ش: اذا 


1 ن: - غير 


۱۲ 


۱6۵ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۸ الا یقاظات 
ثم من الدلایل العقلية اعتاد الجبريّة على أنّ تفاصیل أحوال الأفعال غير 


واعتاد القدرية على أنّ افعال العباد واقعة على وفق مقصودهم ودواعيهم. 


وهما متعارضان. 
ومن الالزامات الخطابيّة: 


[۱): أنّ القدرة على الإيجاد صفة كمال لا يليق بالعبد الذي هو منبع النقصان. 
۲ وأن أفعال العباد تكون سفهاً وعبثاًء فلاتليق بالتعالي عن النقصان. 
واأمّا الدلايل السمعيّة. فالقرآن مملوء با يوهم بالأمرين. وكذا الآثار. 
فان أَمّة من الأمم لم تكن خالية من الفرقتين. وكذا الأوضاع واحکایات 
التدافعة من الجانبين حتى قيل: إن وضع النرد على الجبر. ووضع الشطرنج على 
القدر, الا أنّ مذهبنا أقوى بسبب أنّ القدح في قولنا' لا يترجّح الممكن' إلا 
بمرجّح بویت سداد" باب إثبات الصانع. 

ونحن نقول الحقّ على ؛ ما قال بعض أقّة الدّين أنه «لا جبر ولاتفویض‌ولکن أمر 
بين أمرين». وذلك لأنّ مبنی" البادي القريبة لأفعال العباد على قدرته واختياره 
والبادی البعيدة على عجزه واضطراره, فالانسان مضطرّ في صورة مختار, كالقلم 
ف يد الكاتب, والوتد فى شق الحائط. وفي كلام العقلاء قال: المحائط للوتد لم 
تشقني» قال: سل من یدقنی». هذا كلامه الحكي.' 
العمل قلوبنا / و هو غلط واضح 0 
۲ المصدر: قلوبنا لا يترجح لكن الامر لايترجح لممكن 
۳ المصدر: السداد / و هو تصحيف واضح /ش: الزم 


كن د ای ۵ المصدر: من 
1 شرح المقاصد ج ٤‏ / ۲۱۳ - ۲۹۶ 


الا یقاظ الثالت ۳۹ 


[ رأي المو لف في معوّل الجبرية] 

قلت: ما أورده من معوّل الجبريّة ‏ و أولئك هم افدر حا - لیس ا 
يصح التعويل عليه اصلا أ ليس الاحتياج إلى مرجّح من خارج غير 
مصادم " لکون قدرة العبد وإرادته ا يتوقف عليه فعله!؟ ووجوب الفعل 
بالقدرة والاختيار ليس ينفي ثبوتهماء بل اه يشهد لما بالتحقق ويسجّل على ذلك 
بتة. وما ذكره من معتمدهم غير خن" الوهن على المتبضرين 


[ دور قدرة العبد في إيجاد الفعل عند المتكلّمين] 
7ب 001 هذا الاك وسار هذا السیر من 
العتزلة آبو الحسين البصعري " فقال: الفعل موقوف على الداعي فإذا تحقّقت 


١‏ ك دو ۱ ا اولئك و 

".شر : اصلا ۶ ش: - غير 

0 بصادم 1. ن خفى 

۷ قال الا مام الرازي فى کاب الأربعين * السا الثانية والعشرين فى خلق الأفعال : «اعلم 5 


للعقلاء في الا فعال الاختيارية التي للحیوانات قولین. 

آحدهما: أن [ذلك] الحيوان غير مستقل بإيجاده وتكوينه. وأصحاب هذا القول فرق أربع: 
[الفرقة | الأولى: الذين يقولون الفعل موقوف على الداعى. فإذا حصلت القد, رة انضم | ليها 
الداعی ۰ صا: بر وس وهذا قول جمهور الفلاسفه واختیار ر آبی الحسین 
البصري من المعتزلة [...] 

والفرقه الثانية: الذین يقولون الموثر فى وجوب الفعل هو مجموع قدرة الله تعالى وقدرة 
العيد. ٠‏ ويشبه أن يكون هذا قول الأستاد أبى اسحاق الإسفرائيني, فانّه نقل عنه أنه قال: قدرة 
العبد تؤثر بمعين. 

الفرقة الثالثة: الذي يمولون الصلاة والزنا نشترکان في کون كل واحدة منهما حركة وتمتاز 
إحدى الحركتين عن الأخرى بكون أحدهما صلاة والأخرى زنا. فإذاً الصلاة عبارة عن حركة 
موصوفه بوصف كونها صلاة. والزنا حركة موصوفة بوصف کونها زنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: أصل الحركة إنما يوجد بقدرة الله تعالى أمّا بوصف كونها صلاة وكونها 
زنا [ذ]انما يقع بقدرة العبد. وهذا قول القاضى ابو بكر الباقلانى. 

الفرقة الرابعة : الذين يقولون لا تأثير لقدرة العبد فى الفعل ولا فى صفة من صفات الفعل بل 


1١6 


۱۸ 


۱6 


۱۸ 


8 الا یقاظات 
القدرة وانضم إليها' الداعي صار بجموعها" علّة موجبة للفعل وهو مذهب 
الحكناء. واختاره أيضاً إمام الحرمين فذهب إلي أنّ فعل العبد يقع بقدرته وارادته 
إيجاباً. وكذلك الأستاذ أبو اسحاق الإسفرائيني. إذ ذهب إلى أنّ وقوع الفعل 
هجموع القدرتين الاطية والانسانية. وان حامل عرش التحصيل " والتحقيق 
یقول: لا خلاف بين امحکناء والعتزلة في هذه السألة. ويام به في ذلك آکثر من 
بعده من الاتباع امحصّلین. 

قال في شرح المقاصد: «فعل العبد [...] واقع عند الحكماء بقدرة يخلقها الله 
تعالی في العبد ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالی. وشاع في 
کلامهم أنّه خالق القوی والقدر, فلا تاز ود عن مذهب احکاء. 

ولايفيد ما أشار اليه ٤‏ المواقن” من أن الوت عندهم قدرة العبد وعند 
الحكناء مجموع القدرتين, على أن يتعلّق قدرة الله تعالى بقدرة العبد وهي بالفعل. 
وذكر الامام الرازي وتبعه بعض المعتزلة: أنّ العبد عندهم موجد لأفعاله على 
سبيل الصّحة والاختيار. وعند الحكناء على سبيل الایجاب بعنى أن الله تعالی 
يوجب للعبد القدرة والارادة, م هما يوجبان وجود المقدور. 

وأنت خبير بانّ الصحّة إنما هي تیاس او اما ناساس الل" شاه 


الله تعالى يخلق الفعل ويخلق قدرة متعلّقة بذلك الفعل, ولا تأثير لتلك القدرة البتة في ذلك 
الفعل. وهذ قول أبي الحسن الأشعري. 
فهذا كله تفصیل مذاهب من قال بأنّ الحیوان غير مستقل بایجاد فعله». . انتهی عبارته. (منه) 
# راجع: الاربعیین ج ۲۱۹/۱ و ۳.۳۰ 
۱ ش: - الداعی... الیها ۲ ش مجموعها 
7و هن ا الطوسی 
وی al‏ ۱۲ 0 ا ری قالت طائفة 
۵ . ش: : - القدرة.. لي 


الا یقاظ الثالث ۱ 


القدرة والارادة فليس الا الوجوب. واه لا ينافي الاختیار. وطذا صرح الحمق فى 
قواعد العقاند: «إنّ هذا مذهب العتزلة واحکناء جميعاً». ' 

وقال في الشلویح" 7 تبییناً وشرحاً لقول صدر الشريعة وهو من فضلاء 
المعتزلة وحدّاقهم: «الجبر إفراط في تفویض الأمور إلى الله تعالی والقدر تفریط في 
ذلك». والحق. أي الثابت " في نفس الأمر هو امحاق, أي الوسط بين الافراط 
والتفريط على ما آشار إليه بعض الحققين حيث قال: «لا جبر ولاتفويض ولكن أمر 
بين آمرین». * وحقيقة احق احتراز عن محازه. أي' عا يشبه الحقّ وليس 


س ۷ 


TS ۲‏ التتقيم أى 00 
مسعود المحبوبی المتوفی عام ۷( راجع شرح المقاصد. ج ١‏ / ۱۱۳). 


۳ ن: + حد 
. قارن جامع العلوم ج ۱ / ۳۸۳ نقلاً عن اتلویج ا الجيم: الجبر). 
4. ش: الامر . ش: + احتراز 


۷ قد أومأ المؤلف - قدّب ن سره - فى هذه الا لیفاظ بأنَ الجبرية و القدرية کلاهما یدخلان 
في اطلاق «مجوس هذه الا دون الفرقه الحقه الناجية. 


۱۲ 


۱6 


الایقاظ الرابع 


[ في بیان الأدلّة الثقلية في الجبر و القدر] 


أمَا نحن معشر الحکناء الراسخين والعقلاء الشاخين أفدنا المستفيدين فيهذه 
المزلقة ' وأفتینا المستفتين في هذه المسألة, فهو ما قد تظافرت بالتنصيص عليه 
عن سادتنا الطاهرين خزنة آسرار الوحي وحملة أنوار الدين ‏ صلوات الله 
وتسلياته علبهم أجميعن - أخبارٌ جمّة معتبرة الأسانيد. متواترة العنی. 0ق 

[۱] - فقد" روينا من طريق رئيس الحدّثين أبي جعفر الكليني رضي الله 
تعالى عنه في جامعه الكافي ومن طريق الصّدوق " أبي جعفر بن بابويه رضوان 
اله تعالی عليه * في مسنده العروف بكتاب التوحيد عن” يونس بن عبد الرحمن 
عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله علي السّلام' قالا: «إنَ الله أرحم بخلقه 


ف و A.V‏ مه اث مادء سااء ¢ 5 
من ان يجبر خلقه على الذنوب ثع يعنبهم عليها » والله اعز من آن يريد امرا فلا يكون. قال: 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


51 الا یقاظات 


فشئلا هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا:نعم! آوسع ممّا بين السماء والأرض ».۲ 

[۲] - ومن طریقهیا عن يونس بن عبد الرحمن عن حفص بن قرط عن أبي 
عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله: 

«من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب على الله. 

و من زعم أن الخير و الشرّ بغير مشيّة الله فقد أخرج الله من سلطانه. " 

ومن زعم أنْ المعاصي بغير قوّة الله فقد کذب على الله ومن كذب على الله * آدخله الله 
التار» ° 

[۳] -ومن الطريقين عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليهالسلام ‏ قال: 
«الله أكرم من أن يكلف الاس ما لا يطيقونء والله أعرّ من أن يكون في سلطانه ما لا 


71 ۷ 
يريد ). 


]٤[‏ - ومن الطريقين عن أحمد بن حمّد بن أبي نصر البزنطي من طريق 
الصّدوق فى الصحيح عن أحمد بن حمّد بن عيسى عنه. ومن طريق الكليني عن 
سهل بن زياد عنه قال: «قلت لأبي الحسن الرّضا ‏ علیه‌السلام - ان أصحابنا 
بعضمهم يقولون بالجبر وبعضهم؟ بالاستطاعة قال': فقال لي: أكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال عليّ بنالحسين: ' " قال الله عر وجل -: ياابن آدم بمشيئتيكنت الذي تشاء ما 


مت 0 ۰ 5 ند 2 ی 2 ۱۳ 
تشاءء وبقوتی أدّيت فرايضيء وبنعمتي قويت على معصیتی, جعلتك سميعا بصيرا قویاً »ما 


كين ال E‏ ۲. التوحيد / ۳۹۰ و الكافى ج ١‏ / 184. 
۳ الکافی و التوحید: من سلطانه. ۶ ش: و من کذب... الله 

۵ التوحید / ۳۵۹و الکافی ج ۱۵۸/۱ 5. ش: -و من الطریقین... يريد 

۷ الکافی ج ١‏ / ۰۱۱۰ التوحید / ۳۷۰ المحاسن ج ۲۹۹/۱ 

4 . ش: + یقولون ٩‏ الکافی: - قال 

۰. الکافی, التوحيد: ‏ بسم الله... الحسین. ۱۱. الکافی: + آنت 

۲ شش - قويا 


ياك ال 


أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسكء " وذلك إِنَي' أولى بحسناتك 
منك وأنت أولى بسيئاتك مني. [و ذلك] اني لا أسال عمَا آفعل ' وهم يسألون, * قد نظمت لك 
كل شيء تريد». * 

[5] - ومن الطريقين عن محمّد بن' يحيى الخرّاز و من طريق الكليني عمّن 
حدّئه ومن طريق الصّدوق عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله علي هالسلام -: 
قال «لا جبر ولاتفويض ولكن أمر بين أمرين» . الحديث. 

اا كدي و السو ين ای إن م لذن رن 
الكافي عن بعض أصحابنا عن عبيد بن زرارة. ومن طريق كتاب التوحيد عنه 
لابواسطة قال: «حدثني حمزة بن مران قال: سألت آبا عبدالله -علیه‌السلام-عن 
الاستطاعة. فلم یجبنی, فدخلت عليه دخلة أخرى فقلتٌ: أصلحك الله أنّه قد 
وقع في قلي منها شيء لا يخرجه الا شىء أسمعه منك. قال: «فإنّه لايضرّك ماکان في 
قلبك». قلت: أصلحك الله اني أقول إِنّ الله تبارك وتعالى لم يكلّف العباد ما لا 
يستطيعون وم يكلفهم إلا ما يطيقون وأنهم لا يصنعون شيئاً” إلا بإرادة الله 
ومشیئته وقضائه وقدره قال. فقال: «هذادين الله الذي أنا عليه وآبائي» 3 3 کا قال. 

[۷] - ومن طریقه) كليهما في الصحيح عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن 
عمر الهاني عن أبي عبد الله -علیه‌السلام - قال: «إنّ الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما 
هم صائرون إليه. وأمرهم ونهاهم. فما آمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به 


الكافى: + لنفسك ۲ ش. التوحيد: انا 
. ش: - عما افعل او وا وا ا 


الکافی ج ۱ / ١٠١‏ و التوحید / ۲ ۸ الکافی: + عن ذلك. 
. الکافی ج ۱ / ۰۱۱۲ التوحید / ۳۶۳ 


إاعا عه و ا ها 


۱6 


۱۸ 


۱۸ 


٤٦‏ الا یقاظات 


وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. ولا یکونون ' آخذين ولاتاركين إل 
باذن الله تعالى». " 

[۸] - ورواه الصّدوق تارة أخرى من طريق آخر عن إسماعيل بن جابر عن 
أبي عبد الله -عليهالسلام ‏ والمتن بعینه ۳ ؟ 

]٩[‏ - ومن طريق الكافي عن صالح بن سهل عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
الله عليه السّلام قال: سئل عن ابر والقدر؟ فقال: «لاجبر ولاقدر»ولكن منزلة 
بينهما فیها الحقّ التي بينهما لا يعلمها ال العالم” أو من علمها إيّاه العالم»' . 

[۱۰] - ومن طريق الكافي عن أبي طالب القمّي - وهو عبد الله بن الصلت 
القة المسكون إلى روايته من أصحاب الرّضا علي هالسلام عن رجل عن أبي 
عبدالله -عليهالسلام قال: قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: «لا»". قلت 
له: ففوّض إليهم الأمر!؟ قال: «لا». قلت: فاذا؟ قال: «لطف من ربك بين ذلك»." 

[۱۱]-ومن طريق الكافي عن يونس عن عدّة عن أبي عبد الله -عليهالسلام- 
قال: قال له رجل: جُعلت فداك. أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: «الله أعدل من 
أن يجبرهم على المعاصي ثم یعلبهم عليها». فقال له: جعلت فداك, '' ففوّض اله إلى 
العباد؟ قال: «لو فض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي». قال '' له: جعلت فداك ٠‏ 


فبينه] "' مفزلة؟ فقال : «نعم *" آوسع ما بين التماء والأرض»” . 


5 الكافى: لايكونوا. 


۲ الکافی ج ۱ / ۱۵۸ و التوحید / ۳۵۹ 
۳ ش: - بعینه .٤‏ التوحید ! ۳۹٩‏ 
۵ صخ. ش: العالمون. 1 الکافی ج ١‏ / ۱۵۹. 
۷ ن: + قال ۸ المصدر. ن. ش: ‏ له 
٩‏ الکافی ج ۱ / ۱۵٩‏ ۰ شی: - أجبر الله...فداك 
۱. ن: فقال ۲ ش: ‏ أجبر الله العباد... فداك 
۳ ط. ض: بینهما ۶ ش: -نعم 


6. صغ : إلى الارض. 


عي ل 


[۱۲]-ومن طريق الكافي في ' الونّق عن إسماعيل بن جابر قال: كان في مسجد 
المدينة رجل يتكلم ف القدر والناس يجحتمعون. قال: فقلت ياهذا أسألك؟ قال: 
سل! قال : قلت: قد يكون فى ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد!؟ قال: فاطرق 
طويلاً! ثم رفع رأسه إليّ فقال ": يا هذا لئُن قلت اه يكون في ملكه ما لا يريد أنه 
لقهور ؛ ون قلت: لا یکون في ملکه إلا ما يريد آقررت لك بالعاصي. قال*: 
فقلت لابی عبد الله -علیه‌السلام - سألت هذا القدری فکان من جوابه كذا وکذا. 
فقال: «لنفسه نطقء' أمَا لو قال غير ما قال لهلك ۸۰۲ 

[۱۳] -ومن طريق الكافي في الصحيح العالي الاسناد عن معاوية بن وهب 
قال: سمعت ابا عبد الله ات د «إنْ مما أوحى الله إلى موسى علیه‌السلام - 
وأنزل عليه في التوراة نى ي انا" الله لا اله إلاأناء خلقت الخلق وخلقت الخير. 
وأجريته ' على يدي من أحبّ, فطوبى لمن أجريته على يديه. وأنا الله. لا إله إلا أنا. خلقت 
على يدي من أريده. فويل لمن أجريته على ' ' يديه». "' 

[۱۶] - ومن طريق الكافي في الحسن بل في الصحيح عن ابن أبي عمير ۳ 
عن حمد بن حكيىم عن محمّد بن مسلم. قال: سعت ابا جعفر -عليهالسلام 
يقول: «إن في بعض ما أنزل الله. من * ' كتبه اني أنا الله لا إله إلا آناه خلقت الخير وخلقت 


الشرّء فطوبى لمن أجريت على يديه الخیر. وویل لمن أجريت على يديه الشر.وويل لمن 


اغ ؟.ن: قال 
0 ل + لی 03 8 عقهو ر 
۵ ن: ‏ قال 8 ۳ ۴ 

۷ ن: هلل 


9. راجع: | لمصحف U‏ £ هریت 

۱ . ش: -یدی من احب.. ۲ 0 
. حسن بمحمد (كذا)ى. ن حکیم. o‏ الم ار هیر : 
(منه) قى 


۱6 


۱۸ 


۱۲ 


۱6 


۱۸ 


۶:۸ الا یقاظات 
یقول کیف ذا وکیف ذا».! 

[۱۵] - ومن طریق الكافي عن المفضّل بن عمر و عبد المؤمن الانصاري عن 
5 عبد الله علیه‌السلام - قال: «قال الله جل وعرّ" - أنا الله لا إله إلا أناء " خالق الخير 
والشرء فطوبى لمن أجريت على يديه الخير» وویل لمن أجريت على يديه الشرّء و ويل لمن 
يقول [كيف ذا و] كيف هذا», قال يونس: يعني من ینکر هذا لا" من يتفقه فيه.* 

[17] - و من طریق" الکافی عن الحسن بن علي الوشا عن ماد بن عغان 
عن أبي بصي ر" عن أبي عبد الله -عليهالسلام- قال: «إنَّمن زعم أن الله يأمر 
بالفحشاء فقدكذب على الله ومن زعم أن الخير والشر اليه فقدكذب على اللّه ».3 

(۱۷] - ومن الطريقين عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الوّضا 
-عليهالسلام ‏ قال: «سألته فقلت: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله '' أعرّ 
من ذلك». قلت: فجبرهم على العاصي؟ قال: «الله أعدل وأحكم من ذلك». قال ثم قال: 
«قال الله ۔ عر وجل ' ' - ياابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك متي عملت 
المعاصي بقوّتى التي جعلتها فيك». ' ' 

[۱۸] - ومن الطريقين من طريق الصّدوق فى جامعه المسند في التوحيد وف 
كتاب عيون أخبار الأضا بعدّة أسانيد مسلسلات منها:'" علي بن أحمد بن حمّد 


.١‏ الکافی ج ۱ / 1۵۶ ۲ ش: عز و جل 

۳ طه / 11. ار 

۵ الکافی ج ۱ / ۱۵۶. المصدر: یعنی من ینکر هذا الأمر بتفقه فيه 
1.خ: EE‏ ۷ ی أ تن 
۸. ش: -و من زعم... الله ۹ الكافى ج ۱ / .٠١١‏ 
۰ ش: + عز و جل ۱ عز و جل 


55 الكافي ج > ١/لاول‏ اا 
ا 1 / ۰۸ 00 ۲ / A7‏ 


اح سس ده 


بن عمران الدقاق رضي اله تعالى عنه بإسناده المتصل المسلسل بالتحديث عن 
عل بن جعفر الكوفي قال: سمعت سيدي علن بن محمد -علیه‌السلام- يقول: 
حدّئني أبي ' محمد بن علِّ عن أبيه الرّضا عليّ بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر 
عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه حمّد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه 
الحسين بن علي عليهم السّلام. 

ومنها محمد بن عمر الحافظ البغدادي بالاسناد المسلسل بالتحديث عن سلوان 
بن محمد القرشي عن أسماعيل بن ابي زياد وعن جعفر بن محمّد عن أبيه حمّد بن 
عليّ عن أبيه عن جدّه عن علّ عليهم السّلام, قال: واللفظ لعليّ بن محمد بن 
عمران الدقاق. 

ومنها ابو الحسين محمد بن ابراهيم بن اسحاق الفارسي بإسناده المسلسل 
بالتحديث متصلاً إلى محمد بن عبد الله بن نجیح عن أبيه عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جدّه عليهم السّلام. 

ومنها اعد بن امحسن القطان مسلسلاً الخدت عن عکرمة عن ابن عباس 
وعن طریق رئيس الحدّئين الكليني في جامعه الكافي على بن حمد عن سهل بن 
زياد واسحاق بن محمّد وغيرهما رفعوه قال: «كان أمير المؤمنين -عليهالسلام- 
جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صقين إذ أقبل شيخ. فجثا بين يديه وقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل السام أبقضاء من الله وقدر؟ 

فقال أمير المؤمنين -عليهالسلام -: «أجل ياشيخ! ماعلوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد 
إلا بقضاء من الله وقدر». 


فقال له الشيخ: عند الله احتسب عنائى ' ياأمير المؤمنين. 


شعن ۲ خ: عنای /ش: + ما أرى لى من الأجر شيئاً 


16 


۱۸ 


۱۲ 


۱6 


۱۸ 


۵۰ الا یقاظات 


فقال له: «مه یاشیخ! فوالله لقد عظم الله لكم " الأجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي 
مقامکم وأنتم مقیمون وفي منصرفکموانتم منصرفون, ولم تكونوا في شيء من حالاتکم 
مکرهین ولا إليه مضطرین». 

فقال " الشيخ: وكيف لم نکن في شيء من حالاتنا مكرهين [و لا إليه 
مضطرّین] وکان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفا!؟ 

فقال: «أتظنّ " [أنه کان] قضاءً حتماً وقدراً لازماً؟ انه] لو کانکذلك لبطل الشواب 
والعقاب والامروالنهي والزجرء لسقط ‏ معنی الوعدوالوعيد ولم تکن" على مسيء" 
لائمة" ولا لمحسن محمدة ولکان السحسن آولی باللائمة" من‌المذنب»" والمذنب أولى 
بالاحسان من المحسن! تلك مقالة عَبَدة ' الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشيطان وقدريّة 
هذه الامَةَ ومجوسها: 

ان الله تبارك وتعالی کلف تخييراً أو ' ' نهی تحذیرا؛ وأعطى على القلیل کثیر ولم يعص 
مغلوباًء ولم يطع مكرهاً ولم یملك مفوّضاًء ولم یخلق السّماوات والارض وما بینهما باطل 
ولم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبثاًء ذلك ظنّالذينكفرواء فویل للذی نکفروا من الثار. 

قال فنهض الشیخ ويقول."' 
آنت الامام الى نرجو بطاعته یوم النجاة من الان غفرانً 


.١‏ المصدر ن: ‏ لکم ۲ ن: + له 

۳. المصدر: تظن .٤‏ المصدر: سقط 

۵. ضبط المصدر بعد يغاير هذاء و فيه: فلم تكن لائمة للمذنب و لا محمدة للمحسن و لكان 
المذنب أولى بالاحسان من المحسن و لكان المحسن اولی بالعقوبة من المذنب تلك 


مقالة...» 1. ن: ‏ على مسىء 
۷ ن: + بلمدنب ۸ ضخ : بالقوة. 
٩‏ ش: - من المذنب ۰ خ: اخوان. 


۱ المصدر: و ۲ ن فاشار الشيخ 


اس سس سس 


اوفع من ا اا ماقي متا سا تاه فتاه 
وهذا الحديث في الستفیض طریق مسند عن الاصبغ بن نباتة وفیه يسيرٌ من 
الزيادة والنقصان. " 

[۹] - ومن طریق الصدوق مسنداً مسلسلاً بالتحديث عن أبي حازم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله -: 
«لايؤمن أحدكم حتی يؤمن بالقدر» خيره وشرّهء وحلوه ومرّه». ' 

[۲۰] وما قد صح عن مولانا أمير الومنین -عليهالسلام_أنّه خطب النّاس 
على منبر الكوفة فقال: «ليس متا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره “».* 

]"١[‏ -ومن طريق الصّدوق عن الحسن بن الحسين الولو عن ابن سنان عن 
مهرّم' قال: قال أبو عبد الله -عليه‌السلام -: أخبرني عا أختلف فيه من خلفت 
من موالينا؟ قال: قلت في الجبر والتفويض؟ قال: فسلني! قلت: أجبر الله العباد 
على العاصي؟ قال: «الله أقهر لهم من ذاك». قال: قلت ففوّض الهم؟ قال: «الله أقدر 
عليهم من ذاك». قال: قلت فأيّ شىء هذا أصلحك الله!؟ قال: «فقلب يده مرتين أو 
ثلاثاً ” ثم قال: لو أجبتك فيه لکفرت».٩‏ 


[۲] -ومن طريق الصّدوق من طريق ابن بطّة في العالي الاسناد عن الحسين 


.١86 / ١ الکافی ج‎ 5 

". الطرائف ج ۲ / شرح نهج البلاغة ج ۸ ۷ الصراط المستقیم ج ۳/ 1۶ 

۳. التوحيد / ۳۷۹. 

۶ ن: + من لم یمن بالقدر خيره و شره فقد كفر 

۵ قارن: كنز الفوائد ج ۱ العدد القوية / ۵۷ و بحارالانوار ج ۵ / ٠١‏ و فيها: «من لم 


یمن بالقدر...» 
1 المهزم على [وزن] مفعل بضم وتشدید العين المفتوحة من الهزم ذ کره المطرّزي فى 
المغرب. (منه) ۷ التوحید: ذلك. ۱ 


۸. ش: - مرتين او ثلاثا 4 التوحيد / ۳۱۳ 


۱0 


۱۸ 


4 


۱۲ 


۱6 


0۲ الا یقاظات 


بن سعيد عن حمّاد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله 
_علیه‌السلام - قال: «إِنْ الناس في القدر على ثلاثة آوجه. [۱): رجل يزعم أن الله عز وجل 
أجبر الاس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حکمه. فهو كافر. [۲]: ورجل يزعم أن الأمر 
مفوّض لیهم. فهذا قد أوهن الله عرّ وجل في سلطانه فهو كافر. [؟]: ورجل يزعم أن الله كلف 
العباد ما يطيقون ولم يكلفهم مالا بطیقون, وإذا أحسن حمد اللّهء وإذا أساء استغفر الله فهذا 
مسلم بالغ». 

[۲۳] -ومن الطريقين في الصحيح من طريق الصّدوق عن ' جعفر بن بشير عن 
العرزمي - وهو أبو محمد عبد الرّحمن بن محمد بن عبد الله العرزمي الفزاري " - 
عن أبي عبد الله عليهالسلام. 

ومن طريق رئيس الحدثين عن؛ على بن الحكم عن محمّد بن عبد الرّحمن 
العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله -علیه‌السلام- قال: كان لعليّ -عليهالسلام- 
غلام اسمه قنبر. وكان يحبٌ عليّاً -علیهالسلام- حبّاً شديداً. فاذا خرج علي 
-عليهالسلام - خرج على أثره بالسيف فرآه ذات ليلة. فقال: «ياقنبر مالك»!؟ 
فقال*: جئت لأمشي خلفك فإنّ الاس كا تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك. 
قال: «ويحك امن" أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض»؟ فقال: لاء بل من أهل 
الأرض. قال: «إِنَّ أهل الأرض لایستطیعون بي شيئاً الا بإذن الله عر وجل من السّماءء 


فارجع»! فرجع." 


.6٠١ / الخصال / ۱۹۵ و تحف العقول‎ "٦٠ / التوحيد‎ .١ 
اضر ۳ أ ۳ ن: الفرازى‎ 

۶ ن: دعن ۵ ن: قال 

1 2 ويحك ام من. 

۷ الکافی ج ۲ التوحید / ۳۳۸ مشكاة الانوار / ۱۳ 


الا یقاظ الرابع 5 


[] -ومن طریق الکافی في الصّحيح عدّة من أصحابنا عن أحمد بن حمّد بن 
خالد عن علىّ بن ا حكم ' عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله -علیه‌السلام- قال: 
كان أمير المؤمنين -عليهالسلام - يقول: «لا يجد عبد طعم الإيمان حتّی يعلم أن ما 
أصابه لم يكن لیخطنه. و [أنْ] ما أخطأهلميكن ليصيبه؛ وأنْ الضار النافع هو الله عر وجل». " 

[۲۵] - وفي معناه من " طريقه عن الوشّاء عن أبان عن زرارة عن ابي عبد الله 
-علیه‌السلام - قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه " على المنير: «لایجد آحره 
طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه» و ما أخطأه لم يكن لیصیبه».1 

[17] - وفي معناه من طريق مسند الصّدوق في التوحيد مسلسلاً عن جعفر بن 
محمد -عليهالسلام ‏ قال: حدتّني أبي عن أبيه عن جدّه ‏ عليهم السّلام ‏ قال: 
دخل الحسين" بن على -علیه‌السلام على معاویة" فقال له: ماعملَ أباك على أن 
قتل أهل البصرة م دار عشياً في طرقهم في ثوبين؟ فقال -علیهالسلام-: «حمله 
على ذلك علمه أن ما أصابه لم يكن لیخطیثه, وأن ما أخطأهلميكن ليصيبه». قال: صدقت! 

قال -عليهالسلام' وقيل لأمير المؤمنين -علیه‌السلام- لا أراد قتال امخوارج 
لاخر وي ا ۳ ۳ المنومتين!؟ فسقال -علیه‌السلام- شعرا: ۱۰ 


۲ ی 7 ۱۱ مر هس ۱۲ ۶ 
اي یس ومی‌من الوت افر ايوم ما قدر ام یوم فدر 
یوم ما قدر لم‌یقنر. لا آرهبه ۲" واذا قتر لا ينجو ' الحذر ١"‏ 

۳. ش: عن /خ: فى .٤‏ ن: امير المومنین علیه‌السلام 

۵ الكافى: عبد. 1. الکافی ج ۲ / ۵۸ ح٤.‏ 

۷ ضخ : الحسن. ۸ ش: ‏ على معاويه 

٩‏ المصدر ن:(ع) لذ الوخد سوا 


۳ التوحید. ن: يوم ما قدر لا اخشى الردی(و هو الأصح) 
۱ التوحید. ن: قدر لم‌یفن. ۵ التوحید / ۳۷ ۳۷۵. 


۱ 


۱6۵ 


۱۲ 


16 


۱۸ 


11 الا یقاظات 

(۱۲۷ -ومن طریق الصَدوق في جامعه السند في التوحيد وفي کتاب عیون 
أخار الزضا" في السلسل حدّثنا آبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصری. 
قال: حدّتنا أبوالحسن علىّ بن الحسن الميثمي قال حدّثنا آبو الحسن عسلن بن 
مهرويه القزويني قال: حدّثنا أبو أحمد الغازي ‏ وهو داود بن سلمان -قال: حدّثنا 
ابو الحسن علىّ بن موسى الوّضا -عليهالسلام قال : حدّثنا أبي عن ابائه عن 
اهسین ین علن علب الشلام- قال: سعت ان عل نان طالب 
-علیه‌السلام - یقول: «الاعمال ثلاثة. أحوال: فرایض وفضائل ومعاصي. 

فأمًا' الفرایض فبأمر الله -تعالی" -وبرضاء " الله" وبقضاء الله وبقدره" ومشینته وعلمه. 

و ما الفضائل فلیست بأمر الله ولكن برضاء ‏ الله و بقضاء الله وبقدر الله ' ' وبمشیته " 
وبعلمه ''. 

وأمًا المعاصي فلیست بأمر الله ولکن بقضاء الله و " بقدر الله وبمشيئته وبعلمه "ثم 
یعاقب علیها». ' 

۱۲۸ -ومن طريق الصّدوق في الکتاببین فى القوی. بل في الحسن"' حدّثنا 
الحسين بن إبراهيم بن أحمد الوَدّب رضي الله عنه. قال: حدّئنا عليّ بن إبراهيم بن 
هاشم عن أبيه عن على بن معبد عن الحسين بن خالد عن علی بن موسى الرّضا 


۱ ش: +(ع) ؟.ش: +(ع) 

۳ ن: عليه نش 

۷ التو حید: ۸ ش: + تعالی 

٩‏ المصادر: تقديره. ۰ التوحید: برضی 


۱ ن. ش: برضاهء الله و بقضاء الله و بقدر الله 

۲. ض. خ: وقضائه و بقدره و مشيئته. ۰ ۱۳.ش: علمه 

.٤‏ العیون: ‏ بقضاء الله و . ۵ ش: -و اما المعاصی... بعلمه 
5. التوحید / ۳۷۰ و عیون اخبار الرضا / ۱۶۲. 


الا یقاظ الرابع 00 


-علیه‌السلام عن آبیه عن آبائه - علیهم السلام -" عن عل بن أي طالب 
علیه‌السلام -قال: معت رسول الله صلى الّه عليه و آله یقول: «قال الله جل جلاله 
: من لم یرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فلیلتمس الهاً غيري». وقال رسول الله صلى الله 
عليه واله : «في كل " قضاء الله خيرة للمؤمن». ؟ 

[۲۹] -ومن طريق الصّدوق في كتابيه جامع التوحيد وكتاب عيون أخبار الرضا 
في الصّحيح العالي الاسناد من الثلاثيات مكاتبة حدّئنا عبد الواحد بن" حمد بن 
عبدوس النیسابوري" العطار - رضي الله تعالى " عنه - قال: حدّثنا علل بن حمّد 
بن قتيبة الليسابوري عن مدان بن سلهان قال: کتبت إلى الرضا -علیه‌السلام- 
أسأله عن آفعال العباد [أ] خلوقة هي“ أم غير خلوقة؟" فکتب -علیهالسلام-: 
«أفعال العباد مقترة في علم الله ' ' قبل خلق العباد بألفي عام ¢ 

[۳۰] -ومن طريق جامع الصّدوق في التوحيد نيما عن نتوين عند عن 
الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب التابعي الدني قال: قال رجل لعليّ بن 
الحسين -علیه‌السلام-: جعلني الله فداك. أ بقدر ۳" يصيب التاس ما أصابهم أم 
بعمل. 


فقال: «إِنَ العمل والقدر "' بمنزلة الروح والجسه. فالروح بغير الجسد لا تحش والجسد 


)ع(-:ن.١‎ 

۲ في التوحيد: عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه... 

۳ ن: كل 

؛. التوحيد / ٠۳۷١‏ عيون اخبار الرضاج ١4١ / ١‏ 

۳ 5 الاو ریو هكذا بعد 
۷ ن: - تعالی ۸ عیون: - هی. 

٩‏ ش: -هی أم غير مخلوقة ۰ التوحید: + عز و جل. 


۱ التوحید / ۱۱ و عیون اخبار الرضا / .٠١١‏ 
۳ + الله ۳. المصدر. ن: ان القدر و العمل 


۱6 


۱۲ 


۱۳ 


۱۸ 


۵٦‏ الا یقاظات 


بغير روح ' صورة' لا حراك بهاء فإذا اجتمعا قويا وصلحا. کذلك العمل والقدر. فلو لم يكن 
القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق. وكان القدر شيئاً لم یحس و لو لم يكن 
العمل بموافقة من القدر لم يمض ولم يتيّ ولكنهما باجتماعهما قوياً. ولله فيه العون لعباده 
الصالحين». 

م قال: «ألا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلاً وعدل المهتدي جوراًء إلا أن للعبد 
اربع ة أعينء عينان يبصر بهما ' أمر آخرته. وعينان يبصر بهما أمر دنياه. فإذا أراد الله عر وجل 
نید ی فتح له‌العینین اللتین في قلبه. فابصر بهما الغیب؛ وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما 
فيه. ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال هذا منه» هذا منه» أ 

[۳۱]-ومن طريق الصّدوق في جامعه السند في التوحيد حدّثنا* أبي رضي الله 
عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أبو الخير صالح بن أبي حمّاد قال: 
حدّئني' أبو خالد السجستاني ‏ وهو الذي لا مضى أبو الحسن موسى 
-علیه‌السلام - وقف علیه ‏ نظر فى نجومه فزعم انه قد مات فقطع بموته 
-عليه‌السلام - ورجع إلى الحقّ وخالف أصحابه - عن عل بن يقطين عن أبى" 
إبراهيم -عليهالسلام ‏ قال: مر أمير المؤمنين -عليهالسلام ‏ بجماعة بالكوفة وهم 
يختصمون ٤‏ القدر. فقال لتکلمهم: «أبالله تستطیع» أم مع الل أم من دون الله تستطیع»؟ 
فلم يدر ما يرد عليه. فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «نْك] إن زعمت إنك بالله 
تستطیم فليس لك من الأمر شيء. وإن زعمت انك مع الله تستطيع, فقد زعمت أنك شريك معه 


فى ملكه. وان زعمت انك من دون الله تستطیم. فقد ادّعیت الربوبية من دون الله عز وجل». 


۱ ش: -روح ۲ ن: ‏ صوره 


۳ ن: بها .٤‏ التوحید /۳۱۱. 
۵ ن: ‏ سعد بن... حدثنا ٦‏ . ش حدننا 


الإيقاظ الرابع | 


فقال ياأمير المؤمنين: لاء بل باه أستطيع. فقال [عليهالسلام]: «أمَا نك لو قلت غير 
هذا لضربت عنقك». ' 

ا بون طریق رئیس افد ن ف الَحیح العالي الاسناد من ثلائتات 
الكافي تحمّد بن يحيى عن أحمد بن محتد عن أحمد بن" محمّد بن ابي نصر قال: 
قال أبو الحسن الرّضا -علیه‌السلام -: «قال الله عر وجل :ابن آدم بمشيتيكنت أنت 
الذي تشاء لنفسك ما تشاء» وبقوّتي ادبت فراتضي وبنعمتي قوّيت على معصيتي» جعلتك 
سميعاً بصيراً قوياًء ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسكء وذلك أني 
أولى بسحسناتك منك وأنت آولی بسيئاتك متي وذلك أني لا أسألك عمًّاأفعل وهم 
پسآلون ؟» ؛ 

شوم الط مان هة زوین الطتان با حح فضالة ن اتوت هرد 
حمزة بن الطیار عن اي عبد الله -عليهالسلام ‏ قال: «إنه لیس شيء فيه قبض أو بسط 
ممّا أمر الله به أو نهى عنه» الا وفيه من الله عرّ وجل ابتلاء وقضاءً». ° 

[۳۶] - ومن طريقهما رضي الله تعالى عنهما' في الحسن على الأصمّ: علن بن 
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد امن عن 
حمزة بن محمد الطيّار” عن أبي عبد الله -علیه‌السلام-قال: «ما من قبض ولا بسط إل 


ا یم مس ۸ 
ولله فيه مشية وقضاء وابتلاء». 


ET ١‏ ۲ - محمد ع ن أحمد بن 

۵ ا ا ٩‏ ش: 8 رسي اق نينا 

۷ حسن محمزة بن محمّد الطیار وقوله على الأصح بناء على ما قد حققه فى أمر محمّد بن 
46ح دی 

۸ الکافی ج ۸۱ ۱۵۲و التوحید / ۳۵۶ 


۱۲ 


۱۳ 


۱۸ 


۱۲ 


۱۸ 


0۸ الا یقاظات 


[۳۵] - ومن طريق الكافي لرئيس الحدّثين علی بن محمّد رفعه عن شعيب 
العقرقوفي' عن أبي بصير قال: كنت بين يدي ابي عبد الله -علیه‌السلام- جالساً 
ولك أله مال :فال حط لفیا أبن ورل امن ان ى الا اهل 
المعصية حتىَ حكم هم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال أبو عبد الله 
-عليه السلام -: «أيهاالسائل! حكم الله عز وجل لا يقوم له" أحد من خلقه ‏ بحقّه, فلمًا 
حكم بذلك " وهب لأهل محبته ' القوة على معرفته. ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم 
أهله؛ ووهب لأهل المعصية القوّة ' على معصیته" لسبق علمه فيهم ومنعهم الطاقة لقبول منه 
فوافقوا ما سبق لهم في علمه, ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تنجیهم من عذابه؛ ' ' لا علمه أولى 
بحقيقهالتصديقء ' ' وهو معنى شاء ما شاء» وهو سرّه». 

قلت: يعني -عليهالسلام ‏ لسوء استعدادهم الجبلي ونقص استحقاقهم "" الذاتي 
وقصور قابليتهم الطباعيّة الموجبة لسوء الاختيار وخسران الأتجار. وذلك الذي 
يقال له سر القدر» وسیتضح لك بیان آشق مما قد أسبقناه إن شاء الله سبحانه. 

[(۳] -ومن طريق الصدوق عروة الاسلام في جامعه في التوحيد في احسن 
عن عبد اله بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمد عن آبیه - عليه السّلام ‏ قال: 
قيل لعليّ -عليه الصّلاة والسلام- ان رجلاً يتكلّم في المشية, فقال: «أدعه لي». قال: 


فدعی له» فقال: «ياعبدالله! خلقك الله لما شاء أو شنت» قال: لا شاء." قال: 


۱ ن: العقرقونی ۲ ن: علم 

۳. ن: ‏ له .٤‏ ن: خلق 

6. ن: ذلك ١.ن:‏ معصيته 

۷ علی معرفته... القوة هر نجس يم 
٩‏ ن: و لم ی بمنعهم ۰ ن: ‏ فوافقوا... عذابه 
۱ + فوافقوا... عذابه ۲ ش: + و هم 


الایقاظ الرابع 0 


«فيمرّضك إذا شاء واذا شئت»!؟ قال: اذا شاء. قال: «فيشفيك" اذا شاء أو اذا شئت»!؟ 
قال: اذا شاء. قال: فیدخلك حیث شاء أو حیث شنت»!؟ فقال : حیت شاء. قال: 
فقال علىّ -علیه‌السلام 2 «لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك». ؛ 

[۳۷] - ومن طريقه فيه* بهذا الاسناد قال دخل على أبي عبد الله 
-عليهالسلام ‏ أو أبي جعفر -علیهالسلام-رجل من أتباع بني أمّية فخفنا عليه 
فقلنا له: لو تواریت" وقلا" ليس هو هاهنا. قال: «بل" آنذنوا له؛ فان سول الله 
صلی الله عليه و آله قال ' : «إنَ الله -عرٌ وجل-عند لسان کل قائل وید کل باسط فهذاالقائل لا 
یستطیع أن یقول إلا ما شاء الله» و هذا الباسط لا يستطيع أن ' ' يبسط يده الا بما شاء الله», 
فال غل فال عق أشياء امن هنا وذ" 

[۳۸]-ومن طريقه فيه مسنداً في المو تق عن مروان بن مسلم عن ثابت بن أبي 
صفيّة عن سعد الخفاف “' عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير الومنین 
-علیه السلام «آوحی الله عز وجل إلى داود عليهالسلام فقال ' ياداود تريدوأريد ولا 
یکون الا ما آرید؛ فان أسلمت لما آرید أعطيتك ما ترید» وإن لم تسلم لما أريدأتعبتك فیما 


5 ۱ وه ۳ 1 
ی »ثم لا يكون إلا ماأريد». 


۱ ش: فیمرضك ۲ المصدر ن: قال 
۳ ن: + له .٤‏ التوحید / ۳۳۷. 
۵. ن: - فيه ۱ تواریت: 

اشن عله ادش بن اويل 
٩‏ ش: قال شن فان 
الا تقول الا أن ۲. المصدر: + و. 


۳. التوحيد / ۳۳۷. 
۶ سعد الخفاف صحیح الحدیث على ما قاله الشیخ " وکان ناووسیّاً ووقف على أبى عبد الله 
- علیه‌السلام - على ما قاله الکثیر. (منه) ۱ 
# رجال الطوسی / ۱۱۵. رقم ۷ و رجال العلامة / ۲۳۹ و رجال الکشی / ۲۱۵ 
6 ن: - فقال شن دالا ها ریم رین 


۱ 


۱6۵ 


۱۸ 


۱ 


۱6 


3 الا یقاظات 

[۳۹] -ومن طريقه فيه رضوان الله تعالی عليه ' حدّئنا على بن أحمد بن محمد 
بن عمران -رضي الله تعالى عنه "-قال: حدثنا حمّد بن أبي عبد الله الكوفي, قال: 
حدّثنا موسی بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن 
سالم عن أَبي عبد الله -عليهالسلام ‏ قال: سألته عن الرق أتدفع من " القدر شيئاً؟ 
[فلقال: «هي من القدر». 

وقال -علیه‌السلام - : «إنّالقدريّة مجوس هذه الامّة: وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله 
بعدله ؟ [فا خرجوه من سلطانه» وفیهم نزلت هذه الآية ( يَوْمّ يُسْحَمُونَ في النار على 
ودُجوههم ذُوقُوا مَس سَفَرَ * انا کل شَيْءِ فا بقدر 6" 

[0:] - وفى كتاب الاعتقادات قال رضي اله تعالی عنه ‏ : وسئل الصادق 
-عليه‌السلام -: عن الرق. هل تدفع من القدر شيئاً!؟ فقال: «هي من القدر»." 

[۶۱] - ولقد ورد وصحّ ااا واا عن كد نا سول انحا تب 
عليه وآله وسلّم أنه سئل هل يغنى” الدواء والرقيّة من قدر الله؟ فقال لمن ساله: 
«الدواء والرقيّة أيضاً من قدر الله»'. 

[47] - ومن طريقه رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع السند في التوحيد 
فيك انين فش وب تن ار فال ساك ا 


-عليهالسلام عن قول الله عر وجلّ: «و قَدْكانوا يُدْعَوْنَ إلى الشجود و هم 


ال سه ساون لل 


۱. ن: فيه رضى الله عنه ۲ المصدر: بن الدقاف رحمه الله. 
۳ خ: عن ٤‏ . ش: - بعدله 

۵ القمر / ۸ - 1٩‏ بآ التوحيد / ۲۸۲ 

۷ الاعتقادات / ۳۵. ۸ خ: - بغنی 


4 لم نعثر على صریح آلفاظه رحمةالله في کتب العامة و الخاصة و لکن قارن فيض القدیر ج 
۳ ۲۳ ۷۲۸ «الرقية هى من قدرالله» و «لما سئل هل ينفح الدواء من القدر الذی قدر 
الداء و الدواء» ۰ ن صحيحه 


سس سس 9 


شالمون» ‏ قال: مستطیعون. یستطیعون الاخذ بما آمروا به والترك لما نهوا عنه وبذلك 
ابتلوا». ثم قال: «لیس شيء مما آمروا به ونهوا عنه إلاومن الله عر وجل فيه ابتلاء 
وقضاء». ۲ 

[۶۳] -ومن طريقه فيه فی الصّحيح: أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله 
عن أحمد بن حمّد بن عیسی عن أبي عبد الله البرق قال: خداتق" ابو شعیب 
صالح بن خالد الحاملي عن آبي سلهان الحّار ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الم 
والراء أخيراً ' وإسمه داود بن سلوان ‏ [عن أبى بصير] عن ابي عبد الله 
-علیه‌السلام- قال: سألته عن شىء من الاستطاعة. فقال: «لیست‌الاستطاعة من 
كلامي ولاكلام آبانی»." 

]٤٤[‏ - ومن طريقه فيه بإسناده عن حمد بن عجلان قال: قلت لأببي عبد الله 
-عليهالسلام -: فوّض الله الأمر إلى العباد فقال: «الله أكرم من أن يفوّض لیهم». قلت: 
فأجير لله العباد على آفعاطم؟ فقال: «الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذّبه 


3 
علیه». 


[۶0] -ومن طريقه فيه في القوي بل في الحسن العالي الاسناد. حدّئنا أبي 
وحمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید - رضي الله عنهها" ‏ قالا: حدّئنا محمد بن 
يحبى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن علی بن معبد عن عمر بن أذينة عن زرارة 
قال: سمعت أبا عبد الله -عليهالسلام - يقول: «كما أن بادئ النعم من الله عر وجل وقد 


۳۶۹۰۸ القلم / 1۳. ۲ التوحيد‎ .١ 
کو ۶ ن: - بفتح... اخيراً.‎ 
۳۹۱ التوحيد / 814" 3 التوتحيد‎ ۵ 


۱ 


۱۸ 


۱ 


۱6 


1۲ الا یقاظات 


نحلکموه فكذلك الشرٌ من أنفسكم وإن جرى به قدره». ' 

[۶7)-ومن طريقه فيه مسنداً عن الأوزاعي عن يحيى بن [أبى] كثير قال: قيل 
لأمير المؤمنين -علیه‌السلام-: ألا نحرسك؟ قال: «حرس کل امرء أجله»." 

]٤۷[‏ ومن طريقه في عیون أخبار الرّضا بإسناد[ه] عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني عن الامام علي بن محمد عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه” الرّضا 
-عليهالسلام أ قال: خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصّادق -علیه‌السلام- 
فاستقبله موسى بن جعفر -عليهالسلام فقال له: ياغلام من المعصية؟ فقال” 
-علیه السلام - : «لا یخلو من ثلاث: 

ِمَا أن تکون من الله ولیست منهءفلاينبغي' للکریم أن یعلب عبده بما لایکتسبه. 

وإِمّا أن تکون من الله عر وجل ومن العبد. فلاينبغي للشريك انقوي أن يظلم الشريك 
الضعیف. 

واّا أن تکون من العبد وهي منه» فان عاقبه الله فبذنبه» وإن عفا عنه فبکر مه وجوده». " 

[4۸] -ومن طريقه رضي الله تعالی " عنه في جامع التوحيد في الصحیح: حدّثنا 
أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي 
عمير عن محمد بن حمران عن سلهان بن خالد." ومن طريق الكافي أيضاً بهذا 
الاسناد بعينه عن سليان بن خالد '' عن أَبِي عبد الله -عليهالسلامقال: قال «إِنَ 


الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراًء نكت في قلبه نكتة من نورء وفتح مسامع قلبه» ووكل به 


1 التوحید / .. . التو حید ۹ 


۲ محمد بن على عن آبه اشر 2 عن 

.٤‏ ن: عليهم السلام ۵ المصدر: قال. 

1 المصدر: ولاینبعی. ۷ عيون اخبار الرضا / ۱۳۸. 
۸ ن: - تعالی ٩‏ التوحید / ۳۶۱. 


سس سس 


ون ی ی تیان ای و ون خی ی 
شيطاناً يضلّه». ثم تلا هذه الآية « کمن" برد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَ ی 
من یرد أَنْ يُضِلَهُ يَجعَلْ صَدْرَهُ صَيَّاَحَرَجأ اّما بطد في الهاي '». 

[4غ]- ومن طريقه أ فيه حدّئنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - 
رضي الله عنهبا - قالا: حدّئنا حمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً عن 
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن 
معبد عن درست عن فضيل بن يسار قال: سعت أبا عبد الله -علیه‌السلام- يقول: 
«شاء الله أن أكون مستطيعاً لما لم يشأ أن أكون فاعله». قال: وسمعته يقول: «شاء وأراد و 
لم يحب و لم يرضء شاء أن لا يكون في مُلكه شىء ال بعلمه و أراد مثل ذلك“ و لم يحبٌ' 
أن يقال له ثالث ثلاثة» ولم برض لعباده الكفر». " 

[۵۰] - ومن طريقه رضي الله تعالى " عنه فيه في الصحيح حدّئنا الحسين بن 
أحمد بن إدريس ‏ رضي الله عنه - قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا إبراھے بن هائم 
عن محمد بن أَبى عمير عن هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد الله -علیه‌السلام-: 
فقيل له: بم“ عرفت ربّك؟ قال: «بفسخ العزم ونقض الهمم؛ عزمت [فإفسخ عزمي, 
وهممت فنقض همّي». ' ' 

قلت: «العزم» بكسر المهملة وفتح الزاي'' لمشاكلة الهمم من باب صنعة 
الاز 0 في قوهم: أخذه ما حدث وما قدم بالضمّ للمشاكلة. 


فی ا ار اررق 
۵ . - خ: - و لم يرض. .. ذلك ۱ ش.خ: -ولم يحب 
۷ ۷ اتوید |۳۳ لد ۸ د: - تعالی 


۱۱ کل ار 


۱ 


۱۲ 


۱۵ 


1٤‏ الا یقاظات 

( اومن ظط هه فة رها اعد راد د جعفر اهمذاني -رضی اله 
عنه ‏ قال: حدّثئنا علىّ بن إبراھے بن هاشم عن أبيه عن محمّد بن سنان عن زياد 
بن المنذر عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر عن أبيه عن جدّه -عليهم السّلام- 
أنه قال: إنّ رجلاً قام إلى أمير المؤمنين -عليهالسلام ‏ فقال: يا أمير الومنین. اذا 
عرفت ربّك؟ قال: «بفسخ العزم ونقض الهم لمّا هممت فحيل بيني وبين همّي وعزمت 
فخالف القضاء عزمي عرفت ' آن المدبّر غيري». 

قال: فهاذا شكرت نعاءه؟ قال: «فنظرت' إلى بلاء قد صرفه عني وابلى به غيري؛ 
فعلمت أنه قد أنعم علی فشكرته». 

قال: فلاذا أحببت لقاءه؟ قال: «لمًا رأيته قداختار لي دين ملانکته وانبيائه ورسله 


علمت أن الذی اکرمنی بهذا ل يتسات فا خت لقاع ۳ 


[تفریع فی معرفة نظرية الکسب] 

[07]-ومن طريقه فيه ؟ -رضي اله تعالى -عنه" في الوتّی حدّئنا أبي محمد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد ‏ رضي الله عنها" - قالا: حدّثنا حمد بن يحيى العطار 
وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى " بن عمران الأشعري قال: 
حدّئنا يعقوب بن يزيد عن علن بن حسّان عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري 


عن ثوير” بن يزيد عن خالد بن معدان* عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - 


۳ التوحيد / .٤ .۲۸٩‏ ن: ‏ فيه 
۵ ن: + فيه 1.ن: ‏ عنهما 


0 ۷ 


 _ 0‏ و« 


صلى الله عليه و له -: «سبق العلم و جف القلم ومضی القدر بتحقیق الکتاب وتصدیق الرسل 
وبالسعادة من الله عز وجل لمن آمن واتقی» وبالشقاء لمن کب وكفرء وبولاية الله 
للمؤمنين ' ' وببراءته من‌المشرکین». 

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله : «إعن الله] أروى حديثي أن الله تبارك 
وتعالى يقول: ياابن آدم بمشينتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء» وبارادتي كنت أنت ١١‏ 
الذي تريد لنفسك ما ترید. وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي, وبعصمتي وعوني 
وعافيتي يت إلى فرائضي. فأنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. فالخير مني 
إليك بما أوليت بدا والشر متي إليك بما جنيت جزاء وبإحساني إليك قويت على طاعتيء 
وبسوء ظتك في ' ' قنطت من رحمتي. فلى الحمد والحجّة عليك بالبيان» ولي السبيل عليك 
بالعصیان, ولك جزاء الخير عندي بالإحسانء لم أدع تحذير كولم آخذك عند غرّتكء ولم 
أكلفك ' ' فوق‌طاقتك. * ' ولم أحمّلكمن الأمانة إل ماأقررت به على نفسك. رضيت لنفسي منك 
مارضيت لنفسك متى». °" 

[01] -ومن طريقه فيه بسند آخر مسنداً عن عبد الله بن عمر عن النىّ -صلَى 
اله عليه واله مثله باختلاف يسير. وفيه مكان: «مضى القدر». «ثّ القضاء»؛ 


الحافظ _ الحافظ علی اصطلاح الت ن هو الماهر البارع في فن الحدیث - ع الي 
معدان وعطاء عنه الحسن القطان أبو عاصم وخلق ثبت. که را توس حمص 
وأحرقوا داره. (منه) 
# قارن: ميزان الاعتدال ج /١‏ ۳ 

لوم ا ع سب خالد ب: ن معدان فقیه کبیر ثبت مهيب مخلص. یقال: كان 
os‏ ربعين آلف تسیحه. (منه) 
# قارن: امن له رواية في کتاب السنة» للذهبی ج ١‏ / ۳۹۹ بنفس العبار 5 فلیراجع انضاء شیر 
اعلام النبلاء ج ٤‏ / 6 تاريخ مدينة دمشق ج ۱١‏ / ۰۲۰۱ تهذيب الكمال ج ۸ / ۱۷۳ 
.ل المؤمنين ۱ ضص. خ: -أنت 

۱ اخ ون ۳ ط : الكف. 

۶ ط : طاعتك. 6. التوحید / ۳۶ 


۱۲ 


16 


۱۸ 


۱6 


1٦‏ الا یقاظات 


ومكان «إلا ما أقررت به على نفسك»». «إلا ما قدرت عليه».' 

[۵1] -ومن طريقه فيه باسناده عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن أبي 
عبد الله -عليهالسلام أنه سئل عن العرفة. أهي مکتسبة؟ فقال: «لا». فقيل له: 
فن صنع له عر وجل- و[من] عطائه هي؟ قال: ' «نعم؛ وليس للعباد فيها صنع 
ولهم اکتساب الاعمال». 

وقال عليه السّلام-: «[إنّ] آفعال العباد مخلوقة خلق التقدیر " لا خلق تکوین». أ 

[06] -ومن طريقه فيه وکذلك طریق رئيس الحدّثين في الکافي" مو نقة أحمد 
بن حمّد بن فضّال عن علىّ بن عقبة عن أبيه قال: سمعت أبا عبداله 
-عليهالسلام ‏ یقول: «اجعلوا أمركم لله ولاتجعلوه للنّاس! فاه ماکان لله فهو للهء وماکان 
للناس فلا يصعد إلى الله. ولا تخاصموا الاس لدينكم؛ فان المخاصمة ممرضة القلب, إن الله 
عر وجل قال لنبيّه -صلَى الله عليه وآله "نک لا تَهْدِي مَنْ من أَحْبَئتَ ولك الله 
يهي مَنْ يشا ' وقال: ۳ ان تکره الثاسس خی يَكُونُوا موْمنین 4‏ ذروا الشّاس 
فان التاس أخذواعن التاس وإنكم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. 

اني سمعت أبي علیه‌السلام -یقول: «إِن اله عز وجل إذاكتب على عبدٍ أن يدخل في هذا 
الأمركان أسرع إليه من الطير إلى وكره». " 

[۵7] -ومن طريقه فيه بإسناده عن محمّد بن عبد الرحمن العزرمي غ رن 
عبد الرحمن [باسناده] رفعه إلى من قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله - 


.١‏ راجع: التوحید / ۳۶۲ ۲۶۳ ۲ ش: فقال 
۵. ش: + فی 7 ۵ -(ص) 
۷ القصص / .6١‏ ۸ يونس / ۹۹4 /ن: + و 


٩‏ التوحيد / 1۱6 و الکافی ج ۲ / ۰۲۱۳ ۱۰. ن: الحرزمی 


الإيقاظ الرابع 1۷ 


یقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ' بخمسين ألف سنة» ۲ 

[۵۷] -ومن طريقه -رضي الله عنه ‏ فيه ' وفی كتاب من لا بحضره الفقبه موقة 
إسماعيل بن مسلم بإسناد صحيح عنه حدّثنا أبي ‏ رضي الله عنه - قال: حدّثنا 
علي بن ا حسن الكوفي عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله الكوفي عن جدّه عبد 
لله بن مغيرة ‏ عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل* الصّادق -علیه‌السلام -عن الصلاة 
خلف رجل یکذب بقدر الله عر وجل, قال:«فلیعد [كلٌ] صلاة صلآها خلفه» " 

[0] -ومن طريقه فيه وفي كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن 
محمد -علیپا" السّلام- قال: - فيا وصف له من شرايع الدين - «إِنَ الله لايكلف 
نفساً الا وسعهاء ولا يكلفها فوق طاقتهاء وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلقتكوين؛ 
واه خالق كل شي» ولا نقول” بالجبر ولابالتفویض»»" الحديث بطوله. 

[05] - ومن طريقه فيه '' مسنداً عن جابر بن يزيد الجعني قال: قلت لأبي 
عبدالله ' ' عليه السّلام-يا ابن رسول الله. وساق الحديث إلى حيث ۲ قال فقال 
-عليهالسلام ‏ : «إِنْ الله تبارك وتعالى أولى بما يديره " من أمر خلقه بينهم وهو الخالق 
والمالك لهم فمن منعه التعمير فإنما منعه ما ليس له» ومن عمّره فانما أعطاه ما ليس له, فهو 


انار ۲ التوحيد / ۳٩۸‏ 
۴. هذا من 5 كا E EME‏ الفقیه» باسناده - 
وید لسن عرس الله عنيط - عن سعد بن ا بن هاشم عن 


يزيد التوفلي في «الرواشح السماویةه ls,‏ للتوقف في روايته. (منه) 
£. ط : : معيرة. 0. : 5 
1 التوحید / ۳۸۳ و من لا يحضره الفقیه ج ١‏ / ۳۸۰ 
کک ۸ e‏ 


"1 ص : حديث. ۳۳ بح : بریده 


۱ 


16 


۱۸ 


۱۲ 


۱6 


۱۸ 


1۸ الا یقاظات 


المتفضل بماأعطى. والعادل ‏ فيما منع [و]ؤلا یشتل عَمَا يَفْعَلَ و هم بُشتلون۲.6 

قال جابر: فقلت له ياابن رسول الله! وكيف لايُسأل عا يفعل وهم يسألون؟” 
قال: «لانه لا يفعل إلا ماكان حكمة وصواباً وهو المتكبّر الجبار, والواحد القهار» ومن أ 
وجد فى نفسه حرجاً في شيء مما قضى [الله فقد] کفر. ومن أنكر شیناً من أفعاله جحد». ° 
يعني - عليه السّلام ‏ في شيء" ما قضی من الکفر والعاصي. 

[١٠]-ومن‏ طريقه فيه مسنداً عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة 
وأورده في كتاب الاعتقادات مرسلاً قال: قال أمير المؤمنين -عليهالسلام- فى 
القدر: «أله" إن القدر سرّ من سر الله وستر من ستر الله وحرز من حرز الله مرفوعا 
في ' ' حجاب الله, مطويّ عن خلق الله مختوم بخاتم الله» سابق في علم الله وضع الله العباد ' ' 
عن علمه ورفعه فوق‌شهاداتهم ومبلغ عقولهم؛ لأتهم لا ينالونه بحقيقة الرّبانية ولابقدرة 
الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزةالوحدانيّةء لآنه بحر زاخر مواج» خالص لله -عرٌ 
وجل عمقه ما بين السّماء والأرضء [و] عرضه مابين المشرقوالمغربء أسودكالليل 
الدامس,کثیر الحيّاتوالحيتان " يعلو مزقویسفل آخری. في قعره "" شمس تضيء لاينبغي أن 
يطلّع إليها إلا الله الواحد الفردء فمن تطلع اليها فقد ضاد الله في عه ونازعه في سلطانه. وكشف 


١ -ٍ 0 7 ۳‏ 
عن سره وستره» وباء بغضب من الله» وما واه جهنم وبئس المصیر». ؟ 


ااا 1 الا تاش ۰ ۲۳: 
قال چا سالون 4 الارن قمر 

۵ التوحيد / ۳۹۷. اي س 

لادان حال ۸ ن: -و ستر من ستر الله 
٩‏ ش: وفوع(؟) ۰ خ: من 

١‏ . ش: + العباد ۲ ش: ‏ الحتیان 

۳ 3 قمره 


۱۳۹ / التوحید / ۳۸۳ الاعتقادات / 74 ۳۵ و مختصر بصائر الدرجات‎ .٤ 


قوله -علیه‌السلام- : «إلا الواحد الفرد». يعني -علیه‌السلام-به: من كان تمن 
قد خصّه الله عر وجل بعمم طوله وحقه بعظم فضله من العلاء الراسخین 
واحکناء الشاخین. فإنّه يحقّ له أن يتطلّع إليها وتنطم" في سبیل الاستکشاط " 
عن سم‌هاء فیتعرف بالبرهان أنه ليس يكن أن ينال كنه حقيقتها إلا البصير 
بجملة نظام الوجود والحيط بأسباب كلّ موجود. كما قال -علیه‌السلام-: «لأنهم لا 
ينالونه ‏ بحقيقة الربانية». 

قلت: وأرجو من اه جل سلطانه آن یکون مصتّف هذا الکتاب وهو أضعف 
خلق الله وافقرهم إليه يفيض * فضله العظیم سبحانه من ذلك الواحد الفرد احتف 
بالنور والأيد'. 

]1١[‏ -ومن طريق رئيس الحدّئين الكلينى ‏ رضي الله تعالی " عنه في جامعه 
الکافی صحَية عبد الله بن مسکان, عدّة من أصحابنا عن أحمد بن حمّد بن 
عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن إسماعيل الشراج عن ابن مسكان عن ثابت بن 
سعيد قال: قال أبو عبد الله -عليهالسلام -: «ياثابت ما لكم وللنا سكقوا عن الاس ولا 
تدعوا أحداً إلى أمركم!؟ فوالله لو أن أهل السّماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبداً 
يريد الله ضلالته” ما استطاعوا على أن يهدوه! ولو أن أهل السموات وأهل الأرضين اجتمعوا 
على أن یضلوا" عبداً ' ' يريد الله أن يهديه ماأستطاعوا أن یضلوه! کقوا عن الناس, ولا يقول 


احد: عمّي واخي وابن عمّى وجاري؛ فان الله إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه فلا يسمع معروفاً 


١.ن:‏ -(ع) ۲. ن: يتطع / تنطع: تعمّق. 


٤‏ ح: لا ینالون ۵ ن: بفیض 
.١‏ الاید: القَوَة تن تعالى 
۸ ن: ضلاله .٩‏ ش: ما استطاعوا... يضلوا 


۰ . ش: عبد 


۱۲ 


۱۸ 


۱۲ 


۱۸ 


۷۰ الا یقاظات 


[إلا] عرفه. ولا منكراً الا آنکره» ثم یقذف الله في قلبه كلمة یجمع بها أمره». ' 

[1۲] - ومن طريق الكافي في الصّحيح: أبو علي الأشعري -" وهو أحمد بن 
إدريس القمّي -عن حمد بن عبد ال جار عن صفوان بن يحيى عن حمّد بن مروان 
عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله -علیه‌السلام-: ندعو ' الناس إلى هذا 
الأمر. قال: «لا يا فضيلء إن الله إذا أراد بعبد خيراً آمر ملکاً فأخذه بعنقه, فأدخله في هذا 
الامر طائعاً أوكارهاً». أ 

یعنی يعني -علیه‌السلام -: | نْ الله عر وجل- ديه لإرادة الدخول في هذا الأم ‏ 
ويهيّو له أسباب التبضر واطدی, لا أنه سبحانه يجيره على ذلك ویضطره إليه من 
غير إرادته واختیاره. 

[1۳] -ومن طريق الكافي في الصحيح: عتامن ا ا کو اچد از 
بن خالد عن أحمد بن تحمّد بن أبي نصر عن صفوان ا جال قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه التلام-عن قول الله -عرٌ وجل-«و أا الْجذارٌ فان لُِلامَيْنِ يمين في 
امد يه و كان تختّه کنز لَهُما وَكْانَ أَبُوهُنا صالح' فقال: «أمَا إته ماکان ذهباً ولا 
فضّةء وإنّماكان أرب عكلمات لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سته» ومن أيقن بالحساب 
لم يفرح قلبه» ومن أيقن بالقدر لم يخش ال الله». " 

[14] - ومن طريقه عن الحسن بن علي الوشاء عن ای بن الوليد عن أبي 


8 الكافي ج .١ "56/١‏ 
. وهو | سماعيل بن مخلّد السراج على ما فى «الكافي» في عدّة مواضع منهاء أؤل کتاب 
ا ل که E‏ ی -ابو على البصري 

ل دعن 6 الکافي ج ١‏ / 11۷. 

۵ ش: - طائعا... الامر ١‏ الكهف / ۸۲ 

۷ الکافی ج ۲ / ۵۸. 


لك مس 


بصير عن أبي عبد الله -علیه‌السلام - قال: «لیس شيء الا وله حذ». قال: قلت 
جعلت فداك فا حد التوكل؟ قال: «ليقين». قلت: فا حدّ اليقين؟ قال: «ألا تخاف مع 
الله شيئاً» ۱ 

[14] - ومن طريق ف جعفر - رضي لله تعالى عنههما - رئيس الحدّثين في 
جامعه الكافي والصّدوق' عروة الإسلام ؟ في مسنده الجامع ف التوحد صحية 
أبان بن عغان الأحمر: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن تحمّد بن خالد عن علن بن 
الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيّار عن أبي عبد الله -عليهالسلام ‏ قال: 
قال لي: «أكتب» فأ ملي علي إن من قولنا: «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم, ثع أرسل 
إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهی"» أمر فيه بالصلاة والصوم. فنام " رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن الصلاة, فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظكء فإذا قمت" فصّل ليعلمواء إذا 
أصابهم ذلك كيف یصنعون, ليس كما يقولون إذا نام عنها ملكء وكذلك الصيام» أنا أمرّضك وأنا 
اسححك. فاذا شفيتك فاقضه». 

م قال آبو عبد الله -علیه‌السلام -:«وکذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً 
في ضیق. ولم تجد أحداً الا ولله عليه الحجّة وله فيه المشية. ولا أقول انهم ماشاؤوا صنعوا». 

شم قال: «إنْ الله يهدي ويضل»" وما أمروا الا بدون سعتهم» وکل شيء آمر النّاس به فهم 
يسعون له» وکل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم.ولکن أكثر الناس لا خیر فيهم `« ثم تلا 
عليهالسلام -: «لَئْس عَلَى الظَعَفاءٍ وَ لأ عَلَى المَرْضى و لا عَلَى الَذٍِينَ لا يَجَدُونَ ما 


5 الكافي ج ۳ / ۵۷. 
1 و جعفر... الصدوق 


۲. هکذا فى النسخ /ش: لابی 


4؛.ن: و من طريق عروه الاسلام(سقطت منه الکلمات) 

۵ ش: - مسنده الجامع فى 1 . ش: + عنه 

۷ التوحید: فانام. ۸ التوحید: او قظك فاذهب. 
۹ 


. ن: + و قال ۰ . ش: لهم 


۱۲ 


۱۸ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۷۲ الا یقاظات 
ون حَرَج ذا تَصَحُوا له و ر ولي فوضع عنهم (ما عَلَى اشخبینین من سَبِيلٍ و 
له عفر رَحِيمٌ © و لا عَلَى الْذِينَ إذا ما اتؤك لِتَحْمِلَهُ ' قال: «فوضععنهم لأنهم لا 
يجدون». " 

[77] -ومن طريق رئيس الحدئین في الكافي فكي" ال ان 
الاسناد. عّة من آصحابنا عن ا جد بن حقد بن خالد عن أبیه و هه بن ين 
عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسين بن سعيد وحمد بن خالد جميعاً عن 
فضالة بن + آي" عن مد بن عا رة عن حريز ين عبد أله وید انين مسكان 
جميعاً عن ابي عبد الله -عليهالسلام - أنه قال: «لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء 
الا بهذه الخصال السبع بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل؛ فمن زعم أنه يقدر 
على نقض واحدة فق دكفر».' 

قال -رضي الله عنه ‏ ورواه علي بن إبراههم عن أبيه عن" حمّد بن حفص عن 
حمّد بن عمارة عن حريز بن عبد الله وابن مسكان مثله.” 

[1۷] - م قال: ورواه أيضاً عن أبيه عن" محمد بن خالد عن زکریا بن عمران 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر -علیه‌السلام-قال: «لايكون شيء في السّماوات ولا 
فى الارض إلا بسبع» بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل وإذن؛ فمن زعم غير هذا فقد 
كذب على ال أو رد على الله عز وجل». '' 

[14] -ومن طريق الكافي قويّة بل حسنة: علي بن معبد عن واصل بن سلوان 


.١‏ التوبه / ٩۱‏ و 45. ۲. التوحيد / ۶۱۳ و الكافى ج ١‏ / ع۱۱. 
۳ ن: صحیحه غ. ن: عن 

۵. ش: - العالية الاسناد... ايوب 1 الكافى ج ۱/ .١54‏ 

۷ آنية عن ۸ ش: ‏ محمد بن عمارة... مثله 


کین انم قال عن .٠‏ الكافى ج ۱ / .11٩‏ 


الا یقاظ الرابع ۷۳ 
عن عبد اله بن سنان عن أب عبد الله -علیه‌السلام- قال: سمعته یقول: «أمرالله ولم 
يشا وشاء ولم يأمرء أمرابليس أن يسجد لادم وشاء أن لا يسجدء ولو شاء لسجد؛ ونهى آدم 
عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منهاء ولو لم يشأ لم يأكل». ' 

[14] -ومن طريق الكافي علي بن إبراهيم عن الختار بن محمد الهمدانيٍ ومحمّد 
بن ا حسن عن عبد الله بن ا حسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن 
أبي الحسن -عليهالسلام ‏ قال: «إنّ لله إرادتين ومشيئين؛ إرادة حتم وإرادة عزم؛ ینهی 
وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاء. أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء 
ذلك» ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشیتهما مشيّة اللها؟ وأمر ابراهيم أن يذبح إسحاق ولم 
يشأ أن يذبحه. ولو شاء لما غلبت مشيّة ابراهيم مشيّة الله». " 

[۷۰] - و رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب التوحيد فى حديث بسنده عن 
أبى القاسم إبراهيم بن محمد العلوي. عن فتح بن يزيد الجرجانيّ. قال: لقيته عليه 
السّلام على الطريقة, بعد منصرفي من مكة إلى خراسان. و هو سائر إلى " العراق, 
فسمعته يقول: «من اتی الله یتقی. و من أطاع الله يطاع». 

فتلطفت * في الوصول إليه. فوصلت* فسلّمت, فر على السلام. ثم قال: «يا 
فتح! من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق, ومن أسخط الخالق فَقَمِنْ أن یسلط عليه سخط 
المخلوق, و إن الخالق لا يوصف الا بما وصف به نفسه. و أنى يوصف الذي تعجز الحواسٌ أن 
تدرکه» و الأوهام أن تناله» و الخطرات أن تحده. و الأبصار عن الاحاطة به؟ جل عمّا وصفه 
الواصفون. و تعالى عمّا ينعته الناعتون». [...] 

و في اخر الحديث: «قلت: ان عيسى - عليه السّلام - خلق من الطين طيراً 
.١‏ الكافي ج ١‏ / 1۵۰ 1 الكافي ج 3 ۰۵ ۱۵ 


۲ ش: ساثری ٤‏ . ش: فيلتفت 
6.شس:- فوصلت 


۱۲ 


۱۸ 


۱6 


۱۸ 


۷ الا یقاظات 


دليلاً على نبوّته. و السامري خلق عجلاً جسداً لنقض نبوّة موسی - عليه السّلام 
- و شاء الله أن يكون ذلك كذلك. إنّ هذا هو العجب». 

فقال - عليه السّلام ‏ «ويحك. يا فتح! إن لله إرادتين ومشيئئين» إرادة حتم و إرادة 
عزم. ينهى و هو يشاءء و يأمر و هو لا يشاء. أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من 
الشجرة و هو شاء ذلك. و لو لم يشأ لم يأكلاء و لو أكلا لغلبت مشيّتهما مشيّة الله. و أمر 
إبراهيم ' بذبح ابنه بسماعیل, و شاء أن لا يذبحه. و لو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشيّة الله 
عزو جل. 

قلت: فر جت عنى فرج الله عنك. غير آنك قلت: السميع البصير سمیع بأذن و 
بصير بعين. 

قال: «إنه يسمع بما يبصر و یری بما يسمع. بصير لابعین, مثل عین‌المخلوقین» و سميع 
لا بمثل سمم‌السامعین [..] لكن بما لا تخفی عليه خافية», الحديث. ؟ 

[۷۱] -ومن طریق الکافی علي بن إبراهيم عن حمد بن عیسی عن يونس بن 
عبد الرّحمن عن ابان عن أبي بصير. قال ": قلت لأبي عبد الله -علیه‌السلام-: 
شاء وأراد وقدّر وقضى؟ قال: «نعم» قلت: وأحبٌّ؟ قال: «لا»» قلت: كيف شاء 
وأراد وقدّر وقضی ˆ ول يحبٌ؟ قال: «هكذا خرج الینا»." 

[۷۲] -ومن طريق الكافي باسناده عن عليّ بن إبراهيم الاثميّ قال : سعت با 
الحسن موسی بن جعفر -علیه‌السلام - يقول: «لا يكون شيء الا ما شاء اللهء وأراد 
وقدّروقضى». الحديث.' 

[۷۳] -ومن طريق الكافي في العالي الإسناد حمد بن يحيى وعليّ بن إبراهيم 
۱. ش: ابراهیم مر ۲ التوحید/ ١‏ . 


۳ :+ قال .٤‏ ن: - قال نعم... قضى 
0. الكافى ج ١‏ / ۱۵۰. 53 الكافى ج / ۱۵۰. 


العا الي يل ا 


جميعاً عن أحمد بن تحمّد عن عليّ بن احکم وعبد الله بن يزيد جميعاً عن رجل من 
أهل البصرة قال: سألت آبا عبدالله -علیه‌السلام-عن الاستطاعة. فقال أبو 
عبدالله -عليهالسلام_' :«أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن»؟ قال: لاء قال: «أتستطيع أن 
تنتهي عمًا قدكوّن»؟ قال: لاء قال ": فقال له أبو عبد الله -علیه‌السلام-۲ «فمتى أنت 
مستطيع؟» فقال لا أدري. فقال آبو عبد الله -علیه‌السلام-: «إنّ الله خلق خلقا؛ فجعل 
فيهم آلةالاستطاعة. ثم لم يفوّض إليهمء فهم مستطيعون للفعل ˆ وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا 
ذلك الفعل» فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوامستطيعين أن یفعلوا فعلاً لم یفعلوه إن الله عرّ 
وجل أعز من أن یضاده أحد فوملكه».* 

قال البصري: فالناس يحبورون؟ فقال: «لو کانوامجبورین کانوامعذورین». قال: 
ففوّض إلمهم؟ قال: «لا». قال فا هم؟ قال: «علم منهم فع فجعل فیهم آلة الفعل. فإذا 
فعلوا کانوا مع الفعل‌مستطیعین». قال [البص‌ری: أشهد] إِنّه احق واكم" أهل بيت 
النبوّة والدسالة." 

[۷۶]-ومن طريق الكافي في العالي الإسناد: حمّد بن أبي عبد الله عن سهيل ^ 
بن زياد وعل بن إبراهيم ومحمّد بن يحبى جميعاً عن أحمد بن محمد“ جميعاً '' عن 
علي بن الحكم عن صالح النيلي " قال: سألت أبا عبد الله -علیه‌السلام-هل للعباد 


١.ن:-(ع)‏ ؟.ش: ‏ قال 


۳ ن: -(ع) .٤‏ ش: ‏ للفعل 
۵ ن: في ملکه أحد ۱ ش: -انکم 
۷ الكافي ج 1/۱ ۸ المصدر ن: سهل 
٠.ن:-‏ جمیعا 
جمیعا الا خیر متعلو بسها ۳ ن زياد و حمد بن محمد. (منه) 
۱ صالم: بن الحکم النيلي الا حول. ضغفه النجاشی (الر جال/ ۲۰۰) . ولکن قال روی عنه ابن 


بکیر و جمیل بن درا ور ۳ 0۱ 20 ۳۳ 


۱6 


۱۳ 


۱ 


۷٦‏ الا یقاظات 
من الاستطاعة شي؟ 

قال: فقال لي: «إذا فعلوا الفع لكانوامستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم». 

قال قلت ': وما هي؟ 

قال: «الآلة مغل الزاني إذا زنئ كان مستطيعاً للزنا حين زنئء ولو أنه ترك الزنا ولم يزن 
كان مستطيعاً لتركه إذا ترك». 

قال َم قال: «ليس له من‌الاستطاعة قبل الفعل قليل ولاکثیر»ولکن مع الفعل والترك كان 
مستطيعاً». 

قلت: فعل ماذا یعذبه؟ 

قال: «بالحجة البالغة والالة التي ركب فيه أن الله لم یجبر أحداً على معصیته ولا أراد ‏ 
إرادة حتم -الکفر من أحدء ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفرء وهم في إرادة الله وفي 
علمه أن لايصيروا إلى شيء من الخير». 

قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ 

قال: «ليس هكذا. آقول ولكتي أقول علم آنهم سیکفرون, وأراد' الكفر لعلمه فيهم؛ 
وليست إرادة حتم إنما هي إرادة اختيار». ' 

عنى -عليهالسلام ‏ بالاستطاعة المنقّ كونها قبل الفعل قدرة العبد على الفعل 
بالقياس إلى النظام الجملي. لا قدرته بحسب حال نفسه مع عزل النظر عن نظام 
الوجود أو قدرته المستتمّة باستججماع الشرايط واستتام النتظرات جميعاًء لا أصل 
القدرة المستوية النسبة إلى طرفي الفعل من الفعل والترك. مع عزل النظر عن ساير 
الشرائط والنتظرات. فليس في ذلك نف القدرة قبل حصول الفعل على ما تذهب 


۱ ش: + له ". ن: فاراد 
*. الکافی ج ١‏ / ۱1۲ 


ب 11 


أله الأشهرية . وسيزداد الامر بیان من ذي قبل ان شاء الله 

[۷۵] -ومن طریق عیون آخبار الضا في الصحیح العالي الاسناد من الثلائیات. 
حدّئنا عبد الواحد بن حمد بن عبدوس العطار -رضي الله تعالی- عنه قال: 
حدّئنا عل بن محمد ' بن قتيبة النيسابوري عن حمدان بن سلوان النيسابوري قال: 
سألت الرّضا -عليهالسلام_عن قول الله عر وجل كَمَن برد اللَهأَنْ هی يَشْرَح 
صَدرَه لادلا و من برذ أن یل جل صنره یف حرج 7 

قال: «من يرد الله أن يهديه بإيمانه في التنيا إلى جتته ودار كرامته [في الآخرة] يشرح 
صدره للتسليم لله والثقة به والسکون علی * ما وعده من ثوابه حتى يطمئنٌ إليه» ومن يرد أن 
يضله عن جنته ودار كرامته في الاخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا" يجعل صدره ضيقاً 
حرجاً' یش في کفره‌ویضطرب من اعتقاده قلبه. حتّی يصير ' كأنما یضعد في السّماءءكذلك 


یجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون».” 


[ تبصرة في توثيق ابن التاجر] 

قلت: مدان بن سلهان أبو سعيد النيسابوري الثقة المعروف بابن التاجر من 
وة اضعا تا ورد الشيخ ‏ رحمه الله في كتاب الرجال* فى أصحاب أبي 
الحسن اهادي عليه السلام- وفي أصحاب أبي محمد العسكري _عليه "۱ 
السّلام- وله في أسانيد طائفة من الأخبار كهذا الخبر وغيره رواية عن أبي الحسن 


١.ش:‏ ذهب اليه الاشاعرة ۲ ن: محمد بن على 

۳ الا نعام ۱۳6۵ .٤‏ المصدر: الى. 

قاش فر آلاتا ۰ ش: + کانما 

۷ ش: - بضیر ۸ عيون اخبار الرضاج ١‏ ۳1 


۸۲ / راجع: رجال الشیخ الطوسی / 1۱۶ و رجال أبى داود‎ ٩ 
خ: علیهما‎ ۰ 


١6 


۱۸ 


۱۲ 


١6 


۱۸ 


۷۸ الا یقاظات 


الرّضا -علیه‌السلام - وذلك مثل أنّ' ابراه بن هاشم ' إنما العروف من حاله 
في کتب الرجال أنّه من أصحاب أبي الحسن الرّضا وأبي جعفر الجواد ‏ عليهما 
السّلام ثم إن له في بعض الأخبار رواية عن أبي عبد الله الصّادق -عليهالسلام- 
کا في الك في عبر موضع واحد. 

وفي التهذیب في باب الزیادات ' من * كتاب” الزكاة. حمد بن یعقوب عن علن 
بن إبراهيم عن أبيه قال: «سألت الوّضا -عليه‌السلام - عن صدقات أهل الذمّة 
وما يؤخذ من" من خمورهم ولحم خنازیرهم»" الحديث. 

وكان بعض من عاصرناه يستبعد ذلك أشدٌ الاستبعاد ولیس هو بذلك البعاد. 
ونظائر هذا في تضاعيف الأسانيد وأضعاف كتب الرّجال كثيرة جداً. 

وأمّا ما آورده -جل سلطانه من القثيل ما سبيله وكيف مسلكه فن 
الكشاف: «ويجعل صدره ضيّقاً حرجاً يمنعه ألطافه. حتّى یقسو قلبه, وینبو" عن 
قبول ام وينسدّء فلا يدخله الإيمان. وقرئ «ضيقاً» بالتخفيف والتشديد؛ 
و«حرجاً» بالکسر, و«حرجاً» بالفتح وصفاً بالصدر؛ كأمًا يصعد في التماء كأنا 
يزاول أمراً غير عکن؛ لأنّ صعود التماء مثل فيا يمتنع ویبعد من الاستطاعة 
وتضیق عنه القدر».٩‏ 

وفي تفسير البيضاوي: «وقیل: معناه كأنما یتصاعد إلى التماء نبوا عن الحقّ 
وتباعدا في اهرب منه». '' 


۱ ش:ان مثل ۲ ش: -بن هاشم 

۳ ن: الزیارات ۶ ش: فی 

۵ ن: باب .شن کی 

۸ ن: فینبو ۹ الکشاف ج۲ / ۶سورة الا نعام / ۱۳۷) 


ل تسس سس 


قلت: ولعل مغزاه کا ' قد نه عليه قول العام -علیه‌السلام- اه من ضیق 
صدره وجأش" روعه واضطراب قلبه من فزع هجوم الشكٌ ووجیب فقدان 
اليقين. کمن یصعّد فى السّماء من ارتعاد فرائصه وخفقان فؤاده. ومن مخافة التسقط 
وخشية السقوط. 

[97] - ومن طريق عيون أخبار الرِضا حدّئنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد 
البهق. قال: حدّثني محمد بن يحيى الصولي, قال: حدّثنا آبو ذكوان. قال: سمعت 
إبراهيم بن العبّاس يقول: سعت الرّضا -علیه‌السلام - وقد سأله رجل آیکلف الله 
العباد مالا يطيقون؟ فقال: «هو آعدل من ذلك». قال: أفيقدرون على کل ما أرادوه؟ 
قال: «هم أعجز من ذلك». " 

[۷۷] -ومن طريق الكافي في الصحيح علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أب ؛ 
عمير عن زيد الشّحام عن أبي عبد الله -عليهالسلام أن أمير المؤمنين -صلوات 
لله عليه" جلس إلى حائط مائل يقضي بين النّاس؛ فقال بعضهم: لا تقعد تحت 
هذا الحائط فاه معور! فقال أميز الوّمنین -صلوات الله علیه -: «حرس امرء آجله. 
فلمّا قام سقط الجدار». 

قال: وكان أمير المؤمنين -علیه‌السلام- مما یفعل هذا وأشباهه. وهذا اليقين.١‏ 

ورواه الصَدوق ایضاً رضوان ا تعالی ۲ علیه ۸ 

[۷۸] - ومن طريق الکافی في الصَحیح العالي الاسناد الحسين بن حمّد عن 


و ج۲ / ۱۸۱(ط: دار احياء التراث. بيروت )١51١8‏ 
اناكم ۲. الجأش: الاضطراب 
۴ عيون اخبار الرضاج .٠٤١١ /١‏ دا 
۵ ن: امير المؤمنين علیه‌السلام(و هكذا بعده) 
1 الكافي ج ۲ / ۵۸: «سقط الحائط ». ۷ ط: ‏ رضوان ... عليه. 
۸ راجع: التوحید / ۳۷۹. 


۱ 


۱۸ 


۱۸ 


۸۰ الا یقاظات 


معلى عن الحسن بن على الوشّاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ومحمّد بن 
يحيى عن أحمد بن محمد عن أبن حبوب عن أبي ولاد الحتّاط وعبد الله بن سنان 
عق أبي عبد الله ' -علیه‌السلام - قال: «من صحة يقين المرء المسلم " أن لا یرضی النّاس 
بسخط الله ولايلومهم على ما لم يته الله» فإ الرزق لایسوقه حرص حریص, ولا يرده 
كراهية كاره. ولو أنَأحدكم فر من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت». 
نم قال: «إنَّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين و الرّضا وجعل الهم والحزن في 
الشكَوالسخط» ˆ 

قلت: الأمر بحسب ذلك فى الرزق الجسماني الجسداني المعروف لدى العوامٌ 
والجماهير. والرزق العقلاني الروحاني العیر عنه في التفزیل الكريم بقول” عر من 
قائل (وَ رِرْْرَبُكَ یه و أبقئ4" على غط واحد ونسبة واحدة. الا آن الاهتام 
بالرزق الجسانى وصرف العمر وبذل الجهود في سبيل تحصيله وطريق توسيعه 
آمر خسيس دریس, مزهد فیه. موضوع. تجشّمه وتكلفه عن العباد. 

وأمًا الرزق العقلاني فخطبٌ كبير, حئوثٌ عليه مرب فيه. مفروض على ذمّة 
العقل. وقف شراشر المهمّة وأوراق المئة على السعي إليه والاكثار من قنيته. 

[۷۹] - ومن طريق الكافي في ' الصّحيح على تعليق الاإسناد أبن حبوب عن 
هشام بن سام قال: معت أبا عبد الله -عليهالسلام - يقول: «إن العمل الدائم القليل 
على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين». " 

[۸۰] -ومن طريق الکافی في الصَحیح: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن 


|. ش: و محمد بن يحيى... الله ۲. ش: ‏ المسلم 
۳. ش: - رزقه 51 الكافى ج ۲ / 0۷ 
۵ ن: بقوله 5 طه / ۱۳۱ 


۷ خ: - فى ۸ الکافی ج ۲ / 0۷. 


عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن ابي حمزة عن سعيد بن قيس اهمداني 
قال: نظرت 5 فی الحرب إلى رجل عليه ثوبان. فحركت فرسي ' فإذاً هو أمير 
المؤمنين -علیه‌السلام - فقلت: ياأمير المؤمنين في مثل هذا الموضع!؟ 

فقال: «نعم يلسعيد بن قيس! أ نه ليس من عبد الا وله من الله عز وجل حافظ وواقية 
معه» ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في " بئرء فإذا أنزل القضاء خليّاً بينه 
وبين كل شيء». ' 

[۸1] -ومن طريق الکافی علي بن إبراهيم عن حمد بن عیسی عن يونس 
عمّن؛ ذكره قال: قيل للرضا -علیه‌السلام-: ابّك تتكلّم بهذا الكلام والسيف 
يقطر دماً!؟ فقال: «إنّ لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل» فلو رامه البخاتي” لم 
تصل إليه»." 

[۷] - ومن طريق عبون أخبار الرضا في حديث طويل بإسناده عن أبي 
الصلت عبد السّلام بن صالح ال هروي فما" سأل المأمون أبا الحسن الرّضا 
-علیه‌السلام م قال له: يا ابن رسول اله فا معنى قول الله تعالی:«و لو شاء ریک 
من من في الأذض کلم جمیعااً فَأَنْتَ که الناس ختی يَكُونُوا مُْمِنِينَ * و ما 
کان تفس آن نون الا باذن ال !۸5 

فقال الرّضا -علیه‌السلام - : «حثثني آبي موسی بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد 
عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه ' علي بن الحسين ' ' عن آبیه‌الحسین بن علي عن أبيه علي بن ابي 


۰ رم ی. 1 ش: جبل و فی 


۱ 

۳ الکافی ج ۲ / .۵٩‏ ۶ ش: عر 

۵ البخاتی. 5 الکافی ج 9/۲ 
۷ المصدر: قال. ۸ يونس / ۱۰۰-۹۹ 
4 


. ش: - محمد بن... آبیه ان يو ضلى 


۱۲ 


۱6 


۳ 


4 


۹ 


۸۲ الایقاظات 


طالب عليه وعليهم السَّلام ‏ قال : إِنَالمسلمين قالوا لرسول الله -صلى الله عليه و آله وسلم لو 
أكرهت يارسول الله من قدرت عليه من النّاس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدونا. 
فقال رسول الّه صلى الله عليه وآله : ماكنت لألقى الله عرّ وجل ببدعة لم يحدث إلى فيها 
شيئاً. وما أنا منالمتكلفين. فأنزل الله تعالى عليه يامحمّد و لَوْ شاء ریک لَآمَنَ مَنْ فى 
الْأَرْضِ که جَميعا على سبيل الإلجاء والاضطرار في التنياكما يؤمنون عندالمعاينة 
ورؤية البأس وفي الآخرة. ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثواباً ولا مدحاً. ولكتي أريد 
منهم أن يؤمنوامختارين غيرمضطرين ليستحقوا متي الزلفى والكرامة ودوام الخلود في الجنة 
أفأنت تكره النّاس حتی يكونوامؤمنين». ' 

[۸۳] - ومن طريق كتاب التوحيد و عيون أخبارالرضا في الصحيح» حدّثنا ا 
قال: حدّئنا سعد بن عبد الله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد البرق عن أبيه 


سلمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرّضا -علیه‌السلام- قال: ذكر عنده 


۲ الجبر والتفويض, فقال: «ألاأعطيكم في هذا أصلاً لاتختلفون فيه ولاايخاصمكم " عليه " 


أحد الاکسرتموه؟» قلت: ان فا ذلك! 


فقال: «إن الله تعالی لم یطع بإكراه ولم یعص بغلبة» ولم یهمل العباد في ملكه, هو المالك 


۱۵ لما ملکهم, والقادر على ما آقدرهم عليه. فان ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا 


00 5 ب 0 5 5 3 ۵ 
منها مانعاء وإنائتمروا بمعصية فشاء آن؟ يحول بينهم وبين ذلك فعل؛ وإن لم يحل وفعلوه 


فلیس هو الذي أدخلهم فيه». 3 قال -علیه‌السلام- : «من يضبط حدود هذا الكلام فقد 


۱۸ خصم من خالفه».' 


۳۶۱ / عیون اخبار الرضاج ۱/ ۱۳۶ و التوحید‎ .١ 

۲ التوحید: لا یخاصمون. ۳ ش: ‏ عليه 
۶ ن: -أن ۵ ن: فعلوا 
1 التوحید / ۲١١‏ و عیون اخبار الرضا / .٠٤٤‏ 


سس سس 


[۸۶] -ومن طریق الکافی في الحسن بل في الصحّي '. عدّة من صحابنا عن 
أحمد بن حمّد بن عیسی عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن 
سلوان عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن رجل قال: قال أبو عبد الله -عليهالسلام - 
: «الدعاء هو العبادة التي قال الله عز وجل إن اذ ین يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عبادتي4 " الاب ۴ 
ادع الله عر وجل ولا تقل: ان الأمر قد فرغ منه». 

قال زرارة: إغا يعني لا يمنعك إيانك بالقضاء والقدر أن تبالغ بالدعاء وتجهد فيه 
أو کا قال ؛ 

[۸۵] - 7 روى بإسناده عن أبي القداح عن أبي عبد الله -علیه‌السلام- قال: 
قال أمير المؤمنين: «أحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل في الأرض الدعاء» وأفضل العبادة 
العفاف». قال: وكان أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه رجلاً دَعّاء ۵ 

[87] - ومن الطريقين في المقبول المعوّل عليه بل في الصحيح الشائع. عدّة من 
الصحاح. طريق رئيس الحدثين في الكافي عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 
بن خالد. وطريق الصدوق عروة الاسلام في كتاب التوحيد: أبي - رمه الله قال: 
حدّئنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن حشد بن خالد' عن أبيه عن النضر بن سويد 
عن يحيى بن عمران الحلبي ' عن معلى أبي” عان عن عل بن حنظلة عن ابي عبد 
اله -عليهالسلام -إنّه قال: «يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حتى يقول التاس ما أشبهه 


بهم» بل هو منهم؛ نم تتدا رکه السعادة. وقد يسلك بالشقي طریق‌السعداء [حتی يقول الناس: ما 


| 3 غافر / .٠١‏ 
ند .٤‏ الكافى ج ۲ / 17۷. 
0 الکافی ج ۲ / 11۷. ٦‏ . ش: و طریق الصدوق... خالد 


۱۲ 


۱۸ 


۱۲ 


۱0 


A‏ الا یقاظات 
آشبهه بهم. بل هو منهم» ثم يتداركه الشقاء إِن من کتبه ' الله ' سعيداً وإن لم يبق من النیا إل 
فواق ناقة ختم له بالسعادة». " 

[۸۷] - ومن الطريقين في الصحيح من طريق الكافي محمّد بن اسماعيل عن 
الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى. " ومن طريق جامع التوحيد حدّثنا محمد 
بن الحسن بن أدبن الوليد رة اف د قال :حدثنا محمد بن الحسن الضفار 
عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله 
-عليهالسلام ‏ قال: «إِنْ الله عز وجل خلق السعادة والشقاء" قبل أن يخلق خلقه. فمن 
خلقه الله سعيداً لم يبغضه أبداء وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه. وإنكان شقيّاً لم يحبه 
أبداً وان عمل صالحاً أحبٌ عمله وأبغضه لما يصير إليه. فإذا أحبٌ الله شيئاً لم يبغضه بدا 
واذا أبغض شيئاً لم يحبه أبدأ».' 

[۸۸] -ومن طريق الصدوق فيكتاب عيون أخبار الزضا حدّثنا عل بن عبد الله 
الوزاق قال حدّئنا علىّ بن مهرويه القزويني. وفي كتاب التوحيد حدّئنا أبو الحسن 
محمد بن عمرو بن عل البصري قال: حدّئنا أبو الحسين علي بن الحسن الميثمي 
قال. قال: حدّثنا أبو الحسن عل بن مهرويه القزوینی" قال: حدّئنا أبو أحمد داود 
بن سلمان الغازي عن أبي الحسن الرّضا -عليهالسلام” عن أبيه عن آبائه عن 
أمير المؤمنين عليه وعليهم السّلام أنه قال: «التنياكلها جهل إلا مواضعالعلم.والعلم كله 


حجة الا ما عمل به» والعمل كله رياء ال ماكان مخلصاًء والإخلاص على خطر حتى ينظر 


۳ التوحيد / ۳۵۷ و الكافى ج ۱۵1/۱ . الكافي ج ۱۵۲/۱ 
۵ ن: الشقاوة 1 التوحید / ۲۵۷. 
۷ ش: -و فى کتاب التوحید... القزوینی ۸ ن: -(ع) 


ل تسس 


العبد ' بما یختم »۲ 

]۸٩[‏ -ومن طریق کتاب التوحد في الصحیح, حدقا الشریف آبو على محمد 
بن أحمد بن حمّد بن عبد الله بن الحسن این الحسين] بن علىّ بن أبي طالب قال: 
حدّئنا عليّ بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي 
عمير قال: سألت آبا امسن موسى بن جعفر -علیه‌السلام-عن معنى قول رسول 
لله -صلل الله عليه و آله - : «الشقي من شقى في بطن أمّهءوالسعيد من سعد "في بطن أمّه), 
فقال *: الشقي من علم الله وهو في بطن أمّه أ نه سیعمل عمل الأشقياءء والسعید من علم الله 
وهو في بطن أمّه أنه سیعمل عمل السعداء». 

قلت له: فا معنى قوله -صلى الله عليه وآله - «عملوا" فکل ميسر لما خلق له»؟ 
فقال: «إِن الله عر وجل ی 0 نف وا وذلك قوله عز وجل 


العمى على الهدی». ۸ 


القول إنشاء الله تعالى '' 
N [۰]‏ و0 e‏ 
نباتة قال: ey E‏ 


.١‏ ن: المرء 

۲ عیون اخبار الرضا ج ۲۱ ۲۸۱ و التوحید / ۳۷۱ 

۲ ن: السعید سعید .٤‏ ن: قال 

0 التوحيد. ن: اعمال. ۱ . ش: ‏ اعملوا 
۷ الذاريات 7 65. ۸ التوحيد / 705,. 


ن * + تهالون 


۱ 


۱۸ 


۱۲ 


۱۵ 


۸٦‏ الا یقاظات 


رزقه. وان کنت واليت عدوه فاخرج من ملكه! وإنكنت غير قانع بقضائه وقدره فاطلب ربأ 
ا 

1 -ومن طريق رئيس الحدّثين في الكافي والصّدوق في جامع التوحيد 
وكتاب الخصال في الصحيح عن تحمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر 
عن أبيه عن أبي جعفر -علیه‌السلام-قال: بينا رسول الله صل الله عليه وآله - 
ذات يوم في بعض أسفاره إذ لقيه رکب. فقالوا: السّلام عليك يارسول الله! فالتفت 
الهم فقال: «ما أنتم؟» 

قالوا: نحن مومنون یارسول الله [فلقال: «فما حقيقة پمانکم»؟ 

قالوا: الرضاء بقضاء الله والتسلم لامر الله والتفویض إلى الله. 

فقال رسول الله صلی الله عليه واله ‏ : «علماء حکماء کادوا [أن] یکونوامن 
الحكمة أنبياء فإنكنتم صادقين فلا تبنوا ما لاتسكنونء ولا تجمعوا ما لا تأكلون, واتقوا الله 
الذي إليه ترجعون»." 

[۲] -ومن طريق الكافي' وطريق الصّدوق في الكتابين وفي کتاب من لا 
حك القند تن ان الا عق الضادق. جف این عنعن لالا ٠ا‏ 
جاء إليه رجل. فقال: بأبي أنت وأمّي عظنی موعظة! فقال: «إن كان الله تباركوتعالی 
قد تكفّل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ و ان كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟ واٍن كان الحساب 
حمّاً فالجمع لماذا؟ وان كان الخلف من الله عزّ وجل حقاً فالبخل لماذا؟ وان كانت العقوبة من 
الله عرٌ وجل النّار فالمعصية لماذا؟ وان كان الموت حقاً فالفرح لماذا؟ وان كان العرض على 
الله عر وجل حقَاً فالمکر لماذا؟ وان كان الشیطان عدوا فالغفلة لماذا؟ وان کانات] الممز على 


۱. التوحید / ۲۷۱. 
۲ التوحید / ۳۷۱ الكافى ج ۲ / ۲ الخصال ج ۱۶۱/۱ 
۳ کذا / لم نعثر عليه فى الکافی. 


الا یقاظ الرابع 0 


الصراط حقّاً فالمُجب لماذا؟ وإن كان کل شيء بقضاء الله وقدره فالحزن لماذا؟ وان كان التنیا 
فانية فالطمأنينة إليها لماذا»؟! 

]٩۳[‏ - وقال -علیهالسلام- كان أمير المؤمنين -علیه‌السلام - كثيراً ما یقول: 
«اعلموا علماً يقيناً أن الله تعالی لم یجعل للعبد وان اشتدٌ جهده وعظمت حیلته وکثرت 
مکایدته أن یسبق ما سمّی له في الذكر الحكيم» ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حیلته وبين 
أن يبلغ ما سمّى له في الذکر الحكيم. أيَها الناس إنه لن یزداد آمرژ نقیراً بحذقه ولن ینتقص 
أمرؤٌ نقیراً لخرقه ».۲ 

[44] -ومن طریق الكافي في القوي على الشپور " وفي الصحیح على التحقیق 
لا قاله شيخ الطائفة - رحمه الله - في الفهرست" في ترجمة يونس بن عبد الرمن 
عليّ بن إبراهيم' عن أبيه عن اسماعيل بن مرّار” عن يونس بن عبد الو من قال: 


.١‏ التوحید/۳۷۱ من لا بحضره الفقيه ج ۳۹۳/٤‏ الخصال ج 16/7 روضة الواعظين 
ج11۱/۲. 

. في الكافى و التهذیب و بعض المصادر: بحمقه 

۳ الکافی ج ۵ / ار 

.٤‏ و لما قلناه فى «الرواشح السماوية» إنّهم قد ا طبقوا على أنّ طريق الشيخ إلى يونس بن عبد 
الرحمن صحيح. ل I‏ 
و ۳1 عرو سن کاب ار جال سمل مزا 
u‏ من دزىئ ا ل ل ین ا باد 
معروف و لا مذكور في كتب الرجال؛ فلیتعجب. (منه) 

0 قارن : الفهرست/ ۷و ١‏ (الطبع الحديث) 

۵ الفهرست / ۱۸۱. 

1. و هو ما حكاه عن محمّد بن على بن الحسین أنه قال: «سمعت محمّد بن الحسن بن الولید 
يقول کتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد 
به محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس. و لم يروه غيره. فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتى به 
افتاء». ۵ و هذا به تنصيص على ! سماعيل بن مرّار و صالح بن السندي. و كذلك على بن 
ل بالثقه و صحه الحديث؛ فلید فليدرك! (منه) 

جع: الفهرست / ۵۱۲ ۷ «المرّار» بالتشدید. هو الأصحّ. (سمع) 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۱۵ 


A^‏ الا یقاظات 


قال لي أبو امحسن الرّضا-عليهالسلام -: «يايونس لا تقل بقولالقدرية! فإنّالقدرية لم 
يقولوا بقول أهل الجنّة. ولا بقول أهل التار ولا بقول پلیس, فان أهل الجنة قالواح الْحَمْدُ لله 
الي هَدانا لهذا وَ ما كثا نهدي و لا أَنْ قدائا ال '؛ وقال أهل التار: ربن عبت 
عَلََِا شفوتنا و کنا قَوْماً ضالین» '. وقال ابليس:لرَبٌ ما أَغْوَئِئَنِي» ". فقلت: والله ما 
آقول بقولهم ولکتی أقول لا يكون الا ما شاء الله وأراد وقضى وقدر». 

فقال: «یایونس!؟ لیس هکذاء لا یکون الا ما شاء الّه وأراد وقدّر وقضی *؟». 

«یایونس: تعلم ما المشیّة»؟ 

قلتٌ: لا. 

قال: «هي الذكر الأول فتعلم ما الارادة»؟ 

قلت: لا. 

قال: «هي العزيمة على ما یشاء فتعلم ماالقدر»؟ 

قلت: : 

قال: «مي‌الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء». قال ثح قال: «والقضاء هو الابرام 
وقامة‌العین». 

قال: «فاستأذنته أن أقبّل رأسه». وقلت: فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة».١‏ 

قلت: وسيستبين من ذي قبل إن شاء الله العزيز" سر تقديمه -علیه‌السلام- 
القدر على القضاء. وإذ أحاديث هذا الباب كثيرة وفيا أوردناه كفاية للمتبصّر؛ 
قلتکتف الأن ها حواه هذا الایقاض وذلك اثنا وتسمون حدینا: 


.١‏ الاعراف / 1۳. العو ون 


۳. الحجر / 59. ها يون 
۵ . ش: - فقال يا یونس... فضی 1. الكافى ج ١‏ / ۱۵۷ بحارالانوارج ۵ / .١17‏ 


۷ ش: + العلیم 


الايقاظ الخامس 


[ في معرفة القدرية] 


علّك تقول أك قد قضيت قضاء بانّاً أنّ القدريّة الواردة فى الحديث - «إنها 
غوس هذه ال م واا معلونة عل لسان سعين يا اغا" هي الا شاعرة 
وأعني بهم الجبريّة ' والکسبية. وهم السندون جملة ا خیرات والشرور والطاعات 
والمعاصي بحذافيرها ' إلى الله سبحانه من بدو الأمر وإلى قدرته وإرادته فحسب» 
ولا يقولون بالعلل والأسباب أصلاً. وينكرون قدرة العبد واختياره رأساً. وذلك 
ابر احض؛ أو یثبتون له قدرة وارادة مفاركيق لفعله. غر متقدّمین علیه تهدما 
بالذات ولا موثرتین فيه بوجه من الوجوه. ویعترون عن ذلك بالکسب. 
ویستنکرون قضيّة صراح العقل الصر «اِنْ الشيء مالم يجب لم يوجد» ویقنعون 
بمجرّد الأولويّة الغير الوجوبيّة. ولا يؤمنون بوجوب شيء في الحكمة البالغة 
الربوبيّة مطلقا. لا عن اشوا علی آنه ویزعمون أن كل ما یفعله انه أو يأمر به 
اه يصير حسناء لا أنّ کل ما هو خير وحسن في نفسه أو بالقیاس إلى نظام 


۱ ن: انها ۲ ش: +هم 
۳ الحذافیر: 


۱6 


۹۰ الا یقاظات 


الو جود؛ فان الله سبحانه فل او دامر ی ضرت و رحمته وعلمه وحکته. 


[ حكومة المؤلّف في أنّ القدرية هم المفؤضة] 

وقها أخرجت بالرواية من أحاديت اتك الطاهرين آنوار العلم والحكة 
وأصحاب الوحي والعصمة -صلوات الله وتسلماته عليهم أجمعين ‏ نصوص ناطقة 
بإطلاق القدريّة على المفوّضة المسندين حركات العباد وأفاعيلهم إلى قدرة العبد 
وإرادته على الاستبداد والاستقلال من غير افتياق شا" في الوجود إلى القيّوم 
الواجب بالذات -جل سلطانه ولا استناد ها بأخرة إلى قدرته ومشيئته وقضائه 
وقدره تعالى شأنه. فيقال لك كان حقَّاً علينا ماتلونا عليك من الحكم. 


[الإشارة التأريخية إلى مسير القدرية] 

فالقدريّة فما ورد عن سیّدنا رسول الله -صلی الله عليه وآله وت وت 
مولانا أمير المؤمنين -صلوات الله وتسلماته عليه هم. كا قد أوضحناه من قبل. 
وأمّا أبو جعفر الباقر وأبو عبد الله الصّادق وأبو إبراهيم الكاظم وأبو الحسن 
الّضا _-عليهم صلوات الله وصلوات ملائکته - فحیث إن في عصورهم كان قد 
انعقد الاصطلاح من الجماهير وشاع تسمية الذاهبین ان احير أو الکسب جبرية. 
وأصحاب القول بالتفويض وانكار القضاء والقدر في أفعال العباد قدريّة. فربما 
جرى في احاديثهم -صلوات الله عليهم ‏ ابتناء " الأمر على الاصطلاح الشائع 
واللقب الذايع. 


الايقاظ الخامس ۹٩۱‏ 


[ الجبرية و المفوّضة هما مجوس هذه الأمّة] 

والتحقيق أنّ الفريقين وهما الطرفان الناكبان على الصراط يجمعها يحوس هذه 
الأحة كلا مقا عن هة عل دما هي الميث.والفراقة القواقة بأضخات العتدل 
والتوحيد هي الأمّة الوسط والفرقتان الحائدتان' عن السبيل يعمّهما جميعاً ازوم 
الاعتراف بكون التحريض والتحذير والأمر والنهي والترغيب والترهیب الى هي 
مق أسباي: اتتمات الغنواق وتا کده وغل اهراز امه وا جاعها غا لحرا 
والاستيفاق والاستيزاع والدعاء والمسألة والاستعانة بالله سبحانه في توفيق 
الطاعة والعصمة من العصية. وطلب أسباب الرشاد واهداية منه. والاستعاذة به 
وات القتلذ وو ات هدر نافلا 

ما على الجبر والكسب فلأَنٌ إرادة العبد تما لا مدخل له في فعله أصلاً ولا هي 
منبعثة إلا" عن إرادة الله -تعالی سبحانه وكلّ شيء فاه مستند إلى إراده 
السبحائيّة فقط من دون استناد إلى أمر آخر من الأمور غيرها. 

وأمّا على التفویض. فلأنَ العبد مستقل بإيجاد إرادته من غير أن يكون شا 
مبادلاً من تلقائه وأسباب لا من جنبته " 

ویخص فرقة الجبر بطلان الثواب والعقاب والشرايع والادیان وإنزال الكتب 
وإرسال الرسل رأساً. فهل هذا ال جادّة الكفر ومقام الجحود. 

وفرقة التفویض استغناء بعض المکنات -آعني أفعال الغناةك عن الواجب 
بالذات. ولزوم انسداد باب إثبات الصانع؛ إذ لو ساغ لجائز ما من الجائزات أن 
یدخل في الوجود لا من تلقاء الاستناد إلى القیّوم الواجب بالذات جل سلطانه - 


۱ الحائد: المائل. ۳ 


۴ جنبه 


۱ 


۱۸ 


۳ 


۱۵ 


۹۲ الا یقاظات 
لساغ ذلك من بدؤ الأمر. 

ثم من بعد ما قد قضی البرهان قضاء فصلاً أنّ طباع الامکان هو العلّة التامّة 
للاحتياج إلى الواجب بالذات. كيف يتصحّح ' الدخول في إقليم الوجود من دون 
انتهاء الفيض إليه واستناد الأمر إلى جنابه -علا ذكره وتعالى جدّه ‏ وهل هذا إلا 
رى الا قلخ وسيل انرا 

ومن هناك ما قد ورد وتكرّر عمم صلوات الله عليهم - فا رواه الصّدو ق في 
جامعه المسند في التوحيد وغيره من الحكم بان من يقول بذاك فهو كافر. ومن 
تقول يدا فهو مرک 

ولا یتوهمن إلزام القول بالتشريك على الأمّة الوسط؛ لأنّ ذلك أن يكون 
المطوّل في درجة الاستناد مستنداً إلى مبدأين, هما إرادة الله سبحانه وقدرته" 
وقدرة العبد وارادته جميعاً على سبيل الشركة وليس الأمر كذلك؛ بل فا هنالك 
قات سر :نه عن انناب له وا سای و اسان شوه الاشهاه 
جميعاً فى نظامها الجملي. وفي سلسلیتها الطوليّة و العرضيّة معاً إلى مبدا واحد. هو 
لله الأحد الحقّ سبحانه, و هو" مسبّب الاسباب على الاطلاق من غير سبب. 

فهذا ميقات الحقٌّ وعنده تجتمع الآيات المتدافعة وتتوافق الروايات المتعارضة 
وینصرح سم : «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» . واشهد واعلم أ الله على کل 
شي قدیر. 


امراك ی وه و 
o‏ ل ۱۳ e‏ 
و التوحيد / ۳1۶ «من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك». 

۳ ش: -و قدرنه .٤‏ خ: هو 

۸۲ / ۸ الكافى ج‎ . ٥ 


و قال الله على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» '. 

و«انْ الله عز وجل عند لسان کل قائل وید کل باسط» . 

و «لو اجتمع الخلق على أن ينفعوك ما نفعوك الا بشيء كتبه الله لك. ولواجتمعوا على أن 
یضروك لم يضرٌوك ' الا بشي ء کتبه الله عليك». 

و«رفعت الأقلام» وطويت الصحف» . 

و «جف القلم بما هوکائن إلى یوم‌القيامة» . 

قیل: ففیم العمل؟ قال صلی الله عليه و آله -:«اعملوا فکل میشر لما خلق له»". 

وسئل -صلی الله عليه وآله -: «أنحن في آمر فرغ منه أم في آمر مستانف؟ فقال 
-علیه السلام -«في آمر فرغ منه وفي أمرمستأنف». ونظائرها. 

ومنها قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدّعاء المفضّل على کل 
دعاء. وقد أورده السيّد رضي الدين عليّ بن طاوس -رضوان الله تعالی عليه 
ف مهج الدعوات: «فسبحانك تثيب على ما بدؤه منك وانتسابه إليك والقوة عليه بك 
والاحسان فيه منكوالتوكل في التوفيق له عليك.” فلك الحمد حمد من علم أن الحمد لك وأنْ 
بدأه منك ومعاده اليك» أ 

وهنالك ير تفع التصادم بين «سبحان من تنرّه عن السوء والفحشاء». و 
«سبحان من لا يجري فى ملکه الا ما شاء». ۱ 


.۱۵ / راجع: الکافی ج ۳/ ۳۱۱. ۲ راجع: التوحید / ۳۳۷ مشكاة الانوار‎ .١ 

۳. ش: ما نفعوك... لم يضرّوك .٤‏ قارن: بحارالانوار ج ۵ / .1٩‏ 

۵ قارن: علل الشرایع ج ۲ / ۳۶۸: «القلم بما فیه». 

.۸۲ ۸۱۱ قارن: شرح نهجالبلاغة ج 1 / ۱۷ج‎ .١ 

۷ د رضى الله عليه ۸ التوفیق لديك 
٩‏ مهج الدعوات / ۹ البلد الامين / TVA‏ > بحارالانوار ج ۳ / ۲. 

۰ هذه العبارة إشارة إلى حكاية وقعت بين القاضي عبدالجبّار المعتزلي و أبى إسحاق 
الأشعري الاسفرانيني وهی أن القاضی عبدالجبّار دخل یوماً على صاحب بن عبّاد و عنده 
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وليعلم أنّ خاتم ' حملة العلم والتحقيق  '‏ رض الله تعالى عنه كلاماً محصّلاً 
حققاً في رسالة له في هذا المرصد على لغة الفرس» فلا جناح علينا لو نقلناه 
بالق فان وال 


[ بیان ما قاله المحقق الطوسي في المقام] 

«فصل نهم: در آنچه حاصل مباحث است در اين مطلوب وحل بعضی شبه 
مذکور. 

از این بحث معلوم شد که مردم را قوّتها هست اصلى که در او آفریده‌اند. و 
بعضی از آن پی‌ارادت واختیار؛ او مبادی بعضی افعال اوست. و بعضی مبادی 
بخشی قوت هارف] کر هم از آن او می كنود ماد ادراك که مدا اهوت و 
غت و ذیگر فوت ها شوق است نا از" امرش فوت‌هاق اضل و حادت او 
را قدرتی و ارادتی حاصل می‌شود که باوجود هر دو صدور افعال ارادی از او 
واجب باشد. و با عدم هر دو يا یکی متنع ؛ وقدرت وارادت او اسباب افعال 
ارادى” اویند. هم‌چنان‌که هاضمه سبب هضم او بل همجنانكه آتش سبب 
احراق است. و قدرت و ارادت مستندند به دیگر اسباب. و جله با کثرت و 
اختلاف در سلسله احتیاج به سبب اوّل, که واحد حقیق و واجب الوجود لذاته 
ا و فسات مت 


أبو | سحاق, فحينما رآه القاضى قال: «سبحان من تنرّه عن الفحشاء». فأجاب بديهة: «سبحان 
من لا يجري في ملكه إلا ما شاء. راجع: شرح المقاصد ج /٤‏ ۵ و شرح الديوان 


للميبدي / 30 (الطبع الحجري) ١ض‏ : الخاتم 
SE .۲‏ محمد بن 0000 a‏ ان تعالى نفسه القدسية و 


غ. ن: با وخ 0۳3 


الايقاظ الخامس 1 


يس كوي ': مراد ما از انكه مردم مختارند ' ان است که قادرند بر آنکه بعضى 
افعال از او به حسب ارادت أو و جهد او صادر شود. 

و ظاهر شد كه فايدة ' تكليف و امر و نهى و مدح و ذمٌ و ثواب و عقاب آن 
است که او را شوق انگیخته شود به طلب کال که آن شوق مبداً ارادت او 
باشد. و آن ارادت باعث او بر طلب و جهد و سعی كردن در آن. و دانسته امد 
كه وجود او و قوی و افعال " ارادی و غير ارادی او در سلسلۀ معلولات واجب 
الوجود - تعالی أسماؤه - مرتب و منتظم " است. و به سبب قوت‌ها[ی] او افعال 
او را به تقدیر اهي و مشیّت اوست" بر آن جمله که قضا و قدر او اقتضا کرده 
ابیت 

سن اك کی تب اذكه دور قعل اروش ان او مرت و ارافت از 
بر سبیل وجوب است او را حبور خوانند." و سلب اختیار کنند" از او به سبب 
آن‌که این افعال در سلسله معلولات مستند است به علّت اول گوید فعل خدای 
تعالی است. بعد از وضوح معنی در عبارت مضایقتی نیست. 

مّا اگر گویند* این افعال تابع قدرت و ارادت انسانی نیست و فعل خداست 
بىواسطة اسباب و تکلیف و امر و نهى و جهد و سعی مردم را در آن تأثيرى 
نیست. حاشا و کلا! اين اعتقاد خالف حقّ است. و با وجود غير مطابق. 


و انجه بعضی ' ' گویند: چون خدای تعالى پیش از خلق مردم دانست که 


ای گو یم 1 تیان ات 
۳. خ: +کلا ۶ ش: قوای 

۵ ن: منظم 1 ناو 

۷ خ خواند ۸ خ: کند 
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مردم جه بعضى خواهند کرد خلاف آن نتوانند کرد و این جبر باشد. 

در جواب به معارضه گوئجم ': هم چنان که افعال مردم رسكن ارق 
ایشان دانست. به اعتراف تو افعال خود را بیش از آفر ینش آن هم دانست. 
پس او را تعالى هم جبر لازم ايد. و هرجه جواب توست در افعال او تعالی. 
جواب ماست در افعال مردم. 

و آنچه تحقیق است درین موضع أن است که علم او تعالی هر چند موجب 
فل معان باشند. اما چون موجب فعلی باشد * که سبب قریب ان قعل قدرت و 
ارادت شخصى' باشد منافي اختیار ان شخص نباشد. چنان كه بیانش در فصل 
ششم گفته آمد. 

و آنجه گویند که جهد جه فایده کند" اگر خدای تعالی کسی را چیزی تقدیر 
کرده باشد اگر جهد نکند لا حالة به او رسد و اگر تقدیر نکرده باشد و او بسیار 
جهد کند به او نرسد. 
جنان کرده باشد که به توشط جهد" حاصل شود. ان كس را که جهد نکند 
حاصل نشود. و جهد ناکردن او دلیل تقدير ناکردن خدای تعالى باشد. چناچه 
عدم آلت تناسل در خلقت دلیل باشد بر آن كه صاحبش را فرزند تقدیر 


نکر ده‌اند؛ چه عدم سبب هم چنان که سبب عدم مسب بات دلیل عدم سیب 


۱. خ: گویم /ض: + که ؟. ن: - خلق /ش: + مردم 
۳ ن: فعل .٤‏ ن: اما چون... باشد 
۵ ن: شخص 1 ن: ‏ کند 


۷ ش: اه ان ۸ خ: + جهد 
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موجب أن مسب نیز ' باشد. اما ان كس را که جهد کند " واجب نباشد که هر 
چیز " که به توشط جهد تقدير کرده باشند به او رسد. جه جهد تنها سبب 
موجب نباشد. بلکه به ان شرایط دیگر بباید. که خسن توفیق عبارت از 
استجیاع آن شرایط باشد. و سوء توفیق عبارت از فقدان بعضی از آن. و وجود 
سبب غير موجب اقتضای وجود مسیّب نکند. 

این است انجه حور اين سواد را در اين مساله معلوم تاه ات ا 
مقتضای افکار اهل تحقیق. و پوشیده فاند بر کسانی که از نصوص انبیا وبزرگان 
دين و دعوت خبردار باشند که" اين سخن موافق اشارات ایشان است. و از 
همه ظاهرتر ان است که در خبر آمده است که از حضرت' بيغمبر صل الله 
عليه وآله - پرسیدند" که: «أ نحن في امر فرغ منه أم في أمر مستأنف»؟ فقال 
-علیه‌السلام -: «في آمر فرغ منه. وفي آمر مستأنف»". و آنچه گفته است 
-علیه‌السلام -" : «جف القلم بما هموکائن» ؛ قيل له: ففم العمل ۲ ؟ فقال 
-علیه‌السلام -:«اعملواء فكل میشر لما خلق له" *. 

و انچه در شرح قدر فرموده است*! که هرجه هست و می‌باشد از قدر 


است. به عبارق که در مواضع" ' ان ثبت ۲ است سایلی پرسیده است که" چنین و 


و ۲ ض: ‏ کند 

۲ ن: چیزی ات 

۵ ن: ‏ که 1 0 - حضرت 

۷ ن: يرسيدهاند ۸ ن:( ص) 4 
٠.ن:(ص)‏ 


55 مجم الزواند. ج ۷ ٩‏ المسند الاحمد. ج ی ۱ 
۰ العلم 
۷. ن: مثبت ۸ ن: + من 
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۹۸ الايقاظات 
چنین کرده‌ام, فرموده است ': «وهذا أيضاً من اهدر» . 

و آنچه حضرت "امام جعفر صادق -علیه‌السلام -* فرموده است که: «لاجبر 

٣‏ ولاتفویض‌ولکن آمربین‌آمرین"» و آنچه در فصول مقرّم " آمده است که مفروغ و 

مستأنف به هم هست.* و باهم مفروغ وحقق العبارة. و" جمله شاهد اين باب 

بسیار است. و اين موضع نه جای ايراد ان است؛ جه اساس اين ختصر بر ايراد 

1 معقول وقیاس برهانی نهاده آمد نه برتبع " منقول واقناعات خطابی. ولا شا 

کسانی که آنچه در اين ختصر تقدير "" داده امد "" فهم کنند چون به اشارتی از 


شا انس را ارات وال او فا 


۹ 
۱۲ 
۱6 
١.ن:‏ +(ص) 3 
۱۸ ۳ ن: حضرت .٤‏ خ: + در 
۵ قد معنى مصادره 7 + بعضى 
۷ ن: - فصول مقدم ۸ ن: مستانف به هم تمام است. 
8 ن: + بر ۰ سبع 
۲۱ تععریف ۲ ن شد /ش: داده‌اند 
۳. ن رسد 


.غ4١‎ - 1۸۹ / رسالة الجبر و الاختيار للمحمّق الطوسى‎ .٤ 


الايقاظ السادس 


[في تحديد حريم النزاع في متنازعات المقام] 


فذلكة الفحص ' على ما قد بزغ لك أنّ هناك " مقامات ثلاثة, يجب في كل منها 
تحديد حري الفزاع على حقه ثم تحقيق القول في المتنازع فيه من سبيله: 


الأول: [في تتناهي الإرادة] 

ان افعال العباد رادم واختيارهم وذلك مستمر الصحّة في نفس الإرادة 
أيضأ من غير لزوم آشواق مختلفة مقرثبة وارادات متبائنة متسلسلة. بأنّ للنفس 
الفاعلة بالاختیار عند انبعات الشوق وتا کده حالة واحدة إجماليّة. يفصّلها العقل 
بتکزر الالتفات وتضاعف الاعتبار بالفعل الى إرادة الفعل» وارادة الارادة, وارادة 
إرادة الإرادة إلى " حيث یستطیع الى أن يعتبر سبيلاً على مضاهاة الامر في العلم 
بالعلوم. والعلم بالعلم. والعلم “ بالعلم بالعلم”, ذاهباً في الاعستبار لا إلى نهاية 
أخيرة. يتعيّن الوقوف ا بصورة علميّة واحدة؛ وفي في المسركة الاختياريّة على 


.١‏ ش: فذلك الغرض اك 


۳ خ: على .٤‏ ن: - والعلم 


۱۲ 
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۱۸ 


ی الا یقاظات 
ساف فة هل جج ة انامه ان ا ها اتو اة هد 
اللأوقوف. يكون حصول تلك الحركة الشخصيّة الاختياريّة في کل منها من 
أسباب حصوها في ساير ما يتلوه بإرادة واحدة اجمالية. 

وهذا النظر البالغ قد كان السالفون بأجمعهم عنه في غطاء. حى أنَّ بعض 
شركائنا العلمین " - وأعنى به الشّيخ أبا نصر محمد بن حمّد بن الطرخان الفارابي 
في الفصوص  "‏ أعضل به الأمر. وضاق عليه احیص عنه » فسلك بذلك الشكٌ 
مسلك ما يتمسّك به. ویعوّل عليه في سلوك السبيل من البرهان. فهنالك التجأوا 
جميعاً على * تخصيص القاعدة يا عدا الارادة من الافعال. 


.١‏ ن. ش: الانقسام 

۲ قال في «الفصوص»(/ ۹ - )٩۲‏ بهذه العبارة: «السبب |ذا لم يكن سيب ثم تا رت ناسين 
فاا ینتهی إلى مدا غ ا ع ا کن 
عالم الكون (و الفساد) طبعاً حادثاً أو اختياراً حادثً إلا عن سببء و يرتقي إلى مسبب 
الاسباب. ولا نيجوز أن يكون الانسان یفعل فعلاً من الأفعال من غير استناد إلى الأسباب 
الخارجية (التی ليست باختیاره؛ و یستند تلك الأسباب إلى الترتّب. و الترتیب تسد | لي 
التقدير. والتقدیر يستند إلى القضاء و القضاء تنبعث عن الأمرء و كل شيء بقدر. 

فص: : فان ظنّ ظانَ أنه يفعل ما يريد و بختار ما بشاء استکشف عن اختياره. و هل هو حادث 
عنه بعد ما لم يكن أو غير حادث. 

فإن كان غير حادث. لزم ان يذهبه ذلك الاختيار منذ أوّل وجوده و یلزم ان یکون مطبوعاً علی 
ذلك الاختيار لا ينفك عنه. و لزم القول بأنّ اختياره مقتضى فيه من غيره؛ 

وان کان حادثاً و لکل حادث محدث. فيكون اختياره عن سبب اقتضاه و محدث أحدثه؛ فامًا أن 
یکون ایجاده للاختیار بالاختیا, و هذا يتسلسل إلى غير النهاية؛ أو یکون الاختیار فيه لا 
بالاختیان فیکون مجبولاً على ذلك من غيره؛ و ینتهی إلى الأ سباب الخارجة عنه التي ليست 
باختياره» فینتهی إلى الاختیار الأزلى الذي أوجب ترثب الكل على ما هو عليه فائه ان انتهی 
إلى اختیار حادث عاد الکلام من الرأس». فيجب الانتهاء إلى اختیار آزلی؛ فبيّن أنّ کل کائن 
من خير و شر بستند إلى اسباب منبعثة عن الارادة الأزلية. (منه) 

۳ راجع: فصوص الحکم / ٩۲‏ فص ۰۰ ۶ . ش: - عنه 


6 ن: الى 


الایقاظ السادس ی 


الثاني: [في استحقاق الثواب و العقاب | 

ان الارادة الستندة فى سلسلة المعلوليّة إلى ' علل خارجة منتهية الاستناد إلى 
القدرة القيوميّة الوجوبيّة والارادة الحقّة الربوبيّة. هل هي محدية في استحقاق 
الثواب والعقاب. أم لا؟ 

وقد ادرساف اله بق باضلين :ضابظين: 

أحدهما: أنّ الحسن والقبح بالعنی المتنازع فيه وهو منشأيّة استحقاق المثوبة 
واستحقاقه ' العقوبة من * لوازم ماهيات الأعمال والأفعال وذاتيات خصوصيّاتها. 
لا بصنع فاعل وجعل جاعل. 

والاخر: ان الطبّین الجسماني والروحاني ستتهما متفقة. والقرياقات” والسموم 
العقلانية - من اللکات والأخلاق - والادوية والاغذيّة اللفسانية -من النیّات 
والعزايم والأفعال والأعمال - على شاكلة الترياقات والسّموم المزاجيّة والأدويّة 
والأغذية البدتيّة في أنه إا خواضها وآثارها بالقياس إلى المباشرين والمتعاطين 
والشاربين والتناولین. لا بالقياس إلى الموجد الفيّاض. 


الثالث: [في أفعال الشقي] 
ان إيجاد الشق الذي سوف يختار بسوء استعداده الذَّاتق وانسياق العلل 
الخارجة المتأدّية إلى انبعات شوقه وإرادته ما يكون من لوازم قبحه الذاتي أن 
يستجرّ فاعله إلى الوقوع في استحقاق العقوبات الشديدة الإية التي لا يكاد 
تطاق 0 هو حبر. آم أنه لا 


۳ ن: استحقاق ۶ ش: فمن 
۵ خ: الترياقيات 


۱۲ 


۱۸ 


۱ 


۱۸ 


۱۰۲ الا یقاظات 


ولقد أريناك سبیل الحقّ فيه أيضاً. وسنتلو عليك من ذي قبل بالبرهان -إن 
شاء الله العزيز العلیم - أنه في نظام الوجود الا ما هو خير في النظام الأكمل. وما 

فعليك بالفرق بين هذه القامات وعدم خلط بعضها ببعض واعطاء كلّ منها 
مُقتضئ حقه. والوقوف في حرم کل منها على عدم مجاوزة" حدّه. 


[ وهم و تنبيه في عدم استناد أحكام المعلول الأخير الى العلّة البعيدة] 
فلئن اعتراك الوهم وغشيك الشّك فقلت: ان ا مقت في مقره أنّ العلّة البعيدة لا 
يصل أثرها إلى المعلول. فا خطبكم آنا احکناء التأمون والعلاء الراسخون 
تقولون بالعلل المتوشطة والأسباب المقرتّبة, ثم نکم تسندون” كل شيء حتّى 
المعلولات الأخيرة في سلاسل الوجود الطوليّة والعرضيّة إلى الله احق سبحانه 
وقدرته الوجوبيّة وعلمه الربوبي وإرادته القيوميّة لق ليست إلا نفس حيئيّة 


حقيقته وت مر تبه ذاته ‏ جل مجده وعرّ سلطانه -!؟ 


[ تفصیل في معرفة المعلول و كيفية استناده إلى العلل البعیدة] 

فاعلمی أن من العلول البعید ما آنغا فاقته إلى العلّة البعيدة في دخول العلة 
المتوسّطة التي هي علّته القريبة بالذات في دائرة الوجود من تلقائهاء حى لو صحّ 
ها وجود لا من تلقائها لت استغناؤه بالاستناد إليها عنهاء فثل هذا المعلول البعيد 
لا يصل إليه أثر تلك العلّة البعيدة أصلاً. ولا يكون له استناد إليها إلا بالعرض. 


۱ ن: انتم‎ .١ 
ن: تجاوره ۳خ تستندون‎ ." 


الا یقاظ السادس ۱۰۳ 


وذلك كا في " لوازم الماهيّات كزوجيّة الاربعة بالنسبة إلى جاعل ماهيّة اللزوم. 

ومنه ما هو مفتاق الذات في حد ذاته إلى العلة الأولى بالذات لا من جهة 
استناد العلّة المتوسّطة الپا فقط. حى أنه لو وجدت العلة القريبة وسایر 
المتوسّطات من دونها لم يكن يصح للمعلول البعید بالنظر إلى ذاته أن یدخل فيا 
یشم رائحة اتقرر " والوجود أصلاً. 

ومثل هذا العلول البعید مستند الذات. مفتاق الحقيقة إلى العلة الأولى البعيدة 
بالذات من حيث هو جوهر ذاته - وبالعرض من جهة استناد علته القريبة 
وافتياقه إليها جميعاً وان كان هو في حدّ جوهره بحيث لا یصلح للاستناد إليها من 
نشف الا ردیل شقن ال ان درن نهاك وسائظ مه وم طا ت هت و دزن 
كما كل ما على ساهرة طباع الجواز بالنسبة إلى جناب القيّوم الواجب بالذات جل 
ذكره. 

أ لسنا قد علّمناك بإذن الله سبحانه في أضعاف ما حقّقناه في کثبنا وتضاعيف 
ذا اوها في صحفنا أنّ طباع الجواز الذاتي هو العلّة التامّة الستند بالعليّة 
لفاقة " الشيء الجائز وافتقاره إلى علّة فاعلة تفعل ذاته وتفيض وجوده على 
الإرسال في جليل النظر. وإلى أن یکنی * ما يفعل ذاته ويفيض وجوده ويعطي 
وجوبهما قتوماً واجبأ بالذات في النظر الدقيق والتأمّل الغائر. وأنّ الفحص البالغ 
في ظاهر النظر يقضي أنّ المفتاق إليه بالذات وبالقصد الأول بالنظر إلى طباع 
المعلوليّة الصدوريّة إنما هو خصوص العلّة الجاعلة. وأمّا ساير العلل من الشرائط 


قن ۲ خ: التقرير 
55 ۹ فد 
ل 


۱۸ 


۱۰.۶ الإيقاظات 
والأسباب فليس افتقار العلول إليها لا في أن يت تهيّؤه ویکنل تأهبه ' للاستناد 
إلى العلّة الفاعلة. فتلك هي الفتاق إليها بالعرض بالقصد الثاني والا لزم [۱) إِمَا 


٣‏ أن یکون لكل معلول جميع قبائل العلل وشعوبها. (۲): ولا أن لا یکون طباع 
الامکان هو العلّة التامّة للافتقار إلى العلّة. 


7 [کلّ معلول يحتاج إلى الجاعل بالذات أوَلاً و بالذات ثم إلى العلل الوسيطة] 

ثم عند غائر " التأمّل و غائص التفتيش ينصرح أنّ كلّ معلول بطباع معلوليّة 

حقيقته وإمكان ذاته إا هو حائج بالقصد الاوّل إلى الجاعل القيّوم الواجب 

٩‏ بالذات -عرّ سلطانه ‏ فان كان بجوهر حقيقته وخصوص هويته تام الصلوح 

للفيضان عنه, كان الصادر الاوّل والمجعول" الأقرب. وال نأئ بالدرجة وتعلّق با 

یکسبه صلوحاً لقبول الفیض ویستکنل به فو عل الانتافء:وأن الباری الفقال 

۲ فیاض لذاته وهّاب على الاطلاق. جواد لا بضنانه. وإنما يتخصّص فیضه العام 

و جوده الطلق؛ بحسب تخصّصات القوابل وخصوصيّات الماهیّات واستحقاقات 
الذوات. 


[ وهم في كيفية استناد لوازم الماهیه إلى الجاعل] 
فإن أزعج سرك أنّ لازم الاهية ککون الاربعة زوجاً ملا ابض مين 
۸ المائرات بالذات, وتعت ما عك عليه بالامكان الذاق: فا باله یستند إلى نقس 
ماهيّة اللزوم بالقصد الاوّل وإلى جاعلها الواجب بالذات بالعرض؟! 


١.ش:‏ مهية ۲ خ: غائرة 


۳. ن: المجهول .٤‏ ل المعلق 


[ تنبيه في معرفة لوازم الماهية] 

قيل لك أوَّلاً: انا قد أسمعناك أنّ لازم الماهية على الإطلاق نما هو مفاد اطيئة 
العقدية. فهو بذلك الاعتبار مستند الى نفس الماهية '. فأمّا إذا لوحظ با أنه في 
حدّ نفسه شيء ما من الأشياء من حيث حقيقته التصوّريّة كان محكوماً عليه 
بالاستناد إلى الجاعل الحقّ الواجب بالذات بالقصد الأول بنّه. 

وأا التشكيك " بأنّه إذا وجّه إليه اللحظ من حيث هو اعتبار اليئة العقدية لم 
يکن واجباً بالذات فکان هو بذلك الاعتبار آیضاً في إقليم الأمكان لا محالة! 

فا بذلك الاعتبار وجود رابط ومفهوم نسبي ملحوظ بالعرض بين 
الحاشيتين, لاحقيقة ملحوظة برأسها تلحظ في حدّ جوهرهاء فيحكم علها 
بالوجوب. أو الجواز. فاذن لیس هناك من حیت ذلك الاعتبار إلا نسبة عقدئة 
واجبة للحاشیتین باقتضاء جوهر ذات الوضوع لا غير. ولا یلزم من ذلك آمر 
واجب بالذات يجب وجوده في ذاته. کا زعمه بعض القلدین تمن لیس له درجة 
الاجتهاد في العقليّات أصلاً. لا النسبة ولا شيء من حاشیتهاء بل اللازم أن یکون: 

اما الاربعة مغلا واجبة الز وجيَة؛ 

ولمّا الزوجيّة مثلاً واجبة البوت للأربعة باقتضاء من تلقاء جوهرها. 

وثانيً: آنا ولو ما شيناك على أن حقيقة اميئة العقدية با هي ملحوظة بذلك 
الاعتبار في جملة ما ينسحب عليه الحكم با جواز الذاتي, ولکنا قد بیتا في كتابنا 
الافق المیس * أن شاكلة المعلوليّة وسنّة طباع الجواز الذاتي في اقتضائه الافتقار 
إلى الجاعل لواجب بالذات أن ن يكون ذ ذلك شأن موضوع الجواز بحسب سنخ ذاته 
انا ET‏ 


۳ خ: التشكك .٤‏ ض: + لم يكن واجباً 
6. قارن: الافق المبين / .5١6‏ ۲۷۸ و... 
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۱۸ 


1١6 


۱۰1 الإيقاظات 
الجائزة. ومن حيث اعتبار نفس حقيقته التصوّريّة لامن جميع الوجوه وبقاطبة 
الاعتبارات. فاذن کون اهيئة العقديّة با هي هيئة عقدية من سواد إقليم الإمكان 
ا یستوجب استنادها إل القیّوم الواجب بالذات مف مجده - بحسب حال 
حقیقتها التصوّريّة, لا بهذا الاعتبار آیضاً أي با هي حالة ارتباطيّة بين حاشیتی 
العقد. 

وثالثاً : أنَا ولو جاریناك " وساعدنا على لزوم استنادها إليه -جل سلطانه- 
با هي حالة عقديّة بين مطلق الحاشيتين بحسب ماها من طباع الإمكان الشترك 
بين الجائزات قاطبة مع عزل النظر عن الخصوصیات مطلقاً. لکن هناك فحص 
تفتيشي بحسب خصوصيّات أطراف العقود ولحاظ استحقاقاتها من جهة اعتبار 
الخصوصيات مع عزل اللحظ عن مرسل الطباع المشترك. وهنالك أمر کل من 
الذاتيات ولوازم الماهيّة والعوارض المفارقة ينفصل عن ذينك الشقيقين الآخرين, 
فف عقود الجوهريات لا اقتضاء ولا استناد رأساً؛ بل نما ضرورة ذاتية بحسب 
مرتبة ذات الوضوع. وفي عقود لوازم الماهيّات اقتضاء من تلقاء جوهر ذات 
الوضوع فحسب. وضرورة بحسب ذلك. وف عقود العوارض المفارقة استناد 
تکرر إلى علّة مقتضية من خارج من سبیل حال خصوصيّة حاشیتی العقد. ومن 
سبیل حال مطلق اطيئة العقدية. بل مطلق طباع الجواز الذي تشترك فيه 
الممكنات e:‏ 

فهذا أقصى أمد الفحص والتحقیق, والحمد لله ربٌ العالمين وليّ الفضل والطول 
حق حمده. قد . 


.١‏ خ: ثالث ۲. ش: ما شيناك 


الفهرس التفصيلى 
الايات 


الروايات 

الأعلام 

الاماکن 

الکتب والرسائل 
بعض مصادر التحقیق 


©التقدمة LA Sa AS Te‏ ا ل و TALES‏ ار 
بیان الفرق بين الجاعل التام و الفاعل المباشر 000001171105 ااا 
الجاعل التام هو الله تعالى ااا 
قدرة العبد تكون من علل الفعل ملسي قود نادي DENS‏ اسح وس اي 
الدعاء و دوره في القضاء الإلهى 0010011 010 
الشبهة العويصة في تسلسل الارادة ی 
الا حابة عنها هو مس ی اه یه و Ne EEE RSL‏ 
تنظير مشكلة الإرادة بالعلم عا لاني فد و ری نام EEA‏ 
تنظير المقام بالنية و الحركة الإرادية في المسافة E‏ 
تأیید المقام بثبوت الوعد و الوعيد على الفعل اا 00 
تبصرة في كيفية استناد الشرور الى الله Ean Racine‏ 
© الایقاظ الاوّل GT‏ ۱۳ 
في أن الشرور و النقصانات تستند إلى ذات الشيء دون جعل الجاعل و 
إشكال في أنْ السبب في اختلاف الاستعدادات لماذا e eas E‏ 
ما هو السبب في عدم إعطاء الاستعداد التامّ للشيء؟ ا N‏ 
الا جابة بان لوازم الماهية و استعداداتها مجعولة بنفس جعل الماهية Ess.‏ 
الشىء لا يتخلف عن لوازمه GR‏ ا 
تبيين في لمية اختلاف الاستعدادات المنتشأة عن الهيولى ی 000001 
تبيين فى لمية الاستعداد الكلي و الحركة الاستعدادية ا و م ا ناا 
ما قاله الشیخ في الشفاء Ca‏ 7د و 1 
ما قاله صاحب التحصيل في المقام ل لي 


۱۹۰ 


© الایقاظ الثانی SOAKED‏ اک مت و 
في دوام | فاضة الحقّ و تصحيح أمر الحدوث الزماني لت 
فى المادة الأولى r a SR‏ 1 1 ااا ی 
© الإيقاظ الثالث A‏ و لا ل ب لج ا ار 


تحقيق فى معرفة مجوس هذه الأمّة ا ا ی و ا و و ارك 


حكومة المؤلف. التمهيد الأول في معرفة الفاعل القريب لفعل العبد 


التمهید الثاني: في | لحاق الا شاعرة بالمجوس 2000000 
قول الشيخ الأشعري ا O O‏ 
وثنية من قال بصفة أزلية زائدة على ذاته تعالى A‏ 
بيان ما قاله المحقق الطوسي في المقام E‏ 
ما قاله الا مام الرازي و الفاضل التفتازانی في المقام 00111 مس و 
رأي المؤلف في معوّل الجبرية O‏ 
دور قدرة العبد في | يجاد الفعل عند المتكلمين 20000000000 
© الإيقاظ الرابع لاون ون نه 1 ETS EES‏ 
في بيان الأدلّة النقلية في الجبر و القدر E‏ 
تفريع فى معرفة نظرية الكسب CS RS‏ 


سصرة في توثيق ابن التاحر ESS E o‏ به 
© الإيقاظ الخامس دو ناي وا اوقا CE‏ لمت لسو ماه ماو lk‏ ولاق لاف امد وا جه e‏ 


.اع ها و و و و و .د و ود ود وه 


وه و و و و وا واه و و اه هاه 


و و و و وه و و و و و ه. و 6ه 


و و و و و وه و و و و و و و 


١ الفهارس‎ 


بيان ما قاله المحمّق الطوسي في المقام E ERS‏ ی( 
© الإيقاظ السادس SESE lee‏ وطح أ ANSE RES Ee‏ 
فى تحديد حريم النزاع في متنازعات المقام 008 00 0 0 0 اا 
الأوّل: في تتناهى الارادة ی 
الثاني: فى استحقاق الثواب و العقاب EES‏ عاج اد ب بلاوس مه ی SE‏ 
الثالث: في أفعال الشقي ل ل 
وهم و تنبیه في عدم استناد احکام المعلول الا خیر الى العلّة البعيدة 9 
تفصيل فى معرفة المعلول و كيفية استناده إلى العلل البعيدة 05 710111 
كل معلول يحتاج إلى الجاعل بالذات أوَّلاً و بالذات ثم إلى العلل الوسيطة TT‏ 
وهم في كيفية استناد لوازم الماهية إلى الجاعل ا ا وا 


تنبيه في معرفة لوازم الماهية O O as‏ 1111 


۱۲ الا یقاظات 


الايات 
أ انت ره الاس کا ف ۶۶ 
الحَفد لله الذي هدانا لهذا و ما كُنا لتهتدِي لو لاان هَذانًا الله ۸۸ 
ِن الَذِينَ یسیون عن عبادَتِي / ۸۳ 
نک لا تهيي من خت و لكي الله بهدي مَنْ يا / ۶۶ 
شدک الخد 7 ۱۴ 
نا علیث علینا شمو تنا و کنا قوما ضالین / ۸۸ 
من برد الله اَن یهدب بشرخ صَدْرَهُ للاشلام / ۳ع ۷۷ 
ل الله خن کل يم و هو اواجد اهاز / د 
لا يشل عفا تفع و هُمْ تون / ۶۸ 
یس على الشتفاء و لا على المزضئ و َلى لین لا يَجدُونَ ما وخ / ۷۱ 
NESL‏ 
ما علی المخيينِينَ من تيل / ۷۲ 
و ما الجذاز فکان لغلامین / ۷۰ 
و رژق‌زیک خير و بقی / ۸۰ 
و قذ کانوا يُدْعَوْنَ إلى الشجود و هُمْ سالمُونَ / ۶۱ 
و لا تفولنَ لشیء اني فاعل / ۲۲ 
و و شاء ریک لَآمَنَ من في الأَرْضٍ کلم حمیعاً / ۸۱ ۸۲ 
و ما تشارة الآ أن يَشَاءَ الله / 5 


الفهارس 
و ما خَلَقَتُ الجن و الْنس الا ليغبدُون / ۸۵ 
و ماکان فس آن تَؤْمِنَ الا باذن الله / ۸۱ 


يوم یسیون في انار على و جومهم / ۶۰ 


۱۳ 


۱ الايقاظات 


الروایات 
اجعلوا آمرکم لله ولا تجعلوه لاس! فأنه ما كان لله فهو لله... ذروا الاس / ۶۶ 
اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم / ۷۶ 
اعلموا علماً يقيناً أن الله تعالى لم يجعل للعبد... ولن عضن مرو ا تخر و 
اعملوا فکل ميسر لما خلق له / ۸۵ ۳ ٩۷‏ 
الأ عمال ثلاثة. أحوال: فرايض وفضائل ومعاصي...ولكن نقضاء الله ويقدر الله وت هه 
وبعلمه ثم يعاقب عليها / ۵۴ 
الدعاء هو العبادة التي قال الله... إن الامر قد فرغ منه / ۸۳ 
ال نیا كلها جهل الا مواضع العلم ... حتّى ينظر العبد بما يختم له / ۸۵ 
الدواء والرقية ايشا من قدر الله / ۶۰ 
الشقي من شقى في بطن أمّه» والسعید من سعد في بطن مه / ۸۵ 
الشقي من علم الله وهو في بطن امه أ نه سیعمل عمل الا شقياء» والسعید من علم الله... / ۸۵ 
افدر وین منوا مت وت ادر نعل لان سيفن 2 ١‏ 
القضاء هو الابرام وا قامة العين / ۸۸ 
الله أعدل من أن یجبر عبداً على فعل ثم یعذبه عليه / ۶۱ 
الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذّبهم عليها / ۴۶ 
الله أعرّ من ذلك / ۴۸ 
لله أقدر عليهم من ذاك / ۵۱ 
اله أقهر لهم من ذاك / ۵۱ 
لله أكرم من أن يفوّض إليهم / ۶۱ 
لله أكرم من أن يكلف الاس مالا يطيقونء والله أعرّ من أن يكون في سلطانه مالا يريد / ۴۴ 
ان العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين / ۸۰ 


۱10٥ لا‎ 


إن العمل والقدر بمنزلة الروح والجسد. فالروح بغير الجسد.. ولله فيه العون لعباده 
الصالحين/۵۶ 

إن القدريّة مجوس هذه الاَمَة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله... / ۶۰ 

إن الله إذا أراد بعبد خيراً آمر ملكأ فأخذه بعنقه» فأدخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً / ۷۰ 

إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم علیه... أوسع ممّا بين السماء 
والأرض / ۴۴ 

ان الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين و الرضا وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط / ۸۰ 

إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً. نكت في قلبه نكتةٌ من نور.. و وگل به شيطاناً 
بضله /۶۳ 

ان اه تار وتعالی أولى بما بدتره من مر خلقه بینهم... / ۶۷ 

إن الله تعالی لم يطع با کراه ولم يعص بغلبة» ولم يهمل العباد.. وفعلوه فليس هو الذي 
أدخلهم فيه/؟/ 

ان الله خلق خلقاًء فجعل فيهم آلة الاستطاعة » ثم لم يفوّض ! ليهم... إن الله عز وجل أعزّ من 
أن يضاده أحد في‌ملکه / ۷۵ 

إن الله عز وجل إذا كتب على عبدٍ أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى 
وکره/۶۶ 

إن الله عز وجل خلق الجن والأنس لیعبدوه ولم يخلقهم لیعصوه.. فالویل لمن استحبٌ العمی 
على الهدى / ۸۵ 

إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون | ليه... ولا يكونون آخذين ولا تاركين إل 
باذن الله تعالى / ۴۶ 

إن الله عز وجل خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق... واذا أبغض شيئاً لم يحبّه أبدأ / ۸۴ 

إن الله عز وجل عند لسانكلٌ قائل ويد كل باسط / ٩۳‏ 

إن الله -عزٌ وجل عند لسان كل قائل ويد کل باسط..یستطیع أن يبسط يده الا بما شاء 
الله ۵۹7 


۱۱۹ الا یقاظات 


ان الله لا يكلف نفساً الا وسعهاء ولا یکلفها فوق طاقتها... ولا نقول بالجبر ولا بالتفویض/۶۷ 

إن الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعزفهم... آنا أمرّضك وأنا اصححك. فاذا شفيتك 
فاقضه/۷۱ 

إن الله يهدي ويضلء وما آمروا الا بدون سعتهم.. ولکن أ كثر الناس لا خير فیهم / ۷۱ 

إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه... استغفر الله فهذا مسلم بالغ / ۵۲ 

ان أفعال العباد مخلوقة خلق التقدير لا خلق تكوين / ۶۶ 

ان أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئاً إلا بإذن الله عر وجل من السماء. فارجع / ۵۲ 

إن فى بعض ما أنزل الله من كتبه أني أنا الله لا إله إلا آنا.. و ويل لمن يقول كيف ذا 
وكيفذا/م/؟ 

إن كان الله تبارك وتعالی قد تكمّل بالرزقء فاهتمامك... وان كان الد نيا فانية فالطمأنينة إ ليها 
لماذا / ۸۷ 

أنك إن زعمت إنك بالله تستطیعء فليس لك من... ادّعيت الربوبية من دون الله عر وجل / ۵۶ 

إن كنت لا تطيع خالقك فلا تأكل رزقه.. وان كنت غير قانع شان ودره قاطا 
سواه/۸۶ 

ان لله |رادتین و مشتيتينء إرادة حتم و إرادة عزم... / ۷۴ 

ان لله ارادتین ومشتیتین؛ إرادة حتم وارادة عزم... ولو شاء لما غلبت مشيّة ابراهیم مشيّة 
الله /۷۳ 

ان لله وادياً من ذهب حماء بأضعف خلقه النملء فلو رامه البخاتي لم تصل إليه / ۸۱ 

ان مما أوحى الله إلى موسی.. وأنا الله لا اله إلا آناه خلقت على يدي من أريده. فويل لمن 
أجريته على يديه / ۴۷ 

إن من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله» ومن زعم أن الخير والشر الیه فقد كذب 
على الله / ۴۸ 

انه ليس شىء فيه قبض أو بسط مما آمر الله به أو نهى عنهء الا وفيه من الله عز وجل ابتلاء 
وقضاءً / ۵۷ 

إنه يسمع بما يبصر ... لکن بما لا تخفی عليه خافية / ۷۴ 


الفهارس ۱۷ 


أبالله تستطيع. أم مع الله أم من دون الله تستطیع / ۵۶ 

آتستطیع أن تعمل ما لم يكوّن / ۷۵ 

أتظنّ أنه كان قضاء حتمأ وقدراً لازمأ؟ لو كان كذلك لبطل النواب والعقاب.. / ۵۱ 

أجل ياشيخ! ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد لا بقضاء من الله وقدر / ۴۹ 

أحب الا عمال إلى الله عرّ وجل في الأرض الدعاء. وأفضل العبادة العفاف / ۸۳ 

أفعال العباد مقدّرة في علم الله قبل خلق العباد بألفي عام / ۵۵ 

ألا إن القدر سر من سر الله. وستر من ستر الله. وحرز.. ومأواه جهنم وبئس المصیر / ۶۸ 

ألا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلاً وعدل المهتدي... فقال هذا منه, هذا منه / ۵۶ 

ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا یخاصمکم عليه أحد الا کسرتموه؟ / ۸۲ 

ألا تخاف مع الله شيئاً / ۷۱ 

أمَاإنه ماکان ذهباً ولا فضّة. وإنما كان أربع كلمات لا إله إلا أنا... ومن أيقن بالقدر لم يخش 
إلا الله / ۷۰ 

ما أنك لو قلت غير هذا لضربث عنقك / ۵۷ 

أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمرء أمر ابليس أن يسجد لادم وشاء أن لا يسجد.. ولولم يشأ لم 
يأكل / ۷۳ 

أوحى الله عز وجل إلى داود - علیه‌السلام - فقال.. لایکون الا ما أريد / ۵٩‏ 

أيها السائل! حكم الله عر وجل لا يقوم له أحد من خلقه.. معنی شاء ما شاء» وهو سره / ۵۸ 

أيّ يومي من الموت أفرٌ ,أ يوم ما قدر أم يوم قدّر / ۵۳ 

بالحجّة البالغة والآلة التي رگب فیهم. ان الله لم يجبر أحداً على معصيته...في علمه أن لا 
يصيروا إلى شيء من الخير / ۷۶ 

بفسخ العزم ونقض الهم. لمَا هممت فحيل بيني وبين همي. وعزمت فخالف القضاء عزمي. 
عرفت أن المدبّر غيري / ۶۴ 

بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ونقض الهمم... وهممت فنقض هي / ۶۳ 

جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة / ۳ ٩۷‏ 


حذثني ابي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمد... أ فأنت تكره الاس 


۱۸ الإيقاظات 


حتق یکونوا مؤمنين / ۸۲ 

حرس امرء أجله, فلما قام سقط الجدار / ۷۹ 

حرس کل امرء آجله / ۶۲ 

رفعت الاقلام. وطویت الصحف / ٩۳‏ 

سبق العلم وجف القلم ومضی القدر بتحقیق الکتاب وتصدیق الرسل... / ۶۵ 

سمع الله لمن حمده / ٩۳‏ 

شاء الله أن أكون مستطيعاً لما لم يشأ أن أكون فاعله / ۶۳ 

علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء فإن كنتم صادقین...واتقوا الله الذي إليه 
ترجعون / ۸۶ 

عن الله آروی حديثي أن الله تبارك وتعالی یقول: یاابن آدم.. ما رضیت لنفسك مني / ۶۵ 

فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حریص ولا يردّه كراهية كاره. ولو أنَ أحدكم فر من رزقه كما 
يفرّ من الموت لأدركه رزقه / N*‏ 

فا لاس أخذوا عن الاس وإتكم أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. / ۶۶ 

فانه لا يضرّك ما کان في قلبك / ۴۵ 

فسبحانك تثيب على ما بدژه منك وانتسابه ! ليك...بدأه منك ومعاده إليك / ٩۳‏ 

فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين / ۷۵ 

فليعد کل صلاة صلاً ها خلفه / ۶۷ 

فما حقيقة إيمانكم / ۸۶ 

فنظرت إلى بلاء قد صرفه عنّى وابلى به غيري؛ فعلمت أ نه قد أنعم علي فشكرته / ۶۴ 

في آمر فرغ منه وفي أمر مستأنف / ٩۷ ٩۳‏ 

فيدخلك حيث شاء أو حيث شئت / ۵٩‏ 

في کل قضاء الله خيرة للمؤمن / ۵۵ 

فيمزضك إذا شاء وإذا شئت / ۵٩‏ 

قال الله جل جلاله -: من لم يرض بقضائي ولم یمن بقدري فلیلتمس إلهأ غيري / ۵۵ 

قال الله جلّ وعرّ - أنا ال لا إله إلا نا خالق الخير والشرء فطوبى لمن أجريت على يديه 


الفهارس ۱۹ 


الخیر... كيف هذا / ۴۸ 

قال الله -عرٌ وجل -: ابن آدم بمشيتي كنت أنت... أسألك عما أفعل وهم يسألون / ۵۷ 

قال الله عر وجلّ - يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك منّى. عملث 
المعاصى بقوّتي التي جعلتها فيك / ۴۸ 

قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة / ۶۷ 

كما أنَ باد النعم من اله عزّ وجل وقد نحلكموه, فکذلك الشرّ من أنفسكم وإن جرى به قدره 
/ ۶۲ 

لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين / ء. ۳۸ ۴۱ ۴۵ ۹۸ 

لاجبر ولا قدرء ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها الا العالم أو من علمها إياه 
العالم / ۴۶ 

لا نهم لا ینالونه بحقيقة الرباتية / ۶۹ 

له جد خن طعم الایمان حتى یعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته, و ما أخطأه لم يكن 
ليصسيه/ 07 

لا يخلو من ثلاث: اما آن تكون من الله... وان عفا عنه فبكرمه وجوده / ۶۲ 

لایکون شیء الا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى / ۷۴ 

لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء الا بهذه الخصال السبع... فمن زعم أ له بقدر على نقض 
واحدة فقد كفر / ۷۲ 

لايكون شيء في اتسماوات ولا في الأرض الا بسبع... فمن زعم غير هذا فقد کذب على الله أو 
رد على الله عز وجل / ۷۲ 

لا يؤمن أحدكم حتی يؤمن بالقدر. خيره وشره. وحلوه ومرّه / ۵۱ 

لبيك وسعديك والخير في بديك. والشرّ ليس إليك / ۱۴ 

لها رأيته قد اختار لي دين ملائكته وانبيائه ورسله علمت أن الذي أ كرمني بهذا ليس ينساني 
فاحست لقاءه / ۶۴ 

لو اجتمع الخلق على أن بنفعوك ما نفعوك الا بشيء کنبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن بضرّوله 
لم يضر وك... / ٩۳‏ 


۱۳۰ الا یقاظات 


لو فض إليهم لم يحصرهم بالامر والنهي / ۴۶ 

لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عیناك / ۵٩‏ 

لو کانوا مجبورین کانوا معذورین / ۷۵ 

ليست الاستطاعة من كلامي ولا کلام آبائي / ۶۱ 

لیس شيء الا وله حذ / ۷۱ 

ليس للعباد فیها صنع ولهم | کتساب الا عمال / ۶۶ 

ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قلیل ولا كثير. ولکن مع الفعل والترك كان مستطیعاً / ۷۶ 

ليس منا من لم يؤمن بالقدر خیره وشزه / ۵۱ 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن / ٩۲‏ 

ما من قبض ولا بسط الا وله فيه مشية وقضاء وابتلاء / ۵۷ 

من أتقى الله يتقىء و من أطاع الله بطاع / ۷۳ 

عق | ررق الخالق لم يبال بسخط المخلوق, و من أ سخط... و تعالى عمّا ينعته الناعتون / ۷۳ 

من زعم أن الخير و الشرٌ بغير مشيّة الله فقد آخرج الله من سلطانه / ۴۴ 

من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب على الله / ۴۴ 

من زعم أن المعاصي بغير قوّة الله فقد کذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله الثار / ۴۴ 

من صحّة يقين المرء المسلم أن لا يرضى الاس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الّه/۸۰ 

من قال ذلك و دان بهء فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى ولیس من ولايتنا على شيء... / ۳۵ 

من يرد الله أن يهديه با يمانه في ال نیا إلى جنته ودار کر امته... يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون / ۷۷ 

من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه / ۸۳ 

مه ياشيخ! فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في مسیرکم وأنتم سائرون..ولا !ليه مضطرّين / ۵۰ 

نعم یاسعید بن قيس! أ نه ليس من عبد الا وله من الله -عرٌ وجل - حافظ وواقية... / ۸۱ 

وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق» ولم تجد أحداً الا وله عليه 
الححة... / ۷۱ 

ومن وجد في نفسه حرجا في شيء مما قضی [الله فقد] کف ومن أنكر شيئاً من آفعاله 


الفهارس ا 


ححد //ء 

وهذا أيضاً من القدر / ٩۸‏ 

ويحك أ من أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض / ۵۲ 

هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي / ۴۵ 

با ابن آدم بمشيئتي كنت الذي تشاء ما تشاء... قد نظمت لك کل شيء تريد / ۴۵ 

ياثابت ما لكم وللناس كمّوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم!؟ فوالله.. قلبه كلمة يجمع 
بها أمره / ٠١‏ 

يا عبدالله! خلقك الله لما شاء أو لما شئت / ۵۸ 

يا فتح !إن لله إرادتين و مشتیتین» إرادة حتم و إرادة عزم... / ۷۴ 

يا فتح» من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوقء و م نأ سخط.. و تعالى عمًا ينعته 
الناعتون/۷۳ 

ياقنبر مالك / ۵۲ 

یایونس: تعلم ما المشيّة / ۸۸ 

یایونس لا تقل بقول القدریة! فان القدرية لم بقولو... لا یکون الا ما شاء الله وراد وقضی 
وقدر / ۸۸ 

بستطیعون الا خذ بما آمروا به والترك لما نهوا عنه وبذلك ابتلوا / ۶۱ 

يسلك بالسعید في طريق الا فقیاء حتی یقول ناس ما آشبهه.. الد نيا الا فواق ناقة ختم له 
بالسعادة / ۸۴ 


يوم ما قدر لميقدّر. لا آرهبه /واذا قذر لا ينجو الحذر / ۵۳ 


الا یقاظات 


الأعلام 


آدم(ع)» ۷۴ 

الاتمة(ع): ائمّة الدّينء ۳۸/ ائمّة المسلمین» 
۴ الاوصياء الطاهرین. ۳۵/ سادتنا 
الطاهرین ۴۳ 

ابان بن عثمان الاحم ۰۵۳ ۶۰ ۸۷۱ ۸۷۴ 
۸۶ 

ابراهیم بن العباس ۷۹ 

ابراهیم بن عمر الیمانی» ۴۵ 

ابراهيم بن هاشم ۵۴ لاف ۶۱ء £۲ ۶۲ 
۷۸ 

ابراهيم 12 ۷۴ 

ابن ابی عميرء ۰۴۷ ۶۲ و٠‏ 

ابن بابويه ابو جعفر » ۴۳ 

ات طاوس رضي الدین علي » ۹۳ 

ابن عباس» ۴۹ 

ابن محبوب» ۸۰ 

ابن مسکان» ۶۶ وع. ۷۲ 

ابو احمد داود بن سليمان الغازي. ۵۴» ۸۴ 

ابو اسحاق الاسفرائینی. ۴۰ 


ابو بصبرء مع مم عى ۸۷۰ VF‏ 


ابو جعفر بن بابویه ۴۳ 

ابو حازم عن عمرو بن شعیب ۵۱ 

ابو الجسن الاشعري» ۲۳ 

ابو الحسن على بن الحسن الميثمي» ۵۴ 

ابو الحسن على بن مهرويه القزوينيء ۵۴ 

ابو الحسن محمّد بن عمرو البصري ۸۴ 

ابو الحسین البصري » ۳۹ 

ابو الحسین على بن الحسن الميثمي, ۸۴ 

ابو الحسین محمّد الفارسي, ۴۹ 

ابو حمزقة ۸۱ 

ابو حنيفق ۰۱۱ ۶۲ 

ابو خالد السجستاني» ۵۶ 

ابو الخیر صالح بن ابي حمّاد. ۵۶ 

ابو ذ کوان, ۷۹ 

ابو سلیمان الحمّار. ۶۱ 

ابو شعيب صالح بن خالد المحاملي, ۶۱ 

ابو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي 
۸۱ 

ابو طالب القمّىء ۴۶ 


ابو عد الله ۳ «FF‏ ۰۴۵ ۶ ۰۴۷ ۰۴۸ 


الفهارس 


۱۳۳ 


اف كن ۰۵۳ لاف ۸۵۹ ۰ع ۶۱ ۲ع 
عع لاع N ۸۷۵ NF NY ۷۱ N.‏ 
۰ ۸۳ 

ابو عبد الله البرقی ۶۱ 

ابو على الاشعري» ۷۰ 

ابو علي الحسين بن احمد البيهقيء ۷۹ 

ابو علي محمد بن احمد. ۸۵ 

ابو القاسم ابراهیم» ۷۳ 

ابو القداح» AY‏ 

ابو محمد بن علی» ۴۹ 

ابو محمّد عبد الرّحمن بن محمد العرزمي 
الفزاري. ۵۲ 

ابو ولاد الحناط ۸۰ 

ابی ابر آهیم ۵۶ 

احمد بن ادریس القمّىء ۶۱ عع ۴ع ۷۰ 

احمد بن الحسن القطان, ۴٩‏ 

احمد بن زياد الهمذانی, ۶۴ 

احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ۴۴ 
لاف ۷۰ ۷۵ ۸۰ 

احمد بن محمد بن خالد البرقيء ۲ «AF‏ 
AY ۸۷۲ ۷۱ ۰‏ ۸۳ 

احمد بن محمد بن عیسی. ۴۴ ۱ع ٩‏ 
NY‏ ۸۰ ۸۳ 

احمد بن محمّد بن فضال, ۶۶ 


احمد المودب. ۵۴ 


اسحاق بن محمد. ۴۹ 

الاسفرائيني ابو اسحاق» ۴۰ 

اسماعيل بن ابي زياد الشعیری. ۴٩‏ ۶۴ 

اسماعيل بن جابرء ۰۴۶ ۴۷ 

اسماعيل بن مزا ۸۷ 

اسماعيل بن مسل ۶۷ 

اسماعیل الشراج» ۶۹ 

اسماعیل(ع)» ۷۴ 

الاشاعرة ۸۳۱ ۳۲ 

الاشعري ابو الحسن, ۲۳ 

الاشعري ابو علي» ۷۰ 

الاشعري محمّد بن احمدء ا ۳ع ۶۴ 

الاصبغ بن نباتة. ۵۱ ۰۵٩‏ ۶۸ ۸۵ 

الاعمش. ۶۷ 

امام الحرمین» ۴۰ 

امام المشککین» ۳۷ 

الانصاري عبد المومن » ۴۸ 

الاوزاعی ۶۲ 

الباقر ابو جعفر (ع» ۳ ۰۴۳ ۸۵٩‏ £۴ على 
.۹ 

البرقي ابو عبد الله » ۶۱ 

البرقي احمد بن محمّد بن خالد » ۰۵۲ ۸۵۳ 
AT AY NY ۷۷ ۰‏ 

البزنطي احمد بن محمّد بن ابي نصر. ۴۴ 
۷ ۷۰ ۷۵ ۸۰ 


۱۳ 


الا یقاظات 


البصري ۷۵ 


البصري ابو الحسین » ۳۹ 

بعض المحققین؛ ۴۱ 

البغدادي محمّد بن عمر الحافظ › ۴۹ 
بهمنیار: التلميذ. ۲۲ 

البيهقى ابو على الحسین بن احمد. ۷۹ 
التفتازانی: فاضل تفتازان» ۳۷ 

ثابت بن ابي صفیّ ۵٩‏ ۸۵ 

تابت بن سعید. ۶٩‏ 

الشنویق ۲۲ 

ویر بن يزيد. ۶۴ 

جابر بن يزيد الجعفي» ۶۷ ۶۸ 
الحبرنت ۰۳۷ ۰۳۹ ۸٩‏ 

الجرجانی فتح بن یزید . ۷۳ 

الجعفی جابر بن یزید » ۶۷ ۶۸ 
الحمال صفوان . ۰۵۳ ۷۰ 

الحواد ابى جعفرء ۷۸ 

الحهنی حماد بن عسی » ۰۴۵ ۵۱ 
الحافظ البغدادی محمّد بن عمر» ۴۹ 
حریز بن عبد ال ۸۵۱ ۷۲ 

الحسن بن الحسین اللؤلؤ» ۵۱ 

الحسن بن علی الكوفي, ۶۷ 

الحسن بن علی الوشاء ۰۴۸ ۸۷۰ ۸۰ 
الحسنى عبد العظیم بن عبد الله ۶۲ 


الحسين بن ابراهيم. ۵۴ 

الحسين بن خالد. ۵۴ 

الحسين بن سعيد. ۰۴۵ ۰۵۱ ۷۲ ۸۳ 

الحسین بن على (ع). ۰۴۹ ۰۵۳ ۵۴ ۸۱ 

الحسین بن يزيد النوفلى. ۶۰ 

الحسين خالد. ۳۴ 

حفص بن قرط ۴۴ 

الحکمای ۴۰ 

الحلبي یحیی بن عمران. ۸۳ 

حماد بن عثمان» ۴۸ 

حمّاد بن عیسی الجهني» ۴۵ ۵۱ 

الحمار ابو سلیمان . ۶۱ 

حمدان بن سلیمان ابو سعید النيسابوري 
VV ۵‏ 

حمزة بن حمران» ۴۵ 

حمزة بن محمد الطيارء ۵۷ء 6۰ ۷۱ 

الحناط ابو ولاد. ۸۰ 

خالد بن معدان. ۶۴ 

الخزاز محمّد بن بحیی › ۰۴۵ ۸۵۷ ۷۲ 
۴ ۷۵ ۸۰ 

الخقاف سعد. ۰۵٩‏ ۸۵ 

الخوارج. ۵۳ 

داود بن سلیمان(ع)؛ ۰۵۴ ۰۵٩‏ ۶۱ 

درست ۶۴۳ 


الدقاق على بن احمد » ۰۴۹ ۶۰ 


الفهارس 


۱۳۹۵ 


الدقاق علی بن محمّد. ۴٩‏ 

الرازی فخرالدین» ۳۷ ۴۰ 

الرّضا ابو الحسن على بن موسی (ع)» ۳۴ 
۴ عع ۴۸ ۴۹ ۵۴ مص لاف ۲ع 
NA ۳‏ الى ٩۰ AR AF AY‏ 

زرارق ۵۳ ۶۱ ۸۳ 

زكريًا بن عمران» ۷۲ 

الزهريء ۵۵ 

زياد بن المنذن ۶۴ 

السامری» ۷۴ 

السجاد: على بن الحسین (ع)» ۰۴۴ ۰۴۹ ۵۵ء 
۸۱ 

السحستانی ابو خالد ۵۶ 

الشراج اسماعیل » ۶۹ 

سعد بن طريف. ۶۸ 

سعد بن عبد الله ۶ ۶۱ ۸۲ AT‏ 

سعيد بن قيس الهمداني. ۸۱ 

سليمان بن جعفر الجعفري» ۸۲ 

سليمان بن خالد. ۶۲ 

سليمان بن محمد القرشىء ۴۹ 

سنان. ۵۱ 

سهل بن زياد. عع ۴۹ 

سهيل بن زياد ۷۵ 

سيف بن عنینة» ۵۵ 


الشام ۴۹ 


الشحام زید. ولا 

شريكنا السالف. ۰۱۲ ۱۹ / شركائنا 
المبرّزين فى الصناعة. ۲۸ / بعض 
شرکائنا السالفین ۶ 

الشعيري اسماعیل بن ابی زیاد. ۴٩‏ ۶۴ 

الشیع ۸۳۱ ۳۲ 

الصادق 

الصادق ابو عبد الله جعفر بن محمّد (ع)» 
۹ ۰۵۳ ۵۸ ۶۰ ۶۷ الاء ۸۷۸ ۸۱ 
على ٩۰‏ 

صدر الشریع ۴۱ 

۰۵۶ ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۳ ۴ الصدوق الشيخ‎ 
٩۲ ۸۶ ۸۷٩ ۷۳ ۱ 

الصفار محمّد بن الحسن . ۸۷۳ ۸۴ 

صفوان بن بحبی» ۸۷۰ ۸۴ 

صفوان الحمال ۰۵۳ ۷۰ 

الصولي محمّد بن یحبی ۰ ۷۹ 

الطوسي الخواجه نصیرالدین: حامل عرش 
التسحصیل والتحقيقء ۴۰ / خاتم 
المحضلین» ۰۱۰ ۳۵ / المحمّقء ۴۰ 

الطوسي حسن شيخ الطائفة ۸۷۷ ۸۷ 

الطیّار حمزة بن محمّد. ۵۷, ٠‏ ۷۱ 

عبد الله بن الحسن العلوي. ۷۳ 

عبد الله بن سنان. ۷۳ ۵۰ ۸۱ 


عبد الله بن الصلت. ۴۶ 


۱۳۹ 


الا یقاظات 


عبد الله بن عمر. ۶۵ 

عبد الله بن مسكان, ۶۶ ۶۹ ۷۲ 

عبد الله بن مغيرة» ۶۷ 

عبد الله بن ميمون القذاح ۵۸ 

عبد الله بن يزيد. ۷۵ 

عبد الرحمنء ۶۶ 

عبد العظيم بن عبد الله الحسنى. ۶۲ 

عبد المؤمن الانصاري. ۴۸ 

عبد الواحد بن محمّد النيسابوري العطارء 
VV ۵‏ 

عبيد بن زرارق ۴۵ ۸۳ 

العرزمي ابو محمّد عبد الرّحمن بن محمد 
الفزاري, ۰۵۲ ۶۶ 

العسکری ابو محمّد (ع)» ۷۷ 

العطار عبد الواحد بن محمد النيسابوري , 
VV ۵‏ 

العطار محمّد بن یحبی, ۱ع ۳ع ۶۴ 

العقرقوفي شعیب » ۵۸ 

۴٩ عکرمت‎ 

العلوي عبد الله بن الحسن » ۷۳ 

العلوي محمد ۷۳ 

عل ۰۵۲ ۵۸ 

علي بن ابراهيم الهاشميٌ. ۵۴ ۰۵۷ ۶۲ 
N4 ۷۸ NA NF NF ۸۷۲ ۴‏ الك 


AV 


على بن ابي طالب ۰۴۹ ۰۵۲ ۵۴ ۰۵۵ ۵۹ء 
۲ امیر المؤمنين. ۰۴٩‏ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۲ 
۶ لاف EF‏ ۶۸ ۷۹ الى ]الى AF‏ 
وى ٩۳ ٩۰ AV‏ 

علق بن احمد الدقاق ۰۴٩‏ ۶۰ 

علي بن جعفر الكوفي. ۴۹ 

على بن حسان. ۶۴ 

علي بن الحسن بن على بن فضال» ۸۵ 

علی بن الحسن الكوفي. ۶۷ 

علي بن الحکم ۵۲ ۰۵۲ ۸۱ ۷۵ 

على بن سالم» ۶۰ 

علي بن عبد الله الوزاق. ۸۴ 

على بن عقبة» ۶۶ 


على بن محمد ۴۹ 648 ۶۲ 


۰ ل 


على بن محمد بن قتيبة النيسابوري. ۵۵ء 
۷ ۸۵ 

علق بن محمد الدقاق. ۴۹ 

على بن معبد. ۰۵۴ ۶۱ ۶۳ ۷۲ 

على بن مهرویه القزويني» ۸۴ 

على بن يقطينء ۵۶ 

عمر بن اذينه. ۶۱ 

عیسی(ع ۷۳ 

الغازي‌ابو احمد داود بن سلیمان . ۰۵۴ ۸۴ 

الفارابی ابونصر محمّد بن محمد بن 


الطر خان. ۱۰۰ 


الفهارس 


۱۳۷ 


فارس. ۳۵ 

الفارسی ابو الحسین محمّد. ۴۹ 

الفتح بن يزيد الجر جاني» ۷۳ 

فتح بن يزيد الجر جانيِ, ۷۳ 

فرقة الجبرء ٩۱‏ 

فضالة بن آیوب. ۵۷ ۷۲ 

الفضل بن شاذان ۸۴ ۸۵ 

فضیل بن سار ۶۳ ۷۰ 

القاسم بن سلیمان. ۸۳ 

القدّاح عبد الله بن میمون . ۵۸ 

٩۰ ۳۹ ۳۷ ۳۲ القدریف‎ 

القرشی سلیمان بن محمّد » ۴۹ 

القزويني ابو الحسن على بن مهرویه . ۵۴ 

القزويني على بن مهرویه . ۸۴ 

القطان احمد بن الحسن . ۴۹ 

القمي ابو طالب ۴۶ 

القمي احمد بن ادريس . ۱ع ۳ع ۶۴ ۷۰ 

قنبر. ۵۲ 

الکاظم ابو ابراهیم. ٩۰‏ 

۸٩ الكسبية.‎ 

الكليني محمد بن یعقوب رئيس المحدّ‌ین؛ 
۳ ۰۴۳ ۴۴ ۴۵ وى ۵۲ ۵۷ عي 
فى WA‏ ۸۶ 

الكوفي الحسن بن على » ۶۷ 

الكوفي علي بن جعفر . ۴٩‏ 


الكوفي على بن الحسن . ۶۷ 

الکوفی محمد بن ابى عبد الله » ۰ع ۷۵ 

المآمون ۸۱ 

المجّرةء ۳۱ ۳۵ 

المحوس. ۳۲ ۳۵ ۵۰ 

المحاملی ابو شعيب صالح بن خالد . ۶۱ 

محمّد: رسول الله ۳۴ ۴۴ ۰۵۱ هف ۵۸ 
۰ ع AD ۸۲ $F ED‏ علض ٩۰‏ 
الب (ص)ء 2١‏ ۶۵ 

محمّد بن ابى عبد الله الکوفی, ۰ع ۷۵ 

محمد بن ابى عميرء ۶۳ ۸۵ 

محمد بن احمد الاشعری» ۶۱ ۳ع ۶۴ 

محمد بن اسماعیل. ۶٩‏ ۸۴ عم 

فا رن ادن ن خد الولو ا 
$F ۳‏ ۸۴ 

محمّد بن الحسن الصا ۸۳ ۸۴ 

محمد بن حفص» ۷۲ 

محمد بن حکیم ۳۷ 

محمّد بن حمران, ۶۲ 

محمد بن خالد. ۰۵۲ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۳ 

محمد بن سنان. ۶۴ 

محمّد بن عبد الله بن نجيحء ۴٩‏ 

محمد بن عبد الجبّار. ۷۰ 

محمد بن عبد الرحمن العرزمي. ۰۵۲ ۶۶ 

محمد بن عحلان. ۶۱ 


۱۳۸ 


الا یقاظات 


محمد بن عدافر. ۸۶ 

محمد بن علی» ۰۴۹ ۶۲ ۸۱ 

محمد بن عمارق ۷۲ 

محمّد بن عمر الحافظ البغدادي, ۴۹ 

محمد بن عیسی. ۴۴ ۰۵۷ ۶۱ ۶۹ ۸۷۲ 
۴ ۸۰ ۸۱ ۸۳ 

محمد بن مروان ۷۰ 

محمد بن مسلم التابعی المدني. ۵۵ 

محمد بن بحبی الخزاز» ۰۴۵ ۰۵۷ ۸۷۲ ۷۴ 
۷۵ ۸۰ 

محمّد بن یحیی الصولي» ۷۹ 

محمد بن يحيى العطان ۱ع ۳ع ۶۴ 

محمد بن یعقوب. ۷۸ 

محمد العلوي. ۷۳ 

المختار بن محمّد الهمداني ۷۳ 

المدنى محمد بن مسلم التابعي ‏ ۵۵ 

مروان بن مسلم ٩‏ ۸۵ 

المسعودي شرف الدین  ٩‏ 

معاذ بن حبل, ۶۴ 

معاوية بن ابی سفیان. ۵۳ 

معاوية بن وهب. ۴۷ 

المعتزلف ۳۱ ۳۵ ۳۹ 


- 


معلی. ۸۰ 
المفضل بن عم مع ۴۸ 
المفوضة. ٩۰‏ 


منصور بن حازم. ۸۴ 

موسی بن حعفر(ع)» ۰۴۹ ۰۵۵ ۰۵۶ ۶۲ 
A\ WF ۲۳‏ ۸۵ 

موسی بن عمران النخعي, ۶۰ 

موسی النبي (ع). ۷۴ 

الميثمي ابو الحسین علي بن الحسن ۰ ۸۴ 

میرداماد: مصّف هذا الكتاب. ۶۵۹ 

المؤدب احمد. ۵۴ 

النخعي موسى بن عمران. ۶۰ 

النضر بن سويدء ۸۳ 

النوفلي الحسين بن يزيد ۶۰ 

النيسابوري حمدان بن سليمان ابو سعيد. 
۵ ۷۷ 

النيسابوري عبد الواحد بن محمّد العطار 
۵ ۷۷ 

النيسابوري على بن محمد بن قتيبة » ۵۵ 
۷ ۸۵ 

النيلى صالح » ۷۵ 

واصل بن سلیمان ۷۲ 

واصل بن عطای ۳۴ 

الورّاق علي بن عبد له » ۸۴ 

الوشاء الحسن بن علىّ. ۰۴۸ ۰۵۳ ۸۷۰ ۸۰ 

الهادي ابي الحسن (ع) ۷۷ 

الهاشمی على بن ابراهيم. ۵۴ ۰۵۷ ۶۲ 
NF NF NY ۴‏ ۸۷۵ ۸۷۸ ۸۹ ۸۱ 


الفهارس ۱۳۹ 


۶۲ يحيى بن ابی كثيرء‎ AV 
۸۳ يحيى بن عمران الحلبي»‎ ٠ الهروي ابو الصلت عبد الشلام بن صالح‎ 

۸۱ يعقوب بن یزید. ۶۴ ۸۴ 
هشام بن سال ۴ ۶۳ ۸۰ يونس بن عبد الرحمن. ۰۴6۳ ۴6۴ ۴۶ ۰۴۸ 
الهمدانى المختار بن محمّد. ۷۳ لاف «VF‏ الى ۸۷ ۸۸ 


الهمذانى احمد بن زياد. ۶۴ 


الأماكن 
البصرق ۷۵ 
خراسان» ۷۳ 
الصفین. ۴٩‏ 
الکوفت ۵۱ 
العراق. ۷۳ 
مک ۷۳ 


۱۳۰ 


الا یقاظات 


الكتب و الرسائل 


الاشارات, ۱۲ 

الاعتقادات. ۰ع ۶۸ 

الافق المبین ۰۱۱ ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۱۰۵ 
التحصیل. ۰۲۲ ۲۵ 

تفسیر البيضاوي. ۷۸ 

تقویم الایمان» ۱۸ 

التلویح» ۴۱ 

التوحید. ۳۴ ۰۴۵ ۰۴۸ ۰۵۳ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۶ 
۸ .ع ۶۲ NF‏ الى AF‏ على ٩۲ AO‏ 
التهذیب. ۷۸ 

الخصال, ۶۷ ۸۶ 

خلسة الملکوت ۱۸ ۱٩‏ ۲۸ ۳۰ 

الر حال» ۷۷ 

الرواشح السماوی ۳ 

شرح الاشارات ۱۰ 

شرح رسالة مسألة العلم» ۳۶ 

شرح المقاصد. ۲۷ ۴۰ 


۲۲ ۲۰ ۸٩ الشفاعی‎ 


الصحيفة الملكونية ۳۰ 

عبون ان ۴ ۰۴۸ ۰۵۴ ۰۵۵ ۶۲ ۷۷ 
۹ الى AY‏ ۸۴ 

الفصو ص. ۷-4 

الفهرست. ۸۷ 

قواعد العقائد. ۴۱ 

۴۵ ۰۴۴ ۰۴۳ ۳۵ ۳۱ ۱۴ ۳ الکافی‎ 
لاف مف‎ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۴۹ ۰۴۸ ۰۴۷ ۶ 
۴ ۵۸۷۳ ۸۷۲ الى‎ ۷۰ $ EF EF لاع‎ 
AF AF AT على الى‎ ۷۹ ۸۷۸ ۷۶ ۵ 
٩۳ ٩۲ إلى‎ AV 

کتاب من لا بحضره الفقيه. ۷ع ۸۶ 
الکشاف. ۷۸ 

المطالب العالیف ۳۷ 

الملل والنحل, ۳۴ 

المواقف. ۴۰ 

مهج الدعوات. ٩۳‏ 

نقد المحصل. ۳۵ 


الفهارس ۱۳۱ 


بعضص مصادر التحقیق 


أجوبة المسائل النصيرية. الخواجه نصیرالدین الطوسيء تحقیق عبدالله نورانی» پژوهشگاه 
علو م انسانی» طهران. ۱۳۸۳ش. 

الاحتجاجء أبو منصور أحمد بن على الطبرسيء دارالنشر مرتضىء مشهد ۱۴۰۳ 

الأسفار الاربعق ملاصدراء ٩ج»‏ مصطفوىء قم. 

الاعتقادات, الشيخ الصدوق» تحقيق حسان عبدالسعید. المؤتمر العالمى لا لفية الشيخ المفید. 
قم ۱+۳۳ 

الافق المبين > مصنفات میرداماد ج ۲ 

الأماليء الشیخ الصدوق, دار الکتب الاسلامية. طهران ۱۳۶۲ش 

أنوار التنزیل > تفسیر البيضاوي 

بخان الانوار العلامة المجلسيء ۱۱۰ ج» موسسة الوفاء بیروت ۱۴۰۴ 

بصاثر الدر جات ابن جعفر الصفارء الأعلمي» طهران ۱۳۶۲ ش. 

البلد الأمينء إبراهيم بن علي العاملي الكفعميء الطب الحجري 

التحصیل, بهمنیار بن المرزبان. تحقیق مرتضی مطهري, دانشگاه تهران طهر ان۱۳۴۹ش. 
التعلیقات. ابن سيناء تحقيق عبدالرحمن البدوي, أوفست مكتبة الأعلام الاسلامي, 
قم ۱۴۰۴ 

تفسير البيضاوي عبدالله البيضاوي دارالفکر» بیروت ۱۹۹۶ م. 

تقويم الا یمان ميرداماد. تحقيق على اوجبي. ميراث مکتوب. طهران ۱۳۷۶ش. 

تلخيص المحصّلء الخواجه نصيرالدين الطوسيء. تحقيق عبدالله نورانى» مؤسسة مطالعات 
اسلامی. طهران ۹٩۱۳۵ش‏ . 


التوحید. الشيخ الصدوق. تحقیق السید هاشم الحسيني الطهراني. مؤسسة النشر الاسلامي, 


۱۳۲ الإيقاظات 


فم ۱۳۹۸ 

التهذیب. شيخ طوسىء ۱۰ ج. دار الکتب الا سلامية. طهران ۱۳۶۵ش 

جامع العلوم؛ القاضى عبد النبي احمد نگري؛ ۲ج» بیروت ۱۹۷۵ م. 

الخصال. الشيخ الصدوق. تحقیق على | كبر الغفاری, مؤسسة النشر الاسلامی, قم ۱۴۰۳ 
خلسة الملکوت 1 مصنفات میرداناد ج۱. 

خلق الا عمال ملاصدرا > محموعه رسائل فلسفی صدر المتألهين. 

خلق الا عمال میرداماد > کلمات المحققین 

خير الاثره حسن حسن‌زاده آملی» نشر قبله. طهران ۱۳۶۹ش . 

رجال ابن داود. ابن داود الحلى. دانشگاه تهران» طهران ۱۳۸۳ 

رجال الشيخ الطوسيء الشيخ الطوسي, المطبعة الحيدريةء نجف ۱۳۸۱ 

رجال العلامة الحلی» العلامة الحلي, دار الذخائرء قم ۱۴۱۱ 

ر جال الکشي. محمّد بن عمر الکشی, دانشگاه مشهد. مشهد ۱۳۴۸ش 

رجال النجاشي» أحمد بن على النجاشي, ۲ج. جامعة المدرسينء قم ۱۴۰۷ 

رسالة الجبر و الاختيار للمحمّق الطوسي سے كلمات المحققين. 

الرواشح السماوية الأمير محقد باقر الداماد. الطبع الحجري 

سدرةالمنتهی. مير عبدالحسيب العلوي العاملىء مكتبة السيد الداماد. ۱۳۵۹ ش . 

شرح كتاب القبسات. الأمير سيد احمد العلوى العاملی» تحقيق حامد ناجى اصفهانى, 
مؤسسه مطالعات اسلامی. طهران ۱۳۷۶ ش . 

شرح المقاصد. سعدالدین التفتازاني» ۵ ج ,تحقیق الدکتور عبدالررحمن عميرة الشرف 
الرضيء قم . 

شرح نهجالبلاغة, ابن أبي الحدید» تحقيق محمد أبوالفضل ابراهیم» ٠١‏ ج» اسماعليليان» قم. 
الشفاء(المنطق» الطبعییات. الإ لهيات )» ابن سيناء مراجعة الدكتور ابراهيم مدکور» مصر 
(أوفست مكتبة المرعشي) 

الصراط المستقیم. على بن يونس النباطي البياضي.؟ ج . المطبعة الحیدرية نجف ۱۳۸۴ 
الصراط المستقيم» میرداماده تحقيق على اوجبيء ميراث مکتوب. طهران ۱۳۸۱ش. 


الفهارس ۱۳۳ 


الطراتف. رضی‌الدین بن طاووسىء قم تحقیق مهدی الرجائی خیام قم ۱۴۰۰. 

طلب و اراد سید روحالله خمینی» ترجمه و شرح سید احمد فهری» علمی و فرهنگی, 
طهران. 

علل الشرائم» الشيخ الصدوقء مكتبة الداوري قم 

عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق, قم ۱۳۷۸ ش 

فصوص الحکم. آبو نصر الفارابي. تحقيق محمد حسن آل يسء ط ۲ بیدارء قم ۱۴۰۵. 
القبساتء الامير محمد باقر الداماده تحقيق مهدي محقق و غیره مؤسسه مطالعات اسلامی, 
طهران ۱۳۵۶ش . 

قضا و قدر و حبر و اختبار. محمدمهدی گر حبان, قم» انتشارات اسلامی, قم ۱۳۷۴ش . 
قواعد العقائد. العلامة الحلي, تحقیق على حسن خازم دارالغربة. بیروت ۰۱۴۱۳ 
الکافی. الشيخ الكليني تا | کر الغفاري, ۸ ج دارالکتب الاسلامية, 
طهر ان ۱۳۹۱ش. 

الكشاف عن حقائق التنزيل أبوالقاسم محمود الزمخشري. ۴ج دار الکتاب العربي. بیروت 
۷ و دار احیاء التراث لغری روت 

کلمات المحققين . میرداماد. الکرکی, الحلی و غیرهم. ط ۲ المكتبة المفید. قم ۱۴۰۲ 
لطائف غیبیه» الامیر سيد احمد العلوي. تصحیح محمدباقر بهبودی. مکتبة السید الداماد. 
طهران ۱۳۹۶ . 

مجمع‌الزوائد و منبع الفوائد. حافظ على بن آبي بكر الهيثمى. ط ۲. دارالکتاب بیروت 
NF‏ ۱ 

مجموعه رسائل. خوجه نصيرالدين طوسی» تصحيح مدرس رضوىء تهران. دانشگاه 
تهر آن.۱۳۳۵. 

مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. تحقیق حامد ناجی اصفهانی. حکمت. 
طهر ان ۱۳۷۵ ش . 

المسند. الامام احمد بن حنبل, ۶ ج» دار صادرء بیروت. 


مصنفات میرداماد. تحقیق عبدالله نورانی. ٣ج‏ انجمن مفاخر ايران. طهران ۱۳۸۱ش . 


۱۳ الا یقاظات 


المطالب العالیة. تحقیق حجازي سقاء ۹ج دارالکتاب العربی. بیروت ۱۴۰۷. 

مقالات ادبی. جلال‌الدین همایی ج ۱ تهران. نشر هماء ۱۳۶۹. 

مناهج اليقينء العلامة الحلي. تحقيق محمدرضا الأنصاري. قم ۱۳۷۴ ش . 

مهج الدعوات. سید على بن موسی بن طاوس. دار الذخائر قم ۱۴۱۱ 

المؤتلف من المخلف بين أئمة السلف. امین الاسلام الطبرسي. تحقيق: مدير شانه‌چی و 
غيره. ۲ج» مجمع البحوث الاسلامية. مشهد ۱۴۱۰ق. 

نقد المحصل 1 تلخیضص المحصل: 


